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تثاتر و یا چاپ در تاب منوط به کسپ اجازہ کتبی است 
8 مقالات ارسا لی پس داده نمی‌شود 
8 مجله در ویرایش عطا لب آزاد است 





سالروز شهادت حضرت امام سجاد(ع ) 

بنابر روایتی در بیست و پنجم محرم سال ۹۵هجری 
قمری, حضرت علی‌بن الحسین(ع) فرزند گرامی حضرت امام 
حسین (ع ) به شهادت رسید. 

ان حضرت که به علت کثرت سجده و سجده‌های 
طولانی در نماز به «سجاد» ملقب شد. پس از نهضت عظیم 
انام حسین(ع) در کربلا و شهادت پدر بزرگوازش. مسوولیت 
سنگین پیام‌رسانی و تداوم رامحصسین بن علی(ع) را به عهده 
او و رسالت خود رادر جهت تبلیغ ماهیت و اهمیت این 

ا سجاد(ع) در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی, با 
روشن‌بینی خاص خود اقدام په تربیت دانشمندان اسلامی 
کرد تاازاین طریق قرآن و سنت پیامبر سلام(ص) محفوظ بماند. 

یکی از ارزنده‌ترین خدماتی که حضرت امام سجاد(ع) به 
جامعه بشریت و شیعیان و پیروان خودارائه کرد. بیان و ثبت 
مطالب حکیمانه و عالمانه‌ای بودکه در کتاب معتبری به نام 
صحیفه سجادیه گرد امده‌است. 

صحیفه سجاذیه شامل مطالب عارفانه‌ای درمناجات و 
گفتگو با خدا و دستورهای راهگشای زندگی‌است. 

روایت دیگری نیز بر شهادت حضرت علی‌بن‌الحسین(ع) 
نوشته‌اند که دوازدهم مخرم است. 


سالروز یس سپاه پاسداران انقلاب نلامی 

یکی از برکات انقلاب اسلامی: بدون شک تشکیل نهاد 
مخاص سپاہ پاسداران است که در حفظ‌تمامیت ارضی و حراست 
از ارزشها و ایده‌های تاب‌انتلامن: لقشیٰ:مژثرا مفید و 
غیرقابل انکار برعهده‌داشته است. 

در دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مجموعه‌ای از 
تیزوهای چان بر.کف: اپا پاسداوان انقلاب: امیلامی را 
تشکیل دادند, دستور حضرت امام خمینی(ره)مبتی پر تشکیل این 
نھاد یکی از ابتکارات بی‌بدیل رهبر فقیدجمھوری اسلامی 
بود. 

سپاه پاسداران که در ابتدای تشکیل از ساز و ہرگ 
نظامی چندانی برخوردار نبود. به مرور زمان برتجرییات و 
تعلیمات خودافزودو در آتش هشت سال جنگ, آپدیده‌تر و پخته‌تر 
شد و در همان اوایل جنگ‌توانست به کمک بسیج, عملیات مهم و 
متعددی راعهده‌دار شدهو با موققیت کامل به انجام برساند؟ 

سپا پاسداران انقلاب اسلامی همگام و ہیس پا ارتشس 
جمهوری اسلامی ایران, افتخارات عظیمی را درتاریخ انقلاب به 
ثبت رساند و پشتوانه‌ای محکم وقوی برای نظام تله 

پس از پایان جنگ نیز این نهاد به فعالیت‌های رزمی و نظامی 
ادامه داده و تاکتون برای استحکام و تقویت خود گامهای بيار 


بزرگی برداشته 
سپاه پاسداران دارای نیروهای زمینی, هوایی و دریایی است 
و در هر کدام از این نیروها پیشرفتهای چشمگیری دارد. 


ب عرض تبریک این روز بزرگ 4 پاسداران گرامی 
حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در FN‏ ۱ 








سپاه پاسداران جملاتی به این‌شرح عنوان فرمودند: . 

«سپاه نور چشم من است. ای کاش منهم یک 
پاسدار بودم, اگر سپاه نبود کشور هم نبود.» 

روز ارتش جمهوری اسلامی اپران 

بیست و نهم فروردین مہ روز ارتش جمهوری اسللامی 
امگذاری شناده استه: 

ارتش به عنوان یکی از قویترین پایگاههابی که‌شاه 
به آن ادلبسنته بود : پس از اینکه زاہ چاره را جدال بامردم 
ندید. با آنها هسو شد و هعصدا ہا مردم در مسیرانقلاب 
قرار گرفت. گروه گروه از ازتشیان با پیوستن به ضفوف 
مردم. حمایت خود را از انقلاب مردم ایراناعلام کر دند. 
این اقدام ضربه مهلکی بر پیکره رژیم فرسوده شاه زد. 
پس از پیروڑی انقلاب اسلامی.فرماندهان و دزجه‌داران 
ارتش نزد امام (ره) حضوریافتند و با زهیر کبیر انقلاب 
بيعت کردند: 

از ان پس:این نیرو با تمام توان در پاسداری از مرزها 
و حفظ نوامیس این مرزوبوم از هیچ کوششی دریغ 
نورزید و بازوی پرتوانی برای جمهوری اسلامی در 


عرصه‌های نظامی شد. 
امروزه ارتش اسلام, سربلند. سرافراز و پرافتخار 
همجون یی در خشان می درخشد. 


سالروز انقلاب فرهنگی 

انقلاب اسلامی ایران با تعامی انقلابات دنیا فرق 
دارد. جرکت اولیه آن, رهبری ہی نظیر, پشتیبانی مردمی 
و اهداف اولیه و انویه انقلاب, این حرکت و نهضت را از 
تمامی نهضت‌های دنیا متمایز می سازد. 

حضرت امام خمینی (ره) با اهداف الهي و نیت‌احیای 
ارزشهای دینی و اسلامی, این انقلاب را آغاز وبه انجام 
رساند و سردم نیز پا هدف حاکمیت بخشیدن به‌ارزشهای 
الهی آن را حمایت کردند. 

پس از پیروزی انقلاب. حضرت امام خمینی (ره) 
انقلاب فرهنگی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خوانده‌و 
شورایی را مأمور کرد تا با درایت؛ تیزهوشی وپشتکار به 
این امر رسیدگی کنند, 

انقلاب فرهنگی ایران, امری لازم و ضروری به نظر 
می رسید, به همین دلایل حساسیت حضرت امام وت 
ایشان بر ضرورت این انقلاب ستودنی و جالپ‌توجه بوڈ 

انقلاب فرهنگی, دگ رگونی در ساختار فرهنگی کشور 
را شامل می‌شد و تغییر وضعیت نابهنجار واسفبار 
فرهنگی به وضعیت قابل فبول امام زمان(عج) وآنچه 
توصیه ائمه اطهار و مرضی خداوئد متعال بود ازاهداف 
اولیه آن به‌شمار می‌رفت: 





توضیی و پوزتن به خاطر 
گزارش ابوموسی 


کے ہر رحلا بر سر قر 


عزیزان گذاردیم. حاضر شویم. به همین خاطر ب دی ای که در 
انتشار گزارش با وجود وعده قبلی به شما خوا وت ارجمند 
پیش آمد. پوژن می‌طلبیم. 

با تشکر < گروه سیاسی اطلاعات هفتگی 
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مال به جا نی ۶ 


ا و گا را بب پر چک هم تو صیه 
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کی ا کا و E E‏ 


رسید که با اینکه بنا نداریم نامه‌های بی نام ونشان را" 


چاپ کنیم. اما اجازه پوھد نو مورد خاض‌از 
وا i‏ 
نه سلامی, نه علیکی. بتده ده سال است کەخوانتدہ 

و و . اما اگر بنزین به لیتری صدتومان یا 

مان برسید. مطمتن باشید. که از هفته آینده 


می کتم که مجله شمارا نخرند. 

آخر مردحسابی. مگر کار و زندگی نداری که مدام 
از قطع سوبسیدها صحبت می کنی؟ اصلا به سر کار چه 

پولهای کلان نفت و مالیات و صادرات و هزار 
کوفت و زهرمار دیگر که هست چرا خرج مردم فقیر و 
مستضعف نمي‌شود؟ حتما باید ان به دانه‌ای صد تومان 
و کرایه ماشین به هر کورس دویست تومان برسد که 
راخت شوید؟ 

هيج از خودتان. برسیده‌اید که تکلیف اینهمه 
مساف رکش بدبخت که با مسافرکشی خرج خانزاده خود 
را درمی اورئد خیست؟ حتما فی‌گزیی که پروند سر 
یک کار دیگر. اما مردحسابی کو کار؟ خودت روی 
صندلی چرمی و پشت میز سه متری نشسته‌ای و خبر از 
هیچ کجا نداری, درثانی این دولت و دولتهای قیلی به 
کدامیک از وغده‌فای خود غمل کردهاند که به این 
یکی بکنند؟ مثلا گفتند که مرغ را آزاد بخزید و 
سویسیدش را از بانک بگیریدا چه کسی دید که چٹین 
کاری بکنند؟ درئانی هنوز وعده‌های اول انقلاب در 
گوش ماست که برق و آب و اتوبوس و گاز و.. چه و 
چە می شود. 

حالا مگه بیکاری که درباره سویسید بنزین نقشه 
می کشی؟ مردحسابی یک سری به پایین شهر بزن و 
ببین مردم چه جوری زندگی می کنند. آن طفلک بیگناه 
که پدرش پول پرداخت سرویس مدرسه را ندازدو باید 
خودش به مدرسه ہرود و بیاید چه بکند؟ الان که تازه 
بٹزین و گازوئیل ارژان است اتوبوسها از فشار جمعیت 
در حال خرد شدن هستند وقتی همه چیز گران شود 
آنوقت جه خواهد شد؟ خلاصه بدان که اه هزاران 
خانواده مستضعف دامنت را می گیزد و ... 

هادی‌زاده « شیراز 

بنده آنقدر گناہ دارم که همین‌طوری هم دنبال 
عده‌ای عزیز نظرکردہ می‌گردم تا شفاعت مرا نزد 
حضرت حق بکنند تا چه برسد به اینکه اه مستضعفان‌هم 
دامنم را بگیرد... په هرحال در تمام زندگیم سعی کرده‌ام 
که همواره به‌قدر توان خود مدافع محرومان و 
مستضعفان باشم ودر سطح اغلب مردم عادی زندگی 
کنم و حال هم‌زندگی‌ام همین است. یک مدیر 
پیکان سواراپارتمان نشین معمولی که هنوز سوار شدن 
به اتوبوس و تاکسی از یادم رفته و یاد نگرفته‌ام که در 
بالای شهر زندگی کنم و... کمی که از این حرفها 
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آقای مخمدی ہیں انتا که ماهی 


ا 1 ۱ _ دویست هزار تومان درآمد دارد. آقای محمدی دارای " 


ایس و یبه فرزند ایّبت. او به فروندالکن هن لو چنذ 


هزار تومان پول تور جیبی می دهد . ء غذای نسبتا خورب 


می دهد و گاهی وقتها برای آئان شکلات, اسباب‌بازی‌و 
ادامسس می خرد. بجه‌های اقای محمدی راضی هستند 
اما ه به اندازه سال گذشته. جرا که سال گذشته 
که کرایه خانه آنها پنجاه هزار تومان بود آنها امکائات 
بیشتری داشتند اما امسال کرایه خانه هفتاد هزار تومان 

کل کچ ید مان رم کب 
بجه‌هانی آقای محمدی به پدرشان هی گویند که به ما 
بیشتر پول بدهید. . آقای محمذی می گوید که من ار کجا 
بیاورم؟ درآمد من همین است و مرت هم خرح شما 
بیشتر می شود و هرچه هم بزرگتر می‌شوید نیازهای 
بیشتری دارید. من هرچه درمی اورم دارم خرج شماها 
می کنم. ارث پدری را هم برای شما خرج کرده‌ام و... 

اقای اصغری هم یک کارمند است با ماهی دویست 
هزار تومان درآمد و سه فرزند: از تمه ارث پدری و 
قرض و قوله از این طرف و آن‌طرف خاه‌ای‌خریده و 
حال ماهی صدوپنجاہ هزار تومان قسط می‌دهد. همه 
بچدها یا گرت‌اند که پول توجیی نگیرندو مدتی در 
فشار باشند نا قبط خانه تمام شود و... 

0 

نفت. ارث پدری است و درآمدهای معلوم دولت‌هم 
درآمد ماهانه. جال شما بگویید این ارث پدری راباید به 
کدام شاخ گاو زد؟ تازہ اگر با مصرف فعلی سوخت و 
افزایش مداوم آن و انبوه بیکاران جامعه وخانه نخریدن 
ما!ا (یعنی سرمایه گذاري در تولید وتوسعه و تقویت 
بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال ومنابع درامدزا در 
کشور و...) فردا از این ارث چیزی‌بماند تا بفروشیم و 
خرج نان و سوخت کنیم!؟ 

در آنوقت به شما برادر و یا خواهر عزیز خواهم 
گفت که مستضعفان و خمایت از مستضعفان یعنی چه 
و کدامیک بیشتر سنگ محرومان را به سینه می زنیم !؟ 

ضمن اینکه اقتصاد کشور بیماریهای متعدد دیگری 
هم دارد و من هیچوقت نگفته‌ام که تنها مشکل اقتصاد. 
ارزانی نان و سوخت است! 

رانت‌خواری, عدم تقسیم عادلانه ثروت و کزان 
تصدی: بیش از حد دولت در بخشهای اقتصادی و 
بازرگانی و صنعت: وجرد بسترهای آسوده و اسان 
کسب ٹروتهای نامشروع و بادآورده. ٹاکازآمد بودن 
سیستم اخذمالیات و... همه و همه به‌جای خود غد:های 
سرطانی‌اندام اقتصاد به حساب مُی‌آیند. اما خالی از 
سکنه شدن‌هزاران روستای کشور و تمرکز بیش از حد 
جمعیت درشهرها و بویژه تهران و تزریق بخش اعظمی 
از سرمایه‌های کشور در همین شهرها و بویژه تهران و 
درقالب یارانه‌های مختلف در بخش مصرف. باید نتایج 
درخشان استمرار پرداخت این یارانه‌ها به‌بهانه حمایت از 
محرومان و مستضعفان را به اندازه کافی عریان کرده 
باشد! 

یک ضرب‌المئل مشهور چینی می‌گوید: «اگر 
می خواهید به یک انسان گرسنه کمک کنید. ماهی به 
او ندهید. کازی کنید تا ماهیگیری را یاد بگیرد:» 


تشکیل ۱ وز زار ت 7 
دانشمندان, آساتید, علمای علم‌الاجتماع. مسوولان ۱ 
پستهای بالا و ...سالهاست برای رفع مشکل و معضل 


" دامنگیر جانعه ما یعنی بیکاری داد سخن می‌دهند و 


چه آهها و افسوسها که از سینه‌ها برای این جوانان 
برمی آید که مق تأثر و تحر آنان را نشان می‌دهد, 
اما مشکل ھمجنان مانند سدی عظیم و محکم نه تنها 
پابرجاست بلکه بیشتر و‌بیشتر هم می گردد!! 

حال من پیرمرد می خواهمارائه طریقی بشمایم. اگر 
سودی نداشته باشد ضرری هم نخواهد داشت 

ما همه وع جوان از رده بیسواد و هیچکاره تا 


.باسواد و همه کاره دازای مدارک عالی در جامعه داریم 


که مشکل اشتفال و سرمایه! مسکن و اژدواج دارند!! 
کشور ما از هر نظر ثروتمند و غنی و پولدار است. 
بیایید ختم کلام بهر کدام از غنی و فقیر به ترتیب و 
تفکیک سرمایه‌ای بلاعوض از خزائن دولت و 
مملکت پرداخت نمایید و توسط خودشان و زیرنظر 
خودشان وزارتخانه‌ای به نام «وزارت جوائان» برای 
هميشه تشکیل داده و مشکل و معضلات را به دست 
خودشان حل نمایید» بدون شک این اقدام حذاقل 
هشتاد درصد مسأله جوان و جوانان را برطرف خواهد 
کرد ۱ 

پیرمرد دوستدار جوانان 


گناہ بالا رفتن سن ازدواج 

آیا مال و ا ونیا آنقدز ار فا که به 
اعتقادات خود پشت‌پا بزنیم؟ ازدواج در دین مقدس 
اسلام واجب است و این ازدواج است که دین را کامل 
می کند: آیا فکر کرده‌اید که جرا سن ازدواج بالا رفته 
است؟ عذم اشتغال, نبود مسکن و پول مسیب این کار 
است که بارها و بارها کارشناسان در این مورد تحقیق 


«کرده‌اند و مسوولان بارها از طریق رسانه‌ها و تلویزیون 


اقدام به.طرح چنین مشکلاتی .کردداند ولی گامی 
موثر در این راہ برداشته نشده است. پس بايد چشم 
امید کمک از دولت را ببندیم زیرا حداقل امکاناتی که 
مصویه مجلس شورای اسلامی می ہاشد و حق مسلم 
مردم است و دولت باید اجرا کند پرداخت وام ازدواج 
است که از هر ده نفر یک نفر با هزاران زحمت و 
پارتی‌بازی موفق به دریافت چنین مبلغ بی‌ارزشی 
می‌شود که با ان فقط می توان یک تلویزیون دست 
دوم خرید. مردم پولدار جهت خشنودی خدا و پیامبر 
اسلام می‌توانند هر کدام حداقل یکی, دو نفر را بهم 
برسانند و آنگاه متوجه می‌شوند که چه لذتی در این 
کار است. 

هستند دخترانی که با وجود داشتن خواستگار به 
خاطر نداشتن جهیزیه حاضر به ازدواج نیستند. ایا 
ظلمی به این بزرگی وجود دارد که دختر یا پسری به 
خاطر نداری از حق مسلم خود محروم شده و سنت 
پیامبر اسلام را عمل نکند؟ 

عبدالر حیم مظهری - آذربایجان غربی - چالدران 
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آگر امروز: ما آدمها.. 


صحیح استفاده کنیم و شکر نعمت نمایيم. 

1ا انسان دارای اختیار آفریده شده رتا ٩٩‏ 
" است که راہ ثواب ویا راه ضلالت را طی نماید. 

متأسفانه بعضی از ما آدمها صفات رذیله را که چون 
خارهای یک گل در وجود ما است دور نريخته وسعی در 
جدایی ان از روح و بدنمان نمی‌نماییم __ 

- اگر امروز بعضی از ما ادمها به آژانس تلفن 
می زنیم و به ادرس یکی از شهروندان به دروغ و برای 
بدنام کردن او تقاضای تاکسی می کنیم و سعی در خالی 
کردن عقده‌های شخصی خودرا داریم 

* اگر حسد و غیبت با زندگی و شخصیت ما عجین 
شده است و تحمل پیشرفت همکار و همسایه و اشنا و 
فامیل و ...را نداریم 

* اگر زیر پای یکدیگر را خالی می کنیم تا خودمان 
عزیز شویم . + 

“ اگر کوچکترین خطای دوست و آشنا را به امنیه 
(برای عقده‌گشایی) گزارش می‌دهیم. درحالی که مقام 
مافوق همه موجودات (خدای رحمان و رحیم) می بیند و 
فرصت توبه می‌دهد و می‌بخشد و یا کمی دير ولی به 
موقع و بجا ادب هم می کند 

«اگر برای به هم ژدن خوشبختی دو زوج مزاحمت 
تلفتی ایجاد کرده و شایعه پراکنی و... می کئیم 

اگر مزاحمت برای نوامیس مردم ایجاد می کنیم 

٭اگر ثروت علی را به باد فنا می دھیم و آینده‌نگری 


اچ ےج 

اگر تحمل انتقاد و ظرفیت پذیرش انتقاد تداریم 

“ اگر در سیاست متوسل به هر حیله‌ای می شویم تا 
رقیب را مجبور به شکست کنیم 

٭اگر وفای به عهد امروز رنگ و بویی ندارد 

۳ 

حل مشکل را در وجود خود جستجو کنیم. 

EE‏ واجبات را انجام می‌دهیم؟ آیا ضمن خواندن 
کلمات عربی قرآن به معنی آن توجه می کنیم تا رأہ را 
بیراهه نرویم و درس عبرت بگیریم؟ 

آیا به فکر توشه آخرت هستیم؟ آیا غرق, شدن در 
لذات شیطانی و مادی ارزش دیگری را دارد؟ 

= گویند مجنون (قیس) که عاشق و شیفته لیلی بود از 
عشق لیلی در بیابان سرگردان شد و از جلوی عابدی که 
درحال نیایش با خدا بود عبور کرد و عابد پس از اتمام 
نیایش بر مجنون خشم گرفت که چرا درحالی که او 
مشغول نیایش با خدا بوده از جلوی او عبور کرده است‌و 
مجنون می گوید: من در عشق لیلی که یک انسان خاکی 
است ان قدر غوطه‌ور بودم که متوجه شما نشدم تو چطور 
با آن خدای بزرگ و با عظمت مشغول نیایش‌بودی که 
متوجه عبور من شدی؟ 

٭ واقعا هم همین طور است. انسان باید عاشق باشد تا 
زندگی معنوی را درک کند. 

مسلمان شناسنامه‌ای نباشیم. مسلمان حقیقی باشیم و 
بدانیم که مرگ و ترک لذت دنیا نه تنها تلغ نیست بلکه 


پل ورود ما به رضوان الهی است. 






ا[ 
هر چیزی که در این جهان موجود است از عمات کے 
ہے جو رس کا 


آموزگار یکی از مدارس محروم کشور | 
دوست من . سلام 


دوست من سلام . 

تو مرا نمی‌شناسی. 

من هفانی هستم که کلاس ازل ارا با فریاد اتفلابی 
ملتی آغاز کردم که رهبر بی نظیرش وحدت کلمه را زمز 
موفقیٹ می‌دانست. دوران بلوغ را زمانی سپری کردم 
که آموژگارائم بر روی صداقتمان چنان تاکید کردند که 
عفت و پاکدامنی را در حجاب ظاهر و باطن همراه خود 
نمودم... و خلاصه اینکه هیچ گاه اشکری نکردم و 
نخراهم کرد اما امروز دلتنگم. دلتنگ دلتنگ . 

چرا که امروز روزی است که با ایام و تربیت گذشته 
هیچ همبستگی ندارد. آمروز روزی است که‌ظاهر بر 
باطن غلبه پیدا کرده است. امرور دیگر قلب‌مهربان 
خریدار ندارد. زیبایی دیگر در دلها نیست. بلکه‌ظافر زیبا 
برای دختران که با هزار ترفند مهیا می‌شوددر جامعه 
حرف اول و آخر را می زند, بعد از گذشتن‌چندین دوره از 
رش جسمانی و روانی تازه موردبازخواست قرار 
می گیرم و مورد سرزنش و تحقیر که حجاب چادر دیگر از 
مد افتاده یا به قولی دمده شده.امروز این تحول به قول 
بعضی فا عظیم متأسفانه حتی در برخی محافل و مجالس 
مذهبی نیز به وضوح مشاهده می شود و این درست خالتی 
را ایجاد می کند درخیره سری بعضی‌ها و منفعل نمودن 
بعضی دیگر. 

فلان سرویس طلا پا فلان مدل ماشین فلان کس در 
این گونه مجالس معرفی می‌شود. 

و من همان هستم که با هیچ کدام از این سوژه‌ها 
موافق نیستم. 

چه کنم که موّمن‌ترین مردان به دنبال ارزشیابی‌های 
غلط در انتخاب همسر در جامعه امروزی هستند. چه کنم 
که امروز در بحث گفتگوی‌تمدئها جایی برای من که با 
انقلاب رشد یافته‌ام نیست؟ چه کنم که آمروز من تبدیل 
به انی شده‌ام که خلاف جهت اب می‌رود. چه کنم که 
امروز تمام صفات گذشته که خير و عالی محسوب 
می‌شد. آمروز برای صاحیش شکست و تحقیر و بن بست 
را به دنبال داردءاین را می دائم که بهشت را به بها 
می‌دهند نه به بهانه . ولی جه کنم که با این شرایط فعلی 
می ترسم آن صداقت همیشگی را از دست بذهم و خدای 
ناکرده. بنده ناشکر خدا شوم. ولی به خدا این انصاف 
نیست که هدایت کنندگان جامعه ما را با ستگدلی از 
میدان به درنمایند. به الله این انصاف نیست که 


اخلاقیات این‌چتینی در گفتگوی تمدنها جایی نداشته . 
5 


باشداء 

به فرحال من و امثال من همانهایی هستیم که 
عوارض جتگ را متحمل شدہایم و امروز به این شکل از 
جامعه به دور مانده‌ایم. 

ان‌شانالله که خدا همه ما را به صراط الیم 
هدایت کند و ماروزی را بییٹیم که هر کس جای خودش 
قرار بگیرد. 

ان شاءالله ... 

ماندگار باشید و سربلند. 

ارادتمند شما: از همه جا رانده و از همه جا مانده 
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غلامعلی چریکی - گچساران‎ * 
= ا کے می‌گريم.‎ 


|۷۔ آقای ادعلی به علت بیمازی مدتی است که | 
قادر به‌فعالیت نیستند ۰ کارت خبرنگاری شما در 
صورت‌ارسال یک مطلب یا مقاله نمونه و فرستادن 
مکی وکین خو صانو م :که مل 
مورد نظر شماارسال می‌شود. ۵ ایشان. آقای | . 
محمود اکیرزاده هستند: 

* غلامرضا عیدیان - حسن آباد 

خلاصه‌ای از مقاله ارسالی شما در آینده چاپ 
خواهد شد. 

* ذکر با آقابابایی - گرگان 

از لطف شما خواننده واگ نو 
ای اض ہی کور راک و( زا یک 
موفق باشید. 


* یاسر شاکری - فیروزآباد 
کارت خبرنگاری افتخاری شما غیافراو ازسان 
خواهد شد, منتظر باشید» 


*معصومه “ الف - سیرجان 
از لطف بی شائیه شما نسیت به مجلة 
سپاسگزارم: أن شاءالله شايسته لطف و محبت 
دوستان خوب خوائندەہاشیم. سلام شا ۲ به 
همکاران رساندم . موفق باشید. 
* علی بابایی + ژاپن 
از لطف شما متشکرم. روید اد شبن 
پاکتهای ارسالی از ژاپن به ایران و یا مشکلات 
ارسال. نمی‌توانم قضارتی انجام پدهم اما عن نله 
شم را برای بی یری برای دس پست ارسال و 




























خواننده عزیز حل شود.. 
یں ا a‏ ۱ 
از نامه قیلی شما خبری ندارم. پیگیری خواهم 
کرد تا اگر مدارک شما ارسال شده است. کارت 
خبرنگاری برایتان صادر گردد. 

* الف سبزواری - همدان 

هقی SS‏ زد 
کردم که مورد بررسی و در صورت امکا ن, اقدام 
ا کرس نوات یمد 1 

* مینا مهدوی - گرمی 

از متن ارسالي قبلی شما اطلاعی ندارم . متن 
ری ام ری نع 

بای ال لحظه زندگی را رو سار 
سو لص عوسی و جا 
وفاداری و صبر را می آموزم. روزی دست 
4 مادرائه‌ات را از ضرم برداری. دست از 
روزگار می کشم ... 

* رسول چهارمخالی از : 

از ابراز محبت. شما نشکز می کنم: ان‌شانالله 











* مجید کاظمی ‏ گناباد 
از اينکه مجله را بی تکلف: مهربان. به‌دور از 
آلایشهای رتگی و میتذل و مفید و گارگٹا 
کب لات رد یراردا ان درو کی 


باشید. 
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محمد سروش 
ات 
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بازذاشت نیر وهای 

ملی - مذ‌هبی.موافقان و مخالفان 
خبری که در واپسین روزهای سال قبل بر روی 
خروجی تلکس ایرنا (خب ر گزازی جمهوری اسلامی) 
قرار گرفت. هر چند به دلیل مصادف شدن با تعطیلات 
انوروز در ایتدا بازتابی. جدی نداشت. اما با پایان 
گرفتن رخوت تعطیلات طولانی اغید به یکی از 
موضوعات اصلی سیاسی در فضای چالش میان 
جناعها مبدل شد تا حدی که بلند پایگان سیاسی 
کشور و ارکان اصلی مدیریت نظام را به شکلی از 
اظهارنظر پیرامون ان واداشت. 

۳11 این بود که. داد گاه انقلاب اسلامی تهران پا 
صدور اطلاعیه‌ای از کشف محفل .شماری از 
وابستگان .گروه غیرقانونی موسوم به ملی «مذهبی و 
بازداشت ت آنها خبر داده و ضمن اشاره به ایتک ررافراد 
این گروه با انشعاب ظاهری از نهضت آزادی اهداف 
ومقاصد این گروه غیر قانونی و مطرود امام راحل 
(رہ) را در قالب‌ها و روشهای مرموزانه و براندازانه 
دنبال کرده و با سوءاستفاده از فضای اصلاحات و تکثر 
مطبوعات تحت عناوین و نامهای مجعول با هدرف 
شکاف میان مسوولان کشور و نفوذ در اخزاپ و گروه‌های 
قانونی, اقدام به شایعه پراکنی و دروغپردازی در محافل و 
نشریات کرده و در این راہ ازهماوایی با گروههای نفاق و 
تروریست دریغ نورزیده‌اند» اعلام کرده که « کلیه 
فعالیت های جمعیت موسوم به نهضت آزادی و گروه 
ملی « مدهبی تحت هرعنوان و قالبی ممنوع بزده و 
ضابطان دادگستری بامتخافان برخوردقائونی خواهند کزد.» 

دادگاه انقلاب در این اطلاعیه در حالی خبر از 
بازداشت ت تعدادی از فعالان سیاسی با گرایش «ملی - 
مذهبی » می داد که پیش از ان در ۲۱ اسفند نیز تعداد 
۱ تن از نیروهای همین خط فکری در تهران 
بازداشت شده بو دند » 

اقدام دادگاه انقلاب اسلامی تهران البتد به‌اين دو 
مورد محدود نشد و در هجدهم فروردین ماه نیزحدود 
۲ نفر از نیروهای معروف به ملی > مدهبی در شهرهای 
دیگر از < جمله اصفهان, مشهد, تبریز و همدان‌بازداشت 
شدند. در بیانیه دادگاه انقلاب که بلافاصله‌منتشر 


0 ۶ شماره ۲۹۹۰ 


شد. ضمن تأکید مجندد بر اينکه اتهام اصلی این‌افراد ۲ 


«تلاش برای براندازی نظام )) بوده, باز داشتهامستند 
است, 

در کنار صدور این اطلاعیه. رئیس دادگاہ انقلاب 
نیز به دفاع از اقدامات انجام شده پرداخت و در گفتگو 
با خب رگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در مورد علل 
دستگیریها گفت: «هتوز جزئیات‌روشن نیست. اما 
علت اصلی دستگیری این افراد درارتباط با اظهارات 
افرادی است که قبلا دستگیر شده‌بودند. براین اساس 
افراد دیگری نیز دستگیر شده‌اند و درصورت اثبات 
اتهامات ہا آنها برخورد می‌شود,» 

ماجرای این دستگیریها از بعد داخلی و خارجی 
بازتابهای متنوع و گسترده‌ای په دنیال داشت 

در بعد بین‌المللی برخی نهادهای حقوق بش از 
این رویدادها اظهار نگرانی کردند و رسانه‌های 
بیگانه به طور تفصیل به ارائه تحلیل در این موضوع 
پرداختند؛ اما در بعد داخلی این رویدادها در سطوح 
مختلف از مطبوعات و محافل سیاسی گرفته تا نهادها 
و شخصیت‌های پر سس نظام نسبت بدان به اتخاد 


موضع و اظهارنظر پرداختند. 


یک روز پس از آخرین اطلاعیه دأدگاه انقلاب و 
آخرین سری از بازداشت‌هاء رئیس جمهور با اشاره به 
بعضی از برخوردها که این اواخر سبت به مطبوعات. 
برخی افراد و گروهها صورت گرفته. گفت: «وقتی از 
نگاه مصالح کلی جامعه و امنیت دیرپای جامعه په این 
قضایا نگاه می کنم. نمی توانم‌اظهار تأسف نگنمء من 
با برداشتی که از افکار عمومی دارم. این برخوردها را 
به نفع نظام و مردم نمی‌دانم.) 

اقای خاتمی که همواره در سخنان و مواضعش 
تأکید پراستقرار روال قانونی در مسائل می کند. در 
این موردبا یاداوری اینکه «صحبت ان نیست که با 
متخلف برخورد نشودیا اگر کسی دانشگاهی بود و 
خلافی مرتکب شد, برخورد با او صورت نگیرد» 
اظهارامیدواری کرد: «به لطف خداوند و با توجه ویژه 
رئیس محترم قوه قضابیه دره‌ای در برخوردها ولو با 
متخلف از قانون تجاوز نشود.» 

علاوه بر سخنان رئیس جمهوری, مرج اعتراض 
در سطح مطبوعات و گروههای سیاسی هوادار کت 
و تمایندگان مجلس پس از آخرین بازداشت 

ش یافت نی ا کول و 
فان طیف منتقد دولت در این موضوع به 
حمایت کامل ازاقدامات داد گاه انقلاب پرداختند و ان 
را در قالب پروژه «جریان سوع: , باز گشت به نقطه 
ضفر» تحلیل کردند. 

در سطوح محافل و گروههای سیاسی جبهه 
مشارکت آبران اسلامی بیانیه‌ای صاذر کرد و در آن 
هدف از این گونه اقدامات را تأثیرگذاری پر حضور و 
اراده سیاسی مردم دانست . ضمن آنکه یاداور مد 
«نحوه بررخوردعوامل قضایی با این افراد محل پرسش 
جدی است.بخصوص عدم دسترسی این افراد به 


یه مواد ۸ ۹۹ قانون مجازات اسلامی اعلام سه 





حقوق قانونی خود. حوه بازجوییها. محل بازداشت 
نحوه برخورد باخانوادههای بازداشت شد گان قیلی و * 
نکاتی از این دسٹ تردید جدی را ایجاد می کند که 
این تصميم‌ها وروشها با منطق و روح قانون سازگار 
نیست و درتاریغ جمهوری اسلامی ہی سابقه است.» 

جبهه مشارکت علاوه بر این بیانیه به انتشار 
امه‌ای سرگشاده به رئیس دادگاه انقلاب اسلامی 
دست زد که در آن خطاب به آقای میکری آمده 
است: «درتحلیل سیاسی: تهضت آڑادی و افرادی که 
دست‌گیرشده‌اند, حتی در زمان رژیم شاه و آن هنگام 
که جوان‌بودند یز به دتبال براندازی نبزدند و اصولا 
مشی ایدئولوژی و تفکر انها و توان و چسارت انها 
چنین‌اجازه‌ای را به انها نمی‌دهد... نظر اکثریت 
قاطع کارشناسان دلسوز و صادق نظام این است که 
خطری ازجانب این افراد دستگیر شدہ متوجه نظام 
نبوده و نیست .خطر واقعی در دل ضعف‌ها و ندائم 
کاریهایی است که‌در درون هر نظام وجود دارد.» 

علاوه بر چبهه مشارکت دیگر گروهها و فعالان 
اصلاح طلپ نیز اندک اندک به عرصه اظهار نظر 
امدند و به این بازداشت‌ها اعتراض نمودند. 

مجمع نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه‌ای ضمن 
اظهار تلسف اعلام کرد «بسیاری از علما و حقوقدانان 
دستگیریهای اخیر را غیر شرعی و فاقد اعتبار حقوقی 
می‌دانند.» ڈر مقابل این اظھارات دبیرکل جمعیت 
موّتلفه (از تشکل‌های محوری طیف منتقد دولت) 
پیرامون دستگیریها لب به سخن, گشود و گفت 
«دادگاه انقلاب اسلامی از ابتدای بیروزی انقلاب 
وظایف خطیری از باب حفظ انقلاب به عهده داشته و 
دارد ونباید تابع سلیقه‌های جناحها باشد و قطعا این 
وظیفه ثانقلاب هست. تاطیل بردار نیست. آلبته 
موضوع این بازداشتها آنقدرها که زادیرهای بیگانه و 
برخی روزنامه های داخلی آن را پورگ کر ده‌اند. 

اگ و مهم‌نیست . .غده‌ای دستگیر شده‌اند که به 
نهانات آنهارسیدگی می‌شود. اگر بیگناه باشند: آزاد 
می‌شوند و اگراتهامات آنها په اثبات برسد. مانند 
کے از عناصرضدانقلابی که تاکنون دز کشور 

محاکمه و مجازات شده‌اند. حکم قانون و شرع در 

مورد آنها اجرامی شوہ .۷ 

درحالی که موافق و مخالف در مورد دستگیریهای 
اخیر به اعلام نظر می‌پرداختند. یکی از مهمترین و 
حجیم‌ترین فعالیتها در این خصوص در کارنامه 
مجلس ثبت شدء 

مجلش بلافاضله پس از اعلام خبر این دستگیریها 
په اشکال مختلف نسبت به ان اعتراض و درمحدوده 
اختیارات خود اقدام کرد. 

نایب رئيس اول‌مجلس طي سخنانی در جلسه 
علنی ۲۱ فروردین مجلس اعتراض خود را ابراز داشت 
و گفت؛ «وقتی کهنه مجلس, نه دولت و نه شاید 
شورای عالي امنیت ملی‌نسپت بهدلایل دستگیربهای اخیر 
توجیه نیستند.چگونه می توانیم از افکار عمومی 
توقع داشته باشیم که‌نسبت. به این ماله توجیه 


" انجام می شود که یک نظام نسبت به اقتدارش تردید " 
دارد. ما که نظاممان این‌عظمت و این پشتیبانی 
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نظام » دانست و یادآورشد: «اين اعمال در دنیا وقتی 


مردمی را دارد. نیازی به این کارها نداریم . در طول 
چه امه‌های تندوتيزي از جانب‌ همین جریانات برای 
امام نوشته انشد. ما ان موقع ایٹھارا تحمل کرديم. 
نظام مارا تهدید می کند؟» 

از آنجا که اتهام اصلی بازداشت شدگان 
«براندازی» اعلام شد و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون 
تاچ وزارت اطلاعات «کشف توطله‌ها و 
فعالیت‌ های براندازی. جاسوسی. خرابکاری و 
اغتشاش عليه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی 
کشور و نظام‌جمهوری اسلامی ایران وظیفہ وزارت 
اطلاعات است »: هفت نماینده مجلس پا طرح پرسش 
از وزیراطلاعات خواستار توضیح آقای یونسی 
درخصوص اقدامات ان وزارتخانه و میزان اطلاع ان 
از ماجراشدند. 
فروردین درن کمیسیون. حقوقی و قضایی مجلس 
حاضرشد و به گفته .یکی از نمایندگان مجلس 
«وزیراطلاعات عنوان کرد طبق اسناد. مدارک و 
اطلاغاتی کەەدر وزارت اظلاعات وجود دارد, دستگیر 
کندگان براندازنیستند و تاکنون مدرکی دال بر 
براندازی این افراد به‌دست نیامده است!» داوود 
سلیمانی به نقل از وزیراطلاعات گفت: ا(جنین 
فدارکی به دست فا نزسیده‌است. مگر اینکه دادگاه 
انقلاب به مدارک جدیدی‌دست پیدا کرده باشد که 
ما در جریان نیستیم.) 

علاوه بر سوال از وزیر اطلاعات و اعتراضهایی 
که نمایندگان در نطق‌های پیش از دستور ابراز 
کردند. مجلنن خواستار توضیحات دادگاه انقلاب در 
موضوع موردمناقشه شد. 

در-کنار آن رئیس کمیسیون اصل ۹۰دز مؤزد 
شکایت. خانواده‌های بازداشت شدگان اظهارداشت: 
«اقدامات اولیه ۳ انجام داده‌ايم. از مقامات تضایی 
درباره اقداماتشان سوّال کرده‌ايم و مستندات آنان را 
درباره این اقدامات خواستار شده‌ایم که تاکنون 
هیچ گونه مستند قابل قبول و حتی غیرقابل قبولی به 
کمیسیون ارائه نشده ایت به" عقیده انصازی راد: 
(اگرواقعا اسناد و مدارک. آماده‌ای برای صدق 
عنوان‌برانداز برای دادگاه وجود داشت: هیچ نیازی به 
برخورد این چنین نبود.» رئیس کمیسیرن قضایی و 
خقوقی مجلس نیز در این زمینه به انتقاد از رئیس 
دادگاه انقلاب پرداخته می گوید:(دادگاہ باید بی طرف پاشد 
حق اظهارنظر ندارد. وقتی اعلام می کند قصد 
براندازی داشته‌اند. در واقع نظرش را داده است و 
دیگر چیزی نمانده که بعدا بخواهد بگوید. وقتی 
دادگاه می گوید برانداز بوده‌اند. این در واقع حکم 
است و طبق قوانین موضوعه. دادگاهی که پیش از 
رسیدگی به یک پرونده اظهارنظر کند. صلاحیت 
زسیدگی به ان پرونده را نداردء» 

هز اندازه روند اعتراض‌ها ادامه داشت مسوولان 
دادگا: انقلاب بجز سه اطلاعیه‌ای که پس از هر مورد 











_ باشند؟» بهزاد نبوی این برخوردھا را سبب تضعیف ‏ بازداشت صادر کردند موضعی نگرفتند و اعلام 
٦‏ توضیحات رابه آیندہ موکول نمودند. 


اما مجلس در اقدامی دیگر نامه‌ای را به امضای 
بیش از ۰ نمایندہ رساند که خطاب به زئیس قوه 
تضاییه بودء 

در این نامه‌نمایندگان از آيت ال هاشمی 
شاهرودی خواستند به‌آنچه آن را «بی‌قانوتیها و 
بی رسمیها» نامیدند پایان‌داده شود و «هرکس در 


ر مکان اتهام قرار می گیرد. ازحقوق قانونیاش 


بهره‌مند گردد.» در نامه نمایندگان آمده است: ااچرا 
بازذاشت شندگان در محل‌های نامعلوم نگهداری 
می‌شوند؟ بر اساس کدام حکم قانونی حق‌ایشان 





برای بهره‌مندی از وکیل تاکنون نادیده انگاشته‌شده 
است؟.:» متأسفانه. آنچه تاکنون یه سمع 
نمایند گان‌مجلس, شورای اسلاهی .رسیده است, در 


مواقعی خروج‌از مواد قانونی را حکابت می کند.) ۳ 


ایت‌الله شاهرودی در پاسخ به نامه نمایندگان 
مجلس تاکنون ب“ طور رسمی نامه‌ای نداده است؛ اما 
در سخنانی در جمع رسای کل دادگستریهای سراسر 
کشف و تحقبقات ذر امور مهم را داشته باشد. گفت: 
«دستگاه تضایی نباید بنشیند و منتظر بماند که 
دستگاههای,بیرونی کشف کنند و به او ارجاع دهند. 
طیق اتل ۱۵۶ قنون اسابی رکھف) تی و 
پیشگیری از جرم ازوظایف قوه تضاییه است.» 

از جمله آخرین اظهارنامه‌ها پیرامون موضوع 
بازداشت نیروهای ملي ٭ مذهبی, بیائیه بسازمان 
مجاهذین آنقلاب اسلامی بود که در ان این تشکل 


وس 


I ۱‏ حابم ۳ چس 
" محوری جبهه دوم خرداد «دستگیریهای بی‌رویه و 








غیرقانونی و اعلام ناموجه غیرقانونی کردن برخی 
احزاب و سازمانهای سیاسی بدون طی کردن 
مسیرهای قانونی» را محکوم نموده است. 


علاوه بر این بیانیه‌محسن ازرمین نماینده تهران و ۱ 


عضو برجسته سازمان‌مجاهدین انقلاب اسلامی در 


نطق پیش از دستور خوددر جلسه ۸۰/۱/۲۶ مجلس - 


ابراز عقیدہ کرد درصورت بی توجھی دستگاه قضابی 
نسبت به هشدارها و اظهار نگرائیهای نمایندگان 
مردم. ممکن است مجلس مجبور شود سبت به 
ارزیابی عملکرد قوه تضایبه تقاضای «رفراندم» 
نماید. 

نخته قابل کر این است کهطیف موافق اقدامات 
دادگاه انقلاب اسلامی در سطح احزاپ و تشکل‌ها یا 
شخصیت های .محوری ابراز عقیده‌چندانی. نکرده‌اند. 
امامطبوعات آن طیف با ارائه تحلیل‌های گوناگون در 
این عرصه فعال بودند: یکی ازمحورهای مهم این 
تلاشها را باید تئوریزه کردن‌اقدامات انجام شده 
5اس روزنامه رسالت دریادداشتی به این موضوع 
مذهبی جزئی از جریان سوم وچهره آشکار آن است و 
این جریان برای شکل دهی‌الترناتیو برانداز مقبول 
پدید اهده است. در قبال این‌جریان دو راة پیش رو 
دارد: 

الف « نادیده انگاشتن‌جریان سوم و برخوزذ 
کلیشه‌ای با آن تا جایی که فضای تبلیغاتی داخلی و 
خارجی از طریق مدیریت این جریان ان را به موجی 
غیرقابل اغماض و بلکه موثر تبدیل‌سازد و 
پدین وسیله به دست خود نظام زمینه براندازی آن را 
فراهم سازد . 

ب * شفاف‌سازی فضای سیاسی و ترسیم 
مرزهای روشن قانونی با این جریان و شناسانی و 
کنارگذاری سرپلهای ارتباطی داخل و خارج و به 
عبارتی حرکت‌های حساب شده افندی قانونی در 
قبال موج نفوذ البته با مدیریت هوشمندانه و غير 
خشن تاجایی که مجددا هزینه ضدیت با نظام بیش از 
فوایدهمراهی با آن گردد.» 

روزنامه کیهان نیز در یادداشتی به شدت از 
مجلس انتقاد کرد و سوال نمود: «چرا برخی از 
نمایندگان مجلس امکانات خانه ملت را صرف اعزام 
هیاتهای مختلف و متعدد برای دفاع و جمایت از 
کسانی می کنند که اشکارا در خدمت دشمنان مردم 
و کانونهای‌سرمایه‌داری خارجی هستند؟!» 

بحث پیرامون موضوع بازداشت نیروهای سیاسی 
با گرایش ملی - مذهبی همجنان ادامه دارد و موافقان 
و مخالفان هرکدام با ارائه دلا یلی آن را تأبید و ره 
می کنندء در حالی که آقای خاتمی رئیس جمهور با 
متانت همیشگی معتقد است: «تنش آفرینی :به نفع 
تنش آفرینان نیست و مردم هم خیلی به این تنشها و 
درگیریهای جناحی و باندی که در آستانه انتخابات 
شدت ھی گیرد. توجه نمی کنند!» 

اما در آخرین رویداد در این ارتباط رئیس قوه 
قضائیه طی نامه‌ای به رئیس دادگستری تهران از زی 
خوآأسته است ضمن حفظ استقلال قوه قضائیه و 
پای‌بندی تنها در برابر قانون . پیرامون بازداشتهای 
اخیر, اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد. 
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ابران و جهان 


٭ تعدادی از افراد وابسته به نهضت آزادی و ملی وا" 










" امنتقدی را برانداز می‌شمارد. در تقابل با امنیت ملی 


انیت 
* ژواره‌ای نامزد ریاست جمهوری می‌شود. 
* داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ار ۱۲اردیبهشت 
ثبت‌نام کنند. 
* مدیرکل نظارت بر مواد خوراکی و بهداشتی وزارت 
بهداشت: شیرخشکهای عرافی زا غیرقابل مصرف 
اعلام کرو 
* پردآخت حق‌التحریر آستاد و املاک به ضورت نقدی 
در دفاتر ثبت ممنوع شد 
* کروبی: حل مشکل مسکن در گرو مشارکتهای 
مردمی, .ولت و مجلس است. 
٭ هاشمی شاهرودی: پورسانتهای کلان ورانت خواری: 
اقتصاد کشور را فلج کرده است: 
٭ خاتمی خواستار پرهیز دانشگاهها لاب 
سیاست‌زدگی : شد. 

ایت از اول اردیبهشت در تهران به راه می افتد : 
یئن هران نفر بر یہ هزار تصادف نوروزی مصدوم 





















ات وکا 


ندید 
* ۷۰۰ کیلومٹر خط جدید به خطوط راهآهن افزوده 
می‌شود. 

٭ ساخت واحدهای استیجاری به بخش خصوصی 
واگذار می‌شود. 

* ایران به مسدود کردن آب رودخانه هیرمند توسط 
طالبان اعتراض کرد. 

*شایعه مرگ فهد سیب افزایش قیمت نفت شد. 

* کوفی عنان برای میانجیگری بین آمریکا و چین اعلام 
آمادگی کرد 

٭ آلن گارسیا در انتخابات ریاست جمهوری پرو پیروز 











* وزیر خارجه قطر برقراری رابظه با طالبان را تکذیب 
گرد: 1 

»مجلس مصر با افزایش قدرت عبارک عوافقت کرد. 
* بی نظیر بوتو: مشرف رابه وازشریف ترجیح می دهم . 
* یوشیرو فوری نخسنت وزیر ژاپن استعفا کرد" 










* نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر به تعویق 
افتاد, 

* حزب فضیلت ترکیه خواستاز محاکمه نخست وزير 
لخت وزیر فرانسه به دادگاه احضار شد. 

* کشتن بیماران لاعلاج در هلند قانونی شد: 
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سفر چهار روزه واجپایی نخست وزير هند به 
تهران, دور جدید روابط دو کشور را در زمینه‌های 
سیاسی و اقتصادی رقم زد و شرایط جدیدی را در 
منطقه پدید اورد که می تواند اوضاع رادر این منطقه 
حساس و استراتژیک متحول سازد. 

ایران.و هند از دیرباز دارای روابط گسترده‌ای با 
هم بودئد و از نظر فرهنگی و سیاسی به هم نزدیک 
می‌باشند؛ ولی در زمان قبل از پیروزی انقلاب و در 
سالهای اولیه پس از آن بنابه دلایلی تهران به 
پاکستان گرایش بیشتری داشت کہ این امر روابط دو 
کشور را تاحدودی رصم قرار داد 

هند سالها تحت نفوذ شوروی بود و از کشورهایی 
یه شمار می‌رفت که در دایره متحدان شوروی قرار 
داشتند. نزدیکی هند به شوروی سبب گردید پاکستان 
که سالها با هنذ و پنگلادش یک کشور را تشکیل 
می‌دادند. به آمریکا گرایش یابد و در جبهه مقابل آنها 
قرار بگیرد. درگیریهای هند و پاکستان بر سر کشمیر 
که هنوز هم ادامه دارد و نیز دریارہ بنگال غربی, 
موجب شد که آنها هر کدام به یک ابرقدرت متکی 

هند که متحد و دوست شوروی بود. پاکستان رابه 
سوی امریکاو چین سوق داد. چین که با هند بر سر 
تبت و منطقه لاداخ اختلاف داشت. از پاکستان 
حمایت می کرد و نقش په سزایی در برنامه‌های 
هسته‌ای این کشور داشت . در عوض هند هم از 
سیاستهای شوروی در منطقه پشتیبانی می نمود که در 
این باره می توان به حمایت دهلی و از روی کار امدن 
کمونیست‌ها درافغانستان اشاره کرد. 

در سالهایی که ایران در جرگه دوستان و متحدان 
آمریکا قرار داشت اگرچه رابطه تهران - دهلی و در 
حد قابل قبولی بود. ولی سیاست ایران عمدتا به 
پاکستان گرایش داشت . عضویت در پیمانهای نظامی 
که پاکستان و امریکا از اعضایش بودند, تظیر پیمان 
سنتو حکایت از گرایش تهران به اسلام آباد داشت 
در سالهای اولیه پس از استقرار جمهوری اسلامی نیز 
مخالفت و ضدیت تهران با کمونیست‌های مستقر در 
کابل: ایران را از هند دور کرد: ولی درنهایت 
واقعیت‌های جهائی و منطقه‌ای ضرورت نزدیکی 
هرچه بیشتر این دو کشور را درپی داشت که سفر 
واجپایی به تهران از جمله دستاوردهای آن بود. 

طی چهار روز بازدید واجپایی که یک هیات ۱۸ 
نفره او را همراهی می کردند. مسائل دوجانبه. 
منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار 
گرفت. برای پی بردن په اهمیت این دیدار و 
گفت‌وگرها. بايذ به این موضوع اشاره شود که 


شکل گیری کریدور جنوب -شمال می تواند از نظر اقتصادی برای هند ایران و 
اسیای میانه مفید باشد 





وزیران دفاع, خارج, کشور ومشاور امنیت ملی. 
واجپایی را هسراهی می کردند.خاتمی رئیس جمهور 
اعلام کرد:«ایران دست هند رابرای همکاری گسترده 
در همه زمینه‌ها قاری هشن است: توسعه 
مناسبات, منافع دو شور منطقه وصلح جهانی به 
دنبال خواهد داشت.» در همین بازه‌خرازی - 
خارجه ٭ رکز زگ درباره مسائل افغانستان را 7 
مهمترین محورهای مذاکرات مقامهای‌دو کشور 
عنوان گرد. 

انچه در روابط دو کشور اهمیت دارد. در زمینه 
بازرگانی و تجازی, کریدور شمال > جنوب است که 
از طریق این کریدور کالاهای هندی از ایران عبور 
کرده, به روسیه و اسیای مرکزی برسند. 

روابط تهران - دهلی‌و در چھار زمینه می تواند 
مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. این موارد عبازتند 
از 

۱" وضعیت کشمیر 

۲- انتقال نفت و گاز طبیعی ایران به هند از طریق 
پاکستان 

۳- اوضاع اففانستان 

۴ انتقال کالای هندی"به روسیه و اسیای 
مرکزی 

اگرچه این چهار موضوع ممکن است مجزای از 
یکدیگر به نظر برسند. اما با همدیگر مرتبط هستند, 
برای مال منمآألہ کشمین:اففانستان و پاکستان را 
می‌توان به صورت یک موضوع مورد بررسی قرار 
داد و یا موضوع انتقال کالای هند به روسیه و 
درحقیقت ایجاد کریدور شمال “ جنوب و یا جنوپ * 
شمال می تواند با مسأله طالبان مرتبط باشد. 


وضعیت افغانستان 

دکتر: خزازی بر اقمیت "فسأله افهانشتان دز 
گفت وگوهای تهران - دهلی نو تأکید کرد. درحقیقت 
آنجه در مورد آفغانستان برای ایران, هند و روسیه و 
کشورهای اسیای مرکزی اهمیت دارد, موضوع 
ترویج کت ا . ردپای طالبانیسم را مي‌توان 
در کشمیر. شرق ایران. چچن و جمهوریهای آسیای 
مرگزی بەوضوح مشاهده نمود, به طوری که می توان 
به جرأت اعلام کرد ريشه بسیاری از کشمکش فا در 
چچن .جمهوریهای مسلمان آسیای مرکزی و کشمیر 
در طالبان‌است و این گروه نقش, به‌سزایی در 
شکل گیری این درگیریها و اختلاف افکنی‌ها دارد. 

افغانستان که پیش از ۲۰ سال با جنگ و خونریزی 
همراه است, از زمانی که طالبان ظهور کرده؛ به 





یل مھ او سے قق اسلام آباداست که درموضع مخالف تهران و دهلی‌نو 
ال ااا : قرار دارد. 

اسلام آباد تمایلی به نزدیکی تهران و دهلی‌و 
ندارد؛ به همین دلیل می کوشد با این دو کشور 
به گونه‌ای بازی گند که آنها را در حالت بلاتکلیفی | 
نگه دارد. پاکستان می داند در صورت نزدیکی ایران ۱ 
و هند به یکدیگر این کشور در منگنه قرار می گیردو | 
ناگزیر باید در سیاستهای خود تجدیدنظر کند, . 
پاکستان با تحت پوشش قرار دادن طالبان تصور - 
می کند که می‌تواندتهران و دهلی‌نو را تحت فشار ‏ . . 




















کانونی عليه کشورهای منطقه تبدیل شده و با حمایت 
پاکستان عملا رکز صدور تروریسم و مواد مخدز 
شد است و بسیاری از عوادثی که در چچن. کشمیر 
و جمهوریهای اسیای مرکزی اتفاق می‌افتد. ناشی از 
دخالت: طالیان است: تا زمانی که طالبان با خمایت 
پاکستان سیاست دخالت در امور کشورهای فسایه 
را درپیش گرفته وبه این کشورها تروریست صادر 
می کند. اوضاع درمنطقه ناارام خواهد بود و بايد در 
جهت مهار ان تلاش کرد. ایران, هند و روسیه سه 
کشوری هسستند که از این مسأله متضرر شده ور در 
" معرض اقدامات تروریستی قرار دارند. درگیری در 
کشمیر که در کارگیل اتفاق افتادو کشمیریها از 
موشکهای استینگر عليه هندیها استفاده کردند و 
تحریکات طالبان در کشورهای مسلمان آسیای 
مرکزی و چچن نشان از این واقعیت دارد که 
افغانستان به یکت م رکز تروریستی تبدیل شده است. 
الیته تحریکات و اقدامات طالبان محدود به این 
منطقه و یاتلاش برای صدور موادمخدر از طریق 
ایران نمی‌شود.بلکه تا زمانی که بن لادن در افغانستان 





بوده و ازحمایت طالبان برخوردار باشد. جھان با خطر 
تروریسم هدایت شده مواجه است, انچه در عربستان 
و یمن‌اتفاق افتاد و يا در سالهای گذشته در 
سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا شاهد بودیم. 
نمونه‌های بارزی ازاقدامات بن‌لادن بود که در 
افقانستان لاته گزیده است. 


وضعبت کشمیر 

سرزمین کشمیر که در منطقه مرزی هند و 
پاکستان واقع شده از زمان استقلال این دو کشور در 
سال ۱۹۴۷کانون اصلی درگیری و جنگ بوده است: 
پاکستانیها در زمان محمدغلی جنام با یک حمله 
ناگهانی توانستند بخشی از کشمیر را به اشغال 
درآوردند که امروزه(«کشمیر ازاد» امیده می‌شود. 
ولی بخش عمده کشمیرمسلماننشین در اختیار هند 
است هند و پاکستان بارهابر سر این منظقه به جنگ 
و مذاکره پرداخته‌اند. ولی نتوانسته اند به راء‌حلی 
برای پایان دادن به در گیریهادست بیابند. شواهد امر 


در ایجاداشوب دز کشمیر تحت کنترل هند دارد؛ زیزا 
همواره منطقه تحت کنترل هند بااقدامات ترزریستی 
و جنگ و درگیری همراه است. درسالهای گذشته با 
تروریسم طالبان اوضاع در این‌منطقه ,یه مراتب 
وخیم‌تر شد. درگیریهای کارگیل که به‌سقوط نوازشریف و 
روی کار امدن نظامیان و ژنرال‌مشرف انجامید. 
نشان داد که طالبان حضوری فعال ذراین منطقه دارند 
و در تسلیح و آموزش چریکهای کشمیری سهیم 

نجره کارگیل زنگ خطر را برای هندیها به صدا 
دراورد و این واقعیت را اشکار ساخت که تهدید 
طالبان از مرزهای افغانستان فراتر رفته و به کشمیر 
رسیده است و اگر برخورد قاطعی پا این فعضل 
صورت نگیرد. اوضاع بحرانی تر خواهد شد: همراهی 
بیش از پیش برای دهلی‌نو خطرناک باشد. دهلی‌نو 
که از اولین روزهای استقلال هند تاکنون با این 
مسأله دست به گریبان بوده: درصدد است به هر طریق 


ممکن به بحران کشمیر خاتمه بدهد. به همین دلیل 
هندیها به طور ضمنی‌وضعیت. کنوئی را پذیرفته و 
مایل به تقسیم کشمیر به ضورت کئونی هستند؛ ولی 
الام آیاد که لها ازمساله کشمیر بهره‌برداری 
کرده. حاضر به خاتمه دادن به‌اختلافات نیست و 
گامهایی را که دهلی با حسن ثیت‌برداشته بی پاسخ 


کناشته اسنتا. 


انتقال نفت و گاز 

هند که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد. 
نیازمند نفت و گاز می‌باشد. این کشور با وجود اینکه 
در زمینه ان ژی هسته‌ای به موفقیت‌های قابل 
توجھی دست یافته. اما نیازهای خود را به نفت و گاز 
از خارج وارد می کند. این کشور درصدد است در 
صورت موافقت پاکستان از نفت و گاز طبیعی ایران 
استفاده کند؛ یعنی نقتا و گاز ایزان از طریق خط 
لوله‌ای از پاکستان‌به هند انتقال یاید. اگرچه ایران و 
هند با این امر موافق‌می‌باشند. ولی مشکل اصلی 


قرار دهد, در صورتی که این دو کشور که درصدد . 
توسعه روابط سیاسی واقتصادی خود برامده‌اند. 
پاکستان را دور زده و آن رانادیده خواهند گرفت. لذا 
درحالی که اسلام آباد با انتقال نفت و گاز طبیعی ایران 
از طریق پاکستان به هندمخالفت کند. راہ دیگری که 
امن تر باشد, انتخاب خواهدشد. 


کرید ور جنوب - شمال 

ایران در جنگ جهانی دوم پل پیروزی لقب 
گزقتۃ ورن زقان که شبةقارة هند هنوز مستعمره 
انگلستان بود. کمکهای غرب از ظریق ایران به 
شوروی انتقال می‌یافت؛ ولی استقلال هند و 
پاکستان. دیواراهنینی که اطراف شوروی و اروپای 
شرقی کشیده شد.جنگ سرد دو ابرقارت و پیوستن 
ایران و پاکستان به‌یلوک غرب سبب مسدود شدن 
این مسیر گردیذ؛ امافروپاشی شوروی و شرایط 
جدیدی که در منطقه به‌وجود آورد می‌تواند مجددا 
سیب احیای این راہ گردد. 

ایران می‌تواند به یک راہ استراتژیک برای 
انتقال کالا از هند به روسیه و آسیای مرکزی تبدیل 
شود. اگرکریدور جنوپ به شمال راہ بیفتد. برای 
تمامی طرفھا مؤثر خواهد بودہ زیرا ایران با احدات. 
خط اهھن. درصدداحیای جادہ ابریشم است و 
کشورهای آسیای مرکزی‌نیز مايل به استفاده از این 
مسیر می باشند. 

توسعه روابط ايران - هند و روسیه در زمینه 
امنیتی نیز حائز اهمیت است. این سه کشور با مشکل 
تروریسم مواجهند و سیب بسیاری از آنها دیده‌اند؛ 
به همین دلیل اگر محور دهلی‌نو - تهران و مسکو 
فعال شود. آثار مطلوبی برجای خواهد گذارد و راہ را 
برای یکه‌تازیهای طالبان و پاکستان مسدود خواهد. 
کرد. درحال حاضر فقدان همکاری و همفکری 
مشترک در زمینه امنیتی, این سه کشور را در مقابل 
تروریسم و قاچاق موادمخدر ضربه پذیر کرده است. 
حوادث کشمیر.چچن و شرق ایران حکایت از این 
واقعیت دارد که بایداین محور را فعال کرد و از 
مزایای سیاسی, اقتصادی وامنیتی آن بهره‌مند شد. با 
پایان جنگ سرد و تغییراوضاع جهانی و منطقه‌ای,, 
امروزه کشورها بهتر واسانتر می توائند در زمینه‌های 
مختلف برنامه‌ریزی کنند و هماهنگ گردند. تلاش 
آمریکا برای احداث خط لوله باکر - جیهان این 
واقعیت را اشکار ساخت که‌رقابت در منطقه بسیار 
سخت و جدی است.و نمی توان از کنار دسته‌بندیهای 


جدید به سادگی گذشت. 
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é 
یه کانه کیان فولاڊي‎ 
هرم سز نشنته درسکوت!‎ 

از پس سالها انتظار. سرانجام در آخرین ماههای‌سال 
گذگنة شاختمان جدید مجلس شورای اسلامی‌افتنام شد. با 
این امید که این هرم سبز رنگ. محل‌تازه‌ای برای تصمیمات 
تازه نمایندگان مردم باشد, 

ساختمان با حضور تعداد زیادی از آنان که بەتاسیس آن 
رأي مرافق داده بودند و نیز دیگرانی که پس از تصویب آن به 
مجلس راہ یافته بودند. گشوده‌شد و حتی نمایند گان, جند 
ساعتی در این فضای جدیدبه گفتگو نشستند. اما پس از 
گذشت این چند ساعت ہار دیگر درهای این بنا بسته شد و 
نمایندگان راه خانهپیشین را برپیش کرک یہ این ترتیب 
درحالی که‌همگان انتظار داشتند که جلسات مجلس از آن 
تاریخ په‌بعد در محل جدید برگزار شود. چنین نشد و از 
طرف‌هیات رئیسه مجلس اعلام شد که کار انتقال نمایندگان به 
این ساختمان به تعویق افتاده است. 

از این «تعویق» هم خبری نبود تا در یکی ازئخستین 
جلسات مجلس در سال جدید. اعلام شدمشکلات متعددی 
برای انتقال به محل جدید در رااست و نمایندگان نباید پیش از 
برطرف شدن آین‌موانع, انتظار ترک صندلیهایی را داشته باشند 
که ماههاست په ان عاذت کرده‌اند. آما این اعلام به‌تنهایی 
نتوانست نمایندگانی.را که کار در ساختمان قذیمی‌برایشان 
کسالت آور شندہ بود راضی کند و به این ترتیب اعتراضات 
آغاز و سیب شند تا آن عده ازنمایندگان که بیشتر در جریان 
ساخت و تکمیل بنای‌جدید قرار داشتند. توضیحات بیشتری 
برای متقاعد کردن دیگر همکارانشان بدهند, 

به این ترتیب معلوم شد که ساختمان جدیدبرخلاف آنجه 
تا آن زمان اپراز شده بود چندان هم‌تکمیل نشده است و جز 
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نمای ظاهری و آنچه در روزافتتاح مورد استفاده نمایند گان قرار 
گرفت هنوزیسیاری از تجھیزات 2 دبای تکمیلی آن 
راما هب ترک ید ید مار 
نباز است که تامین این اعتبار وبه‌بار نشستن ان به زمان نسبتا 
طولانی نیازمند است» 

21 سری دیگر نگاهی به ین 3 جدید وروت 
روزهای تأسیس آن نیز از 0 ۲ سس می‌شد سس 
نقویت می گند که این مکان باوضعیت کنونی .ظرفیت تحمل 
ساختمان بزرگ مجلس با رفت و آمدهای فراوان را ندارد: چرا 

که برخلاف محل فعلی مجلس که بەطور نسبی در محلی کم 
آمد وشد قرار گرفته و از لحاظ رعایت نکات امنیتی, پس 
ازسالها محیطی امن و آرام را در اطراف خود می‌بیند.مکان 
جدید به خاطر قرار گرفتن در یکی ازپرازدحام ترین نقاط م رکز 
شهر نەتٹھا در صورتافتتاع, مشکلات غیرقابل انکاری در 


برای تکمیل ساختمان جدید ؛ 


نمایندگان تصمیم بر باقی ماندن در ساختمان قدیم ذاشته باشند, 
ناگزیر از صرف مبلغی نزدیک به عددی‌هستند که در صورت 
تکمیل ساختمان جدید به آن نیازدارند. درنهایت شرابط کنونی, 
سبب شد تا بار دیگرتصمیم گیری درباره چگونگی حل این 
اشکال به‌نمابندگان مجلس واگذار شود که پس از نظرخواهی 
معلوم شد پیش از یکصد نفر از نمابندگان مخالف انتقل مجلس 
به ساختمان جدید هستند! 

با این مقدمه. این سرال همچنان باقی است که آیا 
نمایند گان نْ مجلس که وظیفه دارند تمام شوّون و امررکشور را 
زیر نظر داشته و برای اداره آن به وضع قانون بپردازند. آیا از 
کر رتس دای یکرت کی ھا با 
که آمروز بیش از یک سوم‌نمایندگان از عملی شدن تصمیمی 
که سالها پیش اتخانشده و دز این نالها درحال اجرا وډه 
خودداری می کنند یا در احداث این هرم سبز, نکات دیگری 
وجود دارد که نمابندگان را از اتعام ان منصرف کردہ است, 
نکاتی که تنها خود از آن باخبرندا 


رد تومان اعتبار موردنیاز است که در 


صورت توقف این پروژه» برای ادامه کار درساختمان قدیمء نیاز به همین مقدار 


سرمایه 


ترافیک فی این بخش از شهر لیجاد غزاقداکرد پلک با 
درنظرگرفتن این اخلال. دیگر انتظار ایجاد حاشیه امنی, 
شبیة آنچه اکنون در اطراف ساختمان مجلس وجوذ دارد. 
درمحل جدید. مشکل و دور از دسترس می نماید و این اشکال 
البته از آنجا آغاز شد که مؤسسان و طراحان‌بنای جدید اصرار 
داشتند تا این ساختمان لزوما جثب ساختمانهای اولین مجلس 
شورا در ایران احداث شودبی‌توجه په آنکه در زمان تأسیس 
این بناهای قدیمی عشکلات ترافیکی و شهری به معنای امروز 
ناشناخته برد. اما این عده با شناخت نسبت به آين محدودیتها باز 
بر فداف نا اصرار کردند: 

به این ترتیب اکنون از یک سو راہ انتقال مجلس‌به 
ساختمان جدید علاوه بر مشکلات مالی و اعتباری‌با موانع 
ٹرافیکی و آمنیتی نیز مسندود شده و از طرف دیگر. دهها میلیارد 
تومان سرمایه گذاری که جهت احداث بای جدید مجلس هزینه 
شده, در صورت ادامه‌مواتع فعلی. بی‌سرانجام: خواهد ماند, 
علاوه بر این به‌دلیل گذشت لها از احداث ساختمان کنونی 
مجلس وعدم وجود امکانات مورد یاز در آن, در صورتی که 





امت 





درهای نیمه‌باز! 


مذیرکل گمرک ایران که هميشه لبخندی نیز برلبانش 
نشنستة است, این بار نیز درحالی: که نمی توانست لبخند ودرا 
مخفی کند اعلام کردہ که شورای عالی‌صابرات وبانک مرکزی ایران 
درحال پرزسی طرحی‌هستند که بران اساس, صادرکنندگان دیگر 
نیازی به‌سپردن پیمان ارزی جهت صدور کالاهای خود به 
خارج‌از کشور نخواهند داشت و این خبر سبب شد تا لبخند 
برچهره عاملان بخش ضادرات نیز بنشیند! 

طبق این رسم که از سالها پیش در بخش صادرات‌رخنه 
کرده است؛ تمام ضادرکنندگان کالا به خارج ازکشور ناگزیر 
شدند معادل ارزی ارزش صادرات خودرا نزد بانک مرکزی به 
آمانت بسپارند تا پس از انجام کار و صدور کالای مرردنظر و 
تحصیل ارز حاصل ازصادرات با فروش این ازز به سیستم 
بانکی داخل کشور به قیمت رسمی ارز امانتشان نزد پانک 
مرکزی به ایشان بازگردانده شود. به این ترتیب. صادرکننده 
گالا در ابتدای کار نه‌تنها پاید میلفی را برای تهیه کالای مورد 
نظر جهت صادرات فراهم می کرد که ناچاربود معادل آرزش آن 
را یز نزد بانک مرکڑی به امائت بسپارد و در مدتی که به کار 
صدور کالای خود اشتفال دارد نیز از ان مبلغ سیرده شده نزد 
بانک مرکزی رسودی که احیانا می توانست از محل این مبلغ 
به دست آورد. چشم پوشی کند تا پس از پایان کار صادرات با 
برگرداندن ارز به دست آمده از صدور کالای خود به‌داخل 
کشور و اطمینان بانک مرکزی نسبت به این امراعانت سپرده 
شده نزد بانک مرکزی را بازپس گیرد. 

پیداست که این مسأله سبب می شد تا غد قابل توجهی از 
آثان که در این رشته مشغول په فعالیت‌بودند در مراجهه با 
جتن قائونی دست از کار بکشند وغرایط را برای آذامه کار 
نامناسب نشخیص دهند. چراکه با اجرای این قانون نه‌تتها 
صادرکننده ناجار بودبه‌خاطر سپردن پیمان ارزی نرد بانک 
مرکزی. سرمایه خود در امر صادرات را دوبرابر کند. که علاوه 

بر این‌باید از سودی که از این افزایش سرمایه نیز و ا 

بود. چشم می پوشید و این افزایش سرمایه و نیزچشم پوشی از 
سود آن برای بسیاری از صادرکفندگانامکان پذیر نبود. 
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به این ترتیب بااجرای این قانون نه تنها از تعدادافرادی که 
در این رشته نعالیت می‌کردند. کاسته شدبلکه بسپاری از 
کسانی که در ابتدای راه قصد ورود به‌بخش صادرات را 
داشتند با اطلاع از این قانون ازتصمیم خود منصرف می‌شدئد, 
چرا که نا سرمایه لازم برای تهیه کالای صادراتی و نیز سپردن 
پیمان ارزی نزد بانک زا نداشتند و یا حاظر نبودند مبالغ 
قابل توجهی از سرمایه خود را تحت غنوان پیمان ارزی نزد 
بانک گذارند و از سود آن نیز صرفنظر کنند: 

درنهایت اجرای این قانون بخش نوپای صادرات غیرنفتی 
در اقتصاد متکی به نفت ایران را که درسالهای ۷۳۰۷۴ با رشد 
بسیاری همراه بود به رکودکشاند و ارقام ۵۳۶ میلیارد دلاری 
صادرات غیرنفتی دران سالها را به نصف در سالهای بعد 
کاهش داد, این نکته سبب شد که پس از چندین سال از اچرای 
این قانون: متصدیان بخش صادزات در انديشه اصلاح این 
مقررات بودند و نتیجہ آنکه سرپرست گمرک ایران پا 
سرخوشی, خبر از لغو احتمالی ابن محدودیتها درماههای اینده 
می دھد. اما این سرپرست محترم ومتصدیان بانک مرکزی و 
شورای عالي صادرات که‌این‌روزها در فکر لفو مقرراتی هستند 
سبپ وضع این مقررات و اخذ پیمان ارزی از صادرکنندگان 


اغلب موارد به خاطر منفعت طلبی صادرکنندہ * که البته امری 
طبیعی است - کالا و ارزتتها از کشور خارج می گشت و 
جایگزینی نداشت: 

این روزها, اما متصدیان اقتصاد کشور معتقدند به‌هر دلیل 
تفاوت بهای نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی آن در 
سازمان بورس چندان تفلوتی ندارد و به‌دلیل تعادل قيمت‌ها 
صادرکنندگان دیگر مزیتی برای فرزش ارز در بازار آزاد 
احساس نمی کنند و به این‌ترتیب دیگر نیازی به ادامه حیات 
مقررات پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان وجود ندازد. 
اما نباید از خاطر دور داشت که گرچه ادعای تعادل بهای‌ارز در 
بازار آزاد و سیستم بانکی غیرقابل انکارمی‌نماید, ولی علت 
دوم که شاید کمی قویتر از دلیل نخست در ایجاد مقررات پیمان 
سپاری بود. همجنان‌باقی مانده و حتی شدت نیز پیدا کرده 


فرار مغزها و سرمایه‌ها از کشور که در این ایام در 
تریبرنهای مختلف از آن ياد می شود به این معنی است که در 
صورت لو مقررات اخذ پیمان ارزی: دیگر هیچ تضمینی برای 
بازگشت سرمایه‌هایی که تحت عنوان صادرات به خارج از کشور 
هدایت, می گردند نیست واین نکته فنگامی جدیتر به نظر 
می رسد که با نگاهی واقع بینانه به شرایط امطمئن اقتصادی در 
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می گردید. شرایط ناپایداری بود که بر بازار ارزهای‌خارجی در 
ایران حاکم بود و متصدیان این بخش درنظرداشتند باهر وسیله, 
آرامش و ثباتی نسبی را در این‌بخش پدید آورند, چرا که به 
دلیل تفاوت بهای فاحش‌ارز میان بازار آزاد و سیستم بانکی, 
صادرکنند گان‌برای کسپ منفعت بیشتر مایل پودند ارز به 
دست آمده از صادرات را پس از ورود به کشور به جای فروش 
از یس نکن ور ا از به بای جو پا بد ریب قوش 
رسانند و به این ترتیب نه‌تنها روزبه‌روز بررونق بازار آزاد 
(سیاہ) ارز افزوده می شد که کنترل دولت بر میزان ارز موجود 
در داخل کشور یز کمترمی‌شد. 

علاوه بر این به دلیل شرایط نامطلوب افتصادی‌حاکم بر 
فضای ایران. این احتمال نیز به‌طور جدی‌مطرح بود که 
صادرکنندگان با اهداف مختلف ازبازگرداندن ارز په داخل 
کشور خودداری کنند و ارزی که بایت خروج کالای ایرانی باید 
به اقتصاد کشوزبرگردانده می‌شد را در بانکهای خارجی 
ذخیره کرده بادر موقعیت‌های مناسب در خارج از کشور 
سرمایه گذاری کنند و ادامه این روند سبب یکسویه‌شدن جاده 
اقتصاد کشور به سمت خارج می‌گردید؛ به‌اين معنی که در 
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کشور اعتراف کنیم. بنابراین اگرچه اخذ پیمان از صادرکنندگان در 
عمل, ضربات غیرقابل جبرانی به حجم صادرات غیرنفتی ایران 
وارد اورد. اما باید اندیشید که متصدیان‌اقتصاد کشور کدام 
را+‌کار را برای جلوگیری از فراز سرمایه‌ها در صورت لغو این 
مقررات, جایگزین خواهند کرد. 


سج 


در دنیای توسعہ یافتہ امروز: معرفی نامزدهای‌احراز پستهای 
سیاسی در کشور. په شکل حرفه‌ای دراختیار احزاب, جمعیت‌ها 
و تشکل‌های سیاسی است کہ با کسب اعتماد مردم و درک 
تمایلات ایشان وشناخت توانایی‌های اعضای خود. فرد یا افراد 
واجد شرایظ را برای شرکت در انتخابات به جامعه عرضه کنند, 

در کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافتہ. الپته‌اوضاع 
بەگزندای فبگرسبت و رچه زنل کل هی میاسی کته 
می شود به تأثیرگذاری افراد و قذرتهای ناشناخته در سیاست 
افزوده می گرد 








در ایران که به نظر اکثر کارشناسان, دست کم درشرایط 
کئونی نمی‌توائد کشوری توسعه یافته تلقی گردد آگرچه احزاب در 
حال تمرین برای ایفای وظیفه‌فرق هستند. اما همچتان 
تأثیرگذاری آفراد و نیروهای ناثناخته.غیرقابل رند است 
به طوری که در انتخابات اتی ریاست جمهوری, درحالی که 
اکتریت قریب به‌اتفاق تشکل‌های سیاسی نامزدی سیذمحمد 
خاتمی راقطعی می‌بنداشتند و موفقیت او را در این انتخابات 
بسیار ساده ارزیابی می‌کردند. سکوت وی‌ببرنامه‌ریزیهای 
ایشان برای انتخابات را دچار تزلزل‌جدی کرد به‌طوری که در 
هفته‌های باقیمانده تابرگزاری انتخابات. در صورت اعلام 
انصراف او از شرکت در آن بسیار بعید به نظر می رسد که هیچ 
یک ازتشکل‌های سیاسی مرجود توان پرکردن این خلاء و 
تدارک مناسب برای معرفی شخص جایگزین را داشته‌باشند, 

به این ترتیب. فضای سیاسی کشور در صورت‌عدم 
کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی دچار شوکی‌خواهد شد که 
خانمی اگر از مافها قبل: تردیدی در عدم‌نامزدی خود برای 


گویی این عده در حياط 


ساختمان ریاست جمهوری به 
صف ایستاده‌اند 





زیاست جمهوری نداشت, برای جلوگیری از ایجاد این شوک 
بی تردید ماهها قبل از این انصراف پرده برمی داشت و این خود 
نشان از قصد وی برای ورود به انتخابات یا دست کم تردید وی 
برای حضور در رقابت است. 

به هر ترتیب در شرایط فعلی که تشکل‌های‌سیاسی به 
#لیل از دست رفتن فرصت و زمان کافی برنامه قابل ارائه‌ای 
در صورت عدم حضور سیدمحمدخاتمی ندارند, نام افرادی پر 
زبانها جاریست که پیش از هر انتخابات ریاست جمهوری: 
زمزمه کاندیداتوری‌ایشان تکرار می شود افرادی که گویا در 
حیاط ساختمان ریاست جمهوری ایستاده‌اند و هربار در آستائه 
در صف می کشند. نامھابی نظیر «محسن رضایی, آکبر ولایتی, 
حسن روحائی, میرحسین‌موسوی, عطامالله مهاجرانی, غلامحسین 
کرباسجی وحتی عزت‌الله سحلیی» که این سه نام اخر دست‌کم در 
مقطع فعلی با موائع قانونی قابل پیش‌بینی برای ورودبه میدان 
رقابت مواجه خواهند بود؛ نامهایی که گرچه‌هریک هواذاران 
قابل توجهی نیز دارند. آها در فضای کنونی, افکارعفو قق بلا شر 
دلیل نام سیدمحمد خاتمی را برایشان ترجیح خواهد داد. 
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می توائیم پس ازم .. . ۲ 
چند هفته پیش نامه‌ای از خانم فرناز مختاری درا 
ر ] صفحه بازتاب خواندم که بسیار خوشحال شدم. چون فهمیدم | 
اهنوز هم مستند چوانانی که ,په چا دنبال, مدبردن و | 
اطلاع رسانی. مکانهای دینی و کانونهای فرهنگی هتری | | حرفهای بی‌ارزش زدن و فکرهای بیهوده کردن در جریان 
۱ ۱ اوضاع مملکت باشند و به تحلیل مسائل کشور بپردازند»: 
به فکر اینکه اگر ((صانی وجود نداشته‌باشیم تا مملکت را 
۱ بسازیم, دیگر دیز می‌شرد و کسی غیر از خودمان برای 












































شورای‌عالی توسعه سینمای ایران آغاز به کار کرد: 
هدف ازتشکیل شورای عالی توسعه سینمای ایران: 
بهره‌مندی از تجارب نخبگان صنعت سینما در طراحی 
سیاستهای کلان و همچنین نیل به اهداف برنامه پنج 
ساله سوم‌توسعه سیئمای کشور از طریق مشارکت 
عمومی بود, 

* دومین جشنواره بین‌المللی [ثار ویدیویی محیط 
زیست با غتوان جشنواره فیلم سبز از ششم تا یازدهم 
اسفندهاه در تهران و ۱۳ استان کشور برگزار شد. 

۱ در این جشنواره که با شعار «گفتگوی تندنها در 
ایینه محیط زیست» برپا شد ۳۰۰ فیلم ویدیویی‌ایرانی 
و خارجی از ۳۰ کشور جهان شرکث داشتند, 

= برپایی نخستین نمایشگاه. دوسالانه. بین‌المللی 






اسلام ٭دین آزام و آرامش طلب ەل ٹمی سوزاند. 

مگر نه اينکه به گفته بنیانگذار شجاع و بی نظیر 
انقلاب اسلامی. امام خمینی(ره) ما آتیه‌سازان وقتی 
می توائیم بسازیم, چرا نسازیم؟ آنطور که دوست‌داریم. | 
آنطور که خدا می‌خواهد و آتظور که شرمتد+نسلھای بعد | 
ٹباشیم! «مابیی که مدام دم از این می‌زنيم کذ: «چرا دل | 
نمی‌سوزانند. چرا کاری نمی کتند». حالاخودمان مشتا| 
| روق دست گذاشتیم و دازام تنَا کنیم اما نه با کنی | 
| دعوا داریم و ه جنگ و جدل درمیان است. ما بای اظهاز | 
نظر کنیم. بخوانیم. بشئویم‌و بدانیم اپ ا ات کاردا 
| که یک جوان ایرانی که‌حق رأی دارد. خق انتخاب داردو | 
امعترع است: فقط بهفکر ظاهرسازی: و ایتذال باشد: دبا 










. رویدادهای مهم فرهنگی 
۳9 سال ۷۹ 

" در سال ۷٩‏ سال امیرالمزمنین علی(ع). بخشهای 
زیر مجموعه: حوزه فرهنگ, کامیابی‌ها. موفقیت‌ها و 
رویذادهایی تلخ و شیرین فراوانی را تجریه کرد 

- در عرصه مطبوعات. سال ۰۷٩‏ سال غروب و 
طلوع دهها نشریه بود. ۲۲ نشریه طي این سال توقیف 




































کردند. 
= در سی‌ام مردادماه ۷۹ قانون مطبوعات به دنبال 





















یک سلسله انتقادها اصلاح شد. طرح اصلاح مجدد این| ‏ |نقاشۍ جهان اسلام در ماههای آذر و دی سال ۱۳۷۹ از| | مغز خالی دم کیوسکھای مطبو يقد و «آییته ‏ قرمزند) | 
تنون در شانزدهم مردادماه از دستوز کار مجلس خارج رویدادهای مهم حوزہ هنرهای تجسعی بود» در این ای ہہ ظه‌های حساس سیاسی 
تد 3 پک اوک نمایشگاه که هشتتم دی ماه به کار خود پایان داد آئازی ببیند باد په کدام طرف می‌وزد و کان طرف سر عم 
* در عرصه اپ, سیزدهمین نمی « بین‌المللی از هثرمندان ۲۷ کشور اسلامی در محل موزه فثرهای إكند. . پاور کنید. غروب که ی پیاده‌روی به بیرون از 
ب تهران در دوازدهم اردیبهشت ماه گشایش یافت معاضر تهران به نمایش کات ئل : ٰ2 می‌رویم: به جز رفم و حرفهای بی اساس ۱ 
این نمایشگاه در فضایی به وسعت چهل هزار مترمربع ٭نوزدھمین جشنواره فیلم فجر با حضور بیش از ۴۱ ان و آن را با انکشت نان دامن الکی خوش بودن و ! 
برپا شد و در ان حدود صدهزار عنوان کتاب از هزار و کشور خازجی از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه در 






























ارت کردن عده‌ای از مردم, یچ چیزی نصیبمان 


سیصد ناشر داخلی و ۴۳۰ ناشر از ۳۵ کشور جهان عرضه نمی شود باید تأسف هچ کر از چوانان‌را ۱ 


- همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان, هشتمین دوره 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ۱۴ بخش فعالیت خود 
رابه مدت یک ماه از سیزدهم آذرماه آغاز کرد. 
٭ در عرصه کتاب., نهمین دوره جشنواره کتاب 
کودک ونوجوان نیز پا هدف شناساندن تولیدات ناشران 
کتاب کودک از دوم تا دهم بهمن ماه در مرکز 
آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برگزارشد. 
بخش آموزش جقنتوازة. ال رشته‌های داستان. 
شعر, ترجمه: نقد و ویرایش, تصویرگری کتاب کودک. 
رگاه کتاب‌سازی. معرفی نمایش کتاب. اجرای 
هنرهای نمایشی و نمایش کتاب فیلم و قصه گوبی برای 
کودکان و نوجوانان بود. 
= در اسفند ماه شال ۷۹ وزارت فرهنگ و ازشاه 
اسلامی طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور را برای 
نخستین بار به منظور گردآوری اطلاعات زیربنایی در 
زمینه فعالیت‌ها: مراکز مؤسسات فرهنگی دولتی و 
غیردولتی پس از ماهها تهیه مقدمات اجرا کرد. این طرح 
درپی تصویب قانون پرنامه سوم توسعه کشور وبرای 
اجرای عادہ ۱۶۱ آن در دستور کار معاونت پژوهشی و 
آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌قرار گرفث و 
با همکاری سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور مرکز 
آمار ایران و جهاددانشگاهی اجرا شد. 
*سرشماری جدود ۱۶۰ هزار م رکز فرهنگی پا یاری 
سه هزار پرسشگر انجام شد. سینما. کتاب. 


تھرآن برگزار شد و »۲ فیلم ایرانی و ۲۰ فیلم خازجی‌در 
دو بخش سیتمای ایران و سینمای بین‌المللی به‌نمایش | 
در آمد. 







"* شانزدهمین جشنواره موسیقی فجر نیز از نیمه 
بهمن ماه با خضور ۶۷ گروه موسیقی ایرانی و گزوههایی 
از کشوڑھای آلمان. ایتالیء اسپانیا, هند چین: گرجستان 
و فلسطین به مدت ۱۵ روز در تهزان برگزان شد, 

- همچنین نوزدهمین چشنواره تثاتر فجر از ذوم تا 
چهاردهم بهمن با حضور بیش از ۱۵۰ نمایش صحتنه‌ای‌و 
خیابانی در تهران برپا شد. 

“ تغییر مدیزیتوزازت: فرهنگ و ارشاد اشللامی 
نیز یکی از رویدادهای مهم سال ۷۹ بود. 

در بیست و چهارم آذرماه. رئیس جمهوریاستعفای 
دکتر عطابالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی 
را پذیرفت و احمد مسجدجامعی را به سمت‌سرپرست 







۱ ' شما به درد خ پسوژیلً که یک ذره فکرو | 
| تأمل 0 گفتگوی کس 
شعار اندیشه هستیم, چرا باید حرفهانی بزلیم که‌بوس از ! 
اندیشه تبر ده‌اند؟ به دا شر دارد برای جوانی که نه کر 
دارد و نه بار و فقط پولهای ماهیانه اش راجمع می‌کند | 
| براق خریدن فلان شلزار ین و اصلاح موبه فلان مدل و | 
| بعد مانور دادن در خیاپان و خون کردن‌دل همه! اسلام دین ! 
| نظافت است. کسی با شیک بردن وتمیژی مخالف نیست. اما | 
! همه مخالف دلقک بازی وبی اززش بودن هستند. کسانی إ 
ا تس وس تسم 
می‌خواهند مطرحشوئد؟ (منفورترین راہ ممکن!) باور 
کسی مطرح می شود که درد مردم را پشناسد و افکار خر خود 
| راتقویث و مذرن کندثه آن کس که ریند لباس و ظافر است! 
وقتی می بینیم به جای رشد و توسعہ: را کدمانده‌ايم. 
ب به این نتیچه می رسیم که هم مردم مقصرند وهم مسوولان. 
انهایی که حق دفاع از حریم و حقوق‌مردم را دارند و 
آنهایی که بر مردم حق حکومت دارندیدانند که ۴ 
| مسوولیت کار آسانی نیست و یک لحظه غفلت و اشتباء أ 
ژذر این مورد عقاب خدایی دارد. 
سحر و نسیم صدیق از بابلسر 
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این وزارتخانه منصوب کرد. مسجدجامعی دربیست و 
پنجم دی ماه به غنوان وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی از 
مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفقش. 

کین دوره پذیخش کر رفک ما[ 
سومین دوره پژوهش برگزیدہ بین‌المللی سال نیز ۱٩‏ 
آذرماه به‌مدث یک هفته در تهران برگزار شد. 








= در بیست و دوم اسفند ۷۹ خستین. جشنواره 
بین‌المللی نوروز با عنوان «نوروز و گفتگوی تمدنهابا 
حضور شخصیت‌های فرهنگی داخلی و خارجی به‌مدت 
سه روز در ارگ جدید بم در استان کرمان برگزارشد. 
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: 13 ۲ 
3 ۳ ۳ ۸ ۱ ۴7 
٦‏ صیاد شیرازی از زند گی خودم ی کو ید 
۱ نامم علی و نام خانوادگی ام صیاد شیرازی است. 
اجداد من از عشیره‌ای به نام «اخت افشار» هستند» 
 "‏ پذربزرگم صیاد. همراه فرزندان و مال احشامش. دھھا 
سال پیش به سوی خراسان کوج کرده و پس از عزیمت 
به شهرستان درگز و اقامت در آن. من در این شهرستان 
متولد شدم ٭ پس از یک سال اقامت در این شهر به دلیل 
شغلی که پدرم داشت «درجه‌دار ژاندارمری » حدود دو 
سال در مشهد و ۱۵ سال در شهزهای گرگان. آمل و 
گنبد کاووس پسر پرده‌ام۰ 
سال ششم ریاضی (اخرین سال دبیرستان) را در 
تهران گذرانده و از دییرستان امیرکبیر فارغ‌التضیل شده‌ام. در 
سال ۱۳۴۳ به دانشگاه افسری وارد و در سال ۱۳۴۶ 
فارغ التحصیل شدم و پس از یک سال گذراندن دوزه 
مقدماتي در رسته توپخانه وارد لشکر دو تبریز گردیدم, 
لشکر تبریز در سال ۴۹ منحل و گردان ۳۰۲ توپخانه په لشکر 
۸۱ زرهی کرمانشاه انتقال یافت و من فرمانده اتشبار شدم. 
. بعد از یکبار جایجایی و انتصاب در فرماندهی 
آتشبار در گردان ۳۱۶ توپخانه, برای طی آموزش زبان 
انگلیسی به تهران و سپس په تیپ پذیرش در کنکور 
اعزام به خارج در سال ۵۱ عازم یک دوره تخصصی توپخاه 
تحت عنوان دوره هواسنجی بالستیک توپخانه شدم. با 
کسب امتیاز نخست در دوره فوق به دستورفرمانده نیروی 
زمینی وقت از لشکر ۸۱ زرهی تیپ‌یک مستقر در اسلامآباد 
غرب به مرکز آموزش توپخاته اصفهان انتقال یافتم. 
فقط سه روز قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ و در جریان فعالیت‌های 
سیاسی, بازداشت انفرادی شدم که در بامداد ۲۲ بھمن و 
روند بیروزی عظیم انقلاب اسلامی از بازداشت خارج 
و با درجه سروانی به دنیای ورانی خدمت در ارتش 
اسلامی وارد شدم . 
با آغاز توطثه سنگین ضدانقلاب در گردستان. بعد 
از فاجعه شهادت ۵۲ پاسدار اصفهان در جاذہ سردشت٭ 
بانه کردستان همراه با همرزم عزیزم سردار سرلشکر پاسدار 
سیدیحیی صفوی و در معیت سردار سلحشور اسلام شهید 
دکتر چمران رحمه‌الله علیه وارد کردستان وشهر سردشت 
شدمء پا بررسی‌ها و تجربه‌هایی که طی ۱۷ روز در شهر 
سردشت به عمل آمد. موفق به ارائه‌طرحی شدم که 
مورد تصویب ریس جمهور وقت قرارگرفت و در 
اجرای آن تقریبا به صورت رسمی در درجه‌سرگردی 














خاطرات سیر 
«صدای سبز بسیج » در نظر دارد به بھٹرین خاطراتی 
که از سوی عزیزانی که در بهار سال ۸۰ از جبهه‌های 


نبرد حق علیه باطل و مناطق جنگی ذیدن کرده و موفق 


به زیارت مشهد یاران صدیق حضرت امام (ره) شدند, 


ارسال شود به قید فرعه جوایز اززنده‌ای اهدا کند. لذا از 
سوی افرادی که توفیق حضور در ان زنارتگافهای 
متب رکه را پیدا کرده و بهار امسال را در محلی که پر از 
عطر و بو و خاطرات رزمندگان دلاور اسلام است سپری 

کردند. درخواست می شود بهترین خاطره خود از این 


5 کردم. 


لا انقلاب را در 
آسنندج دریافت 
یہ . همت 

رزمندگان اسلام 
اعم از ایثارگران 
لشکر ۲۸ تزاجا 
تیپ ۵۵ هوابرد, ۱ 
یپ نے ہیر اس 
۷۶۶ تزاجا: برادران س0 
سپاه, نیروهای مردمی و پیشمرگان مسلمان کرد شهر 
سنندج از ضدانقلاب بازپس گرفته ند و محاصره 
پادگان سنندج شکست. به منظور پاکسازی کامل 
منطقه از وجود ضدانقلاب به فرمائدهی غرب کشور 
انتصاب یافتم و با دراختیار گرفتن کنترل عملیاتی 
لشکرهای ۲۸کردستان. ۸۱ ززهی. بخشی از لشکر ۶۱ 
تیپ ۲۳لیروهای مخصوص. مپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی ودیگر نیروها به این مأموزیت پرداختم. 

در دوران بنی‌صدر, حیطه فرماندهی من به دستور وی 
محدودبه کردستان و سپس معزولیت از مسوولیت انجامید 
و در ضمن به درجه قبلی (سرگردی) تنزل یافتمء 

بعد از حدود چهار ماه که به صورت افتخاری در 
متام زکزی(صیاه پانندازان انقلاب انقلامی در معاونت 
طرح و عملیات انجام وظیفه می کردم از سوی رئیس جمهور 
چنید هید والامقام رجایی غزیز) فرآخوانده شده و با 
اعطای دو درجه سرهنگی, مأموریت یافتم که با تشکیل 
قرارگاه عملیاتی شمال غرب کشور و در کنترل عملیاتی 
گرفتن لشکر ۶۴ ارومیه. لشکر ۲۸کردستان, تیپ ۲۳ نیروی 
مخصوص, تیپ ۳۰ گرگان ونیروهای سپاہ و ژاندارمی 
منطقه به ازاسازی دو شهراشنویه و به و بوکان بپردازم که 
الحمدلله ظرف ۴ روزفاموریت تحقق: یافت: 

در سی‌ام شهریور سال ۶۰ یک سال پس از شروع 
جنگ تحمیلی در سمت فرماندهی نیروی زمینی آرتش 
جمهوری اسلامی وارد جبهه‌های غرب و جنوب 
شدم .در طول پنج سال انجام وظیفه در مسوولیت خطیر 
فوق و توفیق حضور در عملیات طریق‌القدس, فتح‌المبین. 
بیت‌المقدس و دهها نبرد دیگر به درخواست خود از 
مسوولیت فرماندهی نزاجااستعفا دادم و بدون وقفه بنایه 
امر امام راحل به عنوان نماینده معظم له درشورایعالی 
دفاع به ادامه خدمت مشغول شدم تا اینکه جنگ پایان 
پذیرقت و به درخواست ستاد کل نیروهای‌مسلح و با 
تصویب رهیر معظم انقلاب اسلامی وفرماندهی کل قوا 
حضرت ایت‌الله خامنه‌ای «مدظله‌العالی» به معاونت 
بازرسی سقاد کل نیروهای مسلح منصوب گردیدم. 


سفر زوحائی را باخطی خوانا و در یک طرف کاغذ 
نگاخته و برای‌صدای سبز بسیج ارسال کنشد. از این 
عزیزان درخواست می شود که اثاز خود را تا تاریخ 
۳ همزمان باآزادسازی خرمشهر به دفتر مجله 
ارسال کنند. لطفاروی پاکت ختما قید شود مربوط به 
صفحه صدای سبزبسیج «خاطرات سبز ». 
تعدادی از بهترین خاطرات در همین صفحه با نام 
نویستنده آن به چاپ خواهد رسید و پنج جایزه ویژه یز 
برای پنج اثر برتر درنظر گرفته خواهد شد. 
با تشکر - طاها 













۱ شه فازباز به سال ۱ در روستاو 
نان از توابع شهرستان یم رخاوا 
د کرد ید فا رای ا 
وا زندگی خاراد زونی ای کا 
اقوران کودکی بسیار پرتلاش سز 
خالوادهاش زندگی عشایری داشتند و مج 
نو اور مرتب از مکانی به مکان دیگر 
ک هید از همان آغاز طم لع رز کد سم 
را چشب شید و با سختی زندگی آشتاشد. 
_ هار بزرگوار این شهید تعریف می کند که 
اق مان در مکانی زندگی می کردیم که نزدب 
آن 3 ات ویا جشمه‌ای وجیه ندافت:کة بنوانب 
رای آشامیدن خود تأمین کنیم. 9 - ۱ 
رشت چاه قنات ازنزدیکی محل زندگیمان میگ 
که عمق آن به چھل متر می رسید ء فرزندم مه 3 
ازچاه آب می کشید و من‌با آسیاب دستی مقداری چو ٠‏ 
آر3 می کردم تا آنها راخمیر کنم و نان بپزم. او در 2 
جو وزندگی ر 
آشھید از همان دوران نوجوانی در مزا 
کی شرکت فعال داشت. او بسیار خوش | ۱۳2 
واههربانبود و به همه اخترام می گذاڈ مت 92 
مال ۱۳۵۷ازدواج کرد که ٹمرداش ذو فرزند ا 
به تامهای نادر وناصر است. 
۱ باآغاز جنگ تحمیلی و حمله ناجوانمردائه رژه 
بعد غراق به میهن عزیزمان .او تصمیم گرفت. 
5 اور صف رزمندگان اق ور کر 2 
اسلامی بپردازد. لا در سال ۱۳۶۰ خود را به 
0 اڑا داران معرفی کرد و از آنجا به کرم ان 
اعزام شد و بافراگرفتن اموتن نظامی. راہ 
لشۃ ر۴۱ ثارالله بەاھواز اعزام شد و در منطقه جت کی 
گوشک به نبرد بادشمن متجاوز پرداخت: ۲ 7 : 
۱ هید محمد داراژ پس از گذزاندن یک زنک 
رار عزت .شرف و اخلاص سرانجام در ۶۱/۲/۲۱ 
ا رسای ست توبن وع ا 




























1 ۳3 


۱ ۳ ۳ و کا ط0 
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2 
8 - قسمۃ از وہ نامه شصا 
9 پچ مر ہے 

«شهادت در راہ خدا جقدر زیباست.» . 
" مادرم. که زحمتها برای من کشیدی.مرا< 
کن و افتخار کن که فرزندت به این مقام ز میذه 
1 ۰ ک ۲ .0 3 
پر ارجمند. با صبر واسقات و شک کا 
اق ب دفاع کنید, + روحیه سازش نا٢‏ 
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0 جود را نبازید و به دعاق خیں یراق 
ود گان مشغول باشید. 7 ۷ 
ان سفارش می‌کنم که را بی ۴۳ 
ڌو از اسلام و مسلمین دفاع سرت 1 
یدن کنم که زیب زمار ۱ 
حجاب یئ دح 5 5 
سم سو یہو 
عو گت 0 ا ۱ 


5۵ 















اهد می فروشد یا کرایه می گیرد 


اشاره: 

سال نو شده و طبق روال هر سال. نرخ بنزین هم تازه 
شده(!) و قیمتی بالاتر از سال گذشته پیدا کرده‌است: 
دارندگان وسایل شخصی مسافر کش وتاکسی‌ها هم مثل 
ھمیشہ دست پیش در نرخ‌گذاری کرایه‌ها - قبل از تعبین 
قیمت توسط دولت - گرفته‌اندو ثرخ کرایه را تاجابی که نفس 
مسافران را به کلی بگیرنئہ بالا برده‌اند! 

ابن افزایش قیمت در چند سال گذشته به‌گونه‌ای‌بوده 
است که مسافران به اخبار به آن عادت کرده‌اند ونهایتا پس از 
کلی حروبحث با راننده‌های تاکسی واتومبیل‌های شخصی 
مجبور به پرداخت نرخ موردنظرراننده‌ها شده و با اعصابی 
خراب از ماشین پیادەمی شوند, 

طبق معمول و متأسفانه از آنجایی که اعتراضات‌مردم 
تأثیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد یا فریاداعتراضشان به گوش 
کسی نمی رسد و این وقابع تأثیرات منفی بسیاری بو زندگی 
مردم, بویژه قشرهای کم در آمد دارد. برآن شدیم تا گزارشی 
کوتاه در این زمینه تیه کنیم و به این موضوع و عوارض آن 
بپردازيم تا شاید از ميان مسوولان دولنی فریادرسی‌پیدا 
بشود! 

00 


از ونک تا صادقبه با رانند گان و مسافران 

از میدان ونک به مقصد میدان صادقیه. سوار یک ناکسی 
می شوم و بعد از ساعنی به مقصد می رسم. یکی از مسافران 
زودٹر از بقیه, صدوهشتاد تومان به رالنده می دھدء 

راننده می گوید: زاباید پنجاه تومان دیگز هم بدهی :)ا 

مسافر معترض می شود: «جرا اینقدر رباد؟» راننده 
می گوید: (قیمت ہنزین زبادشده است:» 

مسافر:امی گوید: «برای اینکه ‏ قیمت" بنزین. از۳۸۷۵ 
تومان به ۴۵ ترمان رسیدہ: شما باید این همه کرایه بگیرید؟!» 

راننده می گوید: آافقط من نیستم, همه راننده‌هاکرایه را 
زیاد کرده‌اند!» 

یکی: دو نفر دیگر هم معترض می شوند و نهایتاهمه پیاده 
می‌شویم و هر کس به راہ خود می‌رود, من به‌طرف چند 
تاکسی دیگر می روم که در همین مسیر کارمی‌کنند. یکی از 
راننده‌ها در ارتباط با اضافه شدن نرخ کرایه‌هاء می گوید: 


۳ 


شمارہ ۲۹۹۰ 


بن امور رسیدگی نمی کند و هر کس هر 


ا ب27 فرخ کراب وسایل نله ماش 


سس 


و : گلناز گلزاری 
شماره تلفن تماس گروه گزارش: 


اوقتی که قیمت بنژین زیادمی شود ماهم کرایه‌هارا بیشتر 
می‌کنیم تا جبران این گرانی بشود!» 

به او می‌گویم: «اما شما که در یک ہار از ونک تاصادفیه 
همه بنزینثان را مصرف نمی کنید؟» 

می گؤید: «نه همه بنزین را مصرف نمی کنیم, اماخساب 
زوغن و استهلاک و یقیہ خرج و مخارج تعمیرماشین را هم 
بکنید .) 

*یعنی یک مسافر باید حساب همه این مسائل را بکندتا 
بخواهد سوار ماشین کرایه شود؟ 















7 ۶ کردم تا 
دزبت است؟ من تیہام چا ی 
می‌کنند؟ در این کشور هر کسی هر 
می گند و ما هم بايد خفه شریم و و 
باید کلی از آن را دز گلری این مثلا همشنهریان بریزیم و... 


٭آیا باید سرمان را بگذاریم و بمیریم؟ 
60 هنوز یکسال هم نشده, کرایه همین مینی بوس ۴۰ 
تومان بود. مدتی بعد شد ۲۵ تومان و بعد هم آن راسرراست 
کردند و شد ۵۰ تومان این فدای سرمان,حالا موقع پیاده شدن 
ہبینیم امروز این آقا چقدر کرایەمی گیرد؟ ہا این کن مثل 
اینکه سرمان را بگذاریم وبميريم سنگین‌تریم, آخر این چه 
بساطی است؟ حالا که ظاهرا انحادیه قيمت‌ها را برد با ایتھا 
دیگر چرا ۳۰:۲۰ تومان ہم می گذارند رویش و از ما طلب 
می کنند؟ سازمان نظارت بر همین مسائل که بعد از کلی برو و 
بیا که اصلا نمی ‌ارزد اگر دلش خواست یک جریمه‌مختصری 


تس 


برای راننده درنظر می گیرد و والسلام! 
باید بسوزيم و بسازيم! 


0 آخه. خانم نمی‌اززه که ما چند روز و چند هفته (برای 
۰ تومان که یک راننده از مسافری مثل من اضافه 
می‌گیرد.) خودمان ۳ اسیر شکایت و این حرفهابکنيم تا مثلا 
طرف چند هزار تومائی جریمه شودا مااگر بخواهیم از این 
طریق اقدام کنیم که باید ففت روزهفته را دنبال راننده‌ها باشیم. 
خودمان اینقدر بدبختی ومشکل و کار داریم که به این حرنها 
نمی رسیم به فرض‌هم که وقت داشته باشیم. چرا پاید این کار 
را بکنیم. این کار وظیفه اشخاص دیگریست نه ما! هر کاری 
بکنیم باز آش قمان آش است ر کاسه همان کاسه) بک راننده 
جزیمه شد. راننده‌های دیگر را چه کار کنیم؟ پس مجبوریم 
بسازیم دزم دیاین میتی بوسھا قرون اک 


غلب راننده‌ها گرانی بنزین را بهانه افزایش کرایه عنوان‌می کنند. آیا گرانی فقط برای آنهاست 


و مسافران با گرانی آشنانیستند؟ جرا کسی به فکر مردم نیست؟ 


© بله, ما هم خرج داریم, هر که طاورس خراهد: جور 
هندوستان کشد: هر کس می خواهد سواز تاکسی شود و زودتر 
پرسد. پاید پول خرج کند, 

عجیب است. انگار در ین کشور هر کس به گر ودش 
است . از همانجاء سوار یکی از میلی بوسهامی شوم و دوبازه به 
طرف میدان ونک حرکت می کنم :در راہ با چند نفر از مسافران 
در این بازه صحبت می کتم : آنها می گویند: 

٭کوش کسی به حرفهای ما بدهکار نیست 

٥‏ خانم وقتی گوش هیچ کس به حرفهای ما بدهکار 
نیست: چرا ییخود حرص بخوریم و اغصاہمان را خراب کنیم !ما 
که بالاخره باید پول را به راننده تاکسی بدهیم,بس همه این 
حرفها بیهوده و وقت گیر است. من دیروزاز میدان پونک رفتم 
میدان ونک و کرایه‌ای را که تاچند روز پیش ۱۵۰ تومان بوډ 
۲ تومان به راننده‌دادم و موقع برگثیت هم به هوای اینکه 
همین مقدارباید کرایه تاکسی بدهم, سوار یک تاکسی شدم و 
۰تومان به رآننده دادم و منتظر ماندم تا بقیه پول را بەمن 
پس بدهد. ولی در کمال تعجب دیدم که راننده به‌روی خودش 
نمی آوردہ به او یادآوری کردم و او با وقاحت هرچه تمامتر. 
گفت:((چون بنزین گران شده.کرایه‌ها هم زیاد شده و کرایه من 
۰ تومان است.#حالا شما ذیگر خوذتان حساب کار را داشته 
باشید که من به خاطر اینکه ۲۰ تومان کمتر داشتم. باید نیم 





تلف کیم ٹا به مقصدمان برسیم. آنهم با چه کرایه‌های کم و 
متعادلی! 


٭به مردم ظلم می کنند 

0 کاش فقط مشکل ما کرایه تاکسی زیاد برد. مرغ شدہ 
فلان تومان. برنج شده بهمان تومان, با هزارپدپختی و خفت ر 
خواری و جان کندن. خیلی اوقات درحسرت همان برنع 
خارجی فلان نومانی می‌مانیم اهمش حرف, همش تبلیغ: پس 
کی عمل ؟ اینهازوبنویسیدء بنویسید که این کارها ظلم بزرگی 
به مردم‌است. حدافل این کرایه تاکسی‌ها متعادل و لااقل 
برابرباشد که پول کم نیاوریم تا پتوانیم شکممان را سیر کنیم‌و 
کرای خان را سروقت بدهیم تا صاحبخانه قوزبالاقوز نشود! 

کم کم به میدان ونک نزدیک می‌شویم و من هم پیاده 
می شوم .یک دویست تومانی به راننده مینی بوس می‌دهم و در 
کمال تعجب صد تومان به من‌برمی گرداند. می‌خواهم اعتراض 
کنم. آما با خردمی گویم : 

“ اخه قیمت بئزین بالا رفته, روغن هم باید عوض شود 
خرج تعمیر ماشین و جریمه‌های آقای راننده وحساب خرج 
جناب راهم باید کرد. پس صد تومان کمش هم هست. مگه نه؟! 


ےر و وڪ _______ ن ل 2 -حج+حج____________ ق 










انشای بچه پولدارها 
معلم مدرسه‌ای این طور با زگو می کند: 
روزی به دانش‌اموزان کلاس سوم دبستان 
گفتم انشنایی ذرباره افراد فقیر بتویسید . 
بجه‌های آن مدرسه‌همگی از خانواده‌های 
مرفه اجتماع بودند و بویی از فقرو 
تنکدستی نبرده بودئد. 

تعدادی از دانش آموزان 
انشاهایشان .را خواندند تااینکه 
نوبت به دختر یکی از پرلدارهای 
شهر رسید. اوانشایش را به شرج 
زیر نوشته بود: 

«روزی روزگاری در شهری 
دور خانواده‌ای فقیرزندگی می کردند. 
پدر خانواده فقیر بود. مادر فقیر بود 
و بجه‌ها نیز فقیر بودند. باغبان آنها 
سرخانه‌هایشان نیز فقیر بودند. حتی 
مردی که ازاستخر خانه‌شان هم 
نگهداری می کرد فقیر بود و.:.» 


وارثان بدشانس 

پسر جوانی نقل می کند: 

«پدر بزرگ پیری داشتم که بسیار ثروتمند 
بود.‌همواره عمه‌ها و عموها و حتی پدر 
خود من در انتظارمرگ این مرد پولدار 
به سر می بردند تا به نان و توایی برسند. 
از قضا پدزبزرگ بیمار شد و ڌر بستر 
آفتاد. او عقاید مخصوص به خودش را 
داشت که یکی از آنها تناسخ (باز گشت 
روح به جسم پس از مرگ ) بود. 

وقتی پیرمرد جان باخت. عمه‌ها درحالی که پا 
دستمالهای گرانقیمت اشکهای خود را پاک می‌کردند. 
همراه پدرم و عموها به نزد وکیل پدربزرگ رفتند, 
وقتی او وصیت‌نامه را خواند, دهان همه از تعجب 
بازماند. چون پیرمرد تمام اموالش را برای خودش به 
ارث‌گذاشته بود. او که به تناسخ اعتقاد داشت ت می‌خواست 
دوباره خودش صاحب تمامی اموالش شود!» 


جواب سل 

همین طور که در سالن انتظار هواپیما نشسته 
بودم: مترجه دو کودک و مادرشان شہم که کنارم 
مشغول صحبت بودند. پسر کوچکتر پرسید: 

(«مامان وقتی به لندن رسیدیم, می‌شه مارا په باغ 
وحش ببری !) 

مادر جواب داد؛ «شاید». 

پسرک پرسید: «شاید یعنی چه؟» 

پسر بزرگتر جواب داد: «یعنی امری که هرگز 
اتفاق نخواهد افتاد!» 


رتس خانه کست؟ 

در خانه‌ای از دو کردک چهار ساله و شش ساله 
په عنوان پرستار نگهداری می کردم ۰ روزی. وقتی 
میز را چیدم و خواستم روی صندلی‌ای که جاي پدر 


زمان آماده خواهد شد! 





















آنها بود ہتشینمء پسر شش ناله گفت: («شما نمی توانید 
روی صندلی پدرم بنشینید.» 
گفتم: «اما او که آلان خان نیست و چون درحال 
حاضر من مسوول شما هستم. پس رئيس منم و 
می توانم تا وقتی او در خانه نیست: اینجا بنشینم.» 
پسر چهار ساله با چنگالش به صندلی مادر اشاره 
کرد و گفت؛ «اگر رئیس هستید, پس آنجا بنشینید|» 


رستوران میان راہ 

از جورجیا به سمت نیویورک در سفر بودیم . چند 
ساعت از وقت غذا می گذشت, مادرشوهرم با دیدن 
ارلین رستوران میان راه, از همسبرم خواست که 
بایستدء همگی وارد رستوران شدیم و هذا سفارش 
دادیم . آنجاکاملا خالی بود و پیشخدمتها با کندترین 
حالت ممکن کار می کردند. ذیگر حوصله‌مان سر 
رفته بود تا اینکه‌مادرشوهرم بلند شد و به سمت در 
رفت. ناگهان‌صاحب رستوران جلو پرید و گفت: 
«خانم سفارشتان چند دقیقه دیگر حاضر خراهد شد.» 

مادرشوهرم با خشک‌ترین لحنی که هنگام 
متلک گفتن به خود می گرفت: جراب داد متشکرم. 
مسنأله‌ای نیست در هنگام غیت به بوا جیا شری به 
شما می‌زنم تا غذايم را تحویل پگیرم؛ حتفا ٹا آن 


سکسکه دم آخر 

وقتی مجرم روی صندلی الکتریکی 
نشست :درست قبل از اینکه بازرس دکمه 
را فشار دهد به سکسکه افتاد, بازرس 


درخواستی نداری؟» 
مرد همان‌طور که سکبکه 

شی کرد. گفت: 

«ممکن اسبت (ھیک) شما 
یک کاری کنید (هیک )که بترسم 
و سکسکه‌ام (هیک) بند بیاید!» 

خط خوانا 

پدرم استاد زبان انگلیسی بود. 
او شبها تا دیروقت‌روی انشاهای 
دانشجویش کار می‌کرد و زیر 
ورقه‌هایشان نظراتش را می‌نوشت. 
هرچه زمان بیشتری‌می گذشت. خط او 
بدتر می‌شد , 
روزی یکی از دانشجوها ورقه‌اش را بعد از 
کلاس نزد پدرم آورد و پرسید: 

«استاد ببخشید. من نتوانستم خط شمارا بخوانم و 

نفهمیدم برام چه نوشته‌اید!) 

پدرم,ورقه را گرفت و صوزتش 
سرخ شد و گفت«نوشته‌ام شما باید.خواناثر 
7( 


معلیم بد شانس 
ندارد, چون هرگز به a‏ نبوده است. روزی 
روزنامه فروش محله به او گفت. اگر پخواهد حاضر 
اسبت پلا کاردهایی را جهت تبلیغ تدزیس خصوصی 
از این موضوع گذشت و حتی یک تلفن هم در زابطه 
با پلاکاردها به ما نشد تا اینکه روزی مردی با پدزم 
تاس گرفث و گنت : «شما همان معلمی هستید که 
شیمی درس می‌دهد؟) 

پدر با شوق گفت: «بله. می توائم کاری برایتان 
انجام دهم ؟» 

«خیلی ممنون می‌شوم. اگر بیایید و پلاکارہ 
تبلیغاتیتان را که در حیاط ما افتاده. تحویل بگیرید!» 


تعریف بیجا 

من مشاور یک مرک گروه درمانی بودم و مدام با 
افراد مختلفی سروکله می‌زدم. درمیان این افراد. 
انواع بیمارانی که مشکل بینایی داشتند هم بودند. 

روزی وارد کلاس جدیدی شدم و با حالث 
شوغی گفتم: 

«برای افرادی که خوب نمی‌توانند قیافه مرا 
تشخیص دهند. باید بگویم که ظاهرم مخلوطی از پل 
نیومن و رابرت ردفورد است.» 

ناگهان یکی از خائمها گفت: «ما آنقدر هم کور 


نیستیم !) 
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پرسید: لابرای آخرین لحظه, هیچ 





استانهای دی “ وجودا اج 195 لایه خاکستری 


مغز, آنجا که حافظه قرار دارد بایگانی می شود و سالها 


می گذره و گردوخاک زمان برآن لایه ضخیم تر می‌شود ‏ 


و کم کم فراموشی می آید و آن رویدادیا داستان زندگی 
را از ذهن دور می‌سازد, انا ازآنجایی که «لایه 
خاکستری» مغز پاک نمی‌شود.کافیست یک تداعی 
پیش آید تا آن رویداد به یاد آید. 

برای خقیر نیز این اتفاق افتاد. چند روز قبل که 
بایکی از همکاران داشتيم درباپ: موضوعی دیگر 
صحبت می کردیم. یاذم نیست که چه جمله‌ای میائمان 
رد و بدل شد که خاطره‌ای دور در ذهنم آفتابی شد. 
خاطره‌ای مربوط به سالها قبل. شاید مربوط به شانزده‌یا 
هفده سال قبل, مربوط به سالهایی که من نه‌تنها«داستان 
زندگی» نمی‌وشتم. بلکه اصلا نویسنده نبودم.اصلا 
کار نمی کردم! | _ 

على ایحال پا یاداوری آن خاطره به نظرم رسید که 
یک سرژه خوب برای «داستان زندگی» یافته‌ام. 
امیدوارم که این طور باشد. 

و لذا بنابر دلایل زیادی که مهمترینش «ا۰ااتداری ) 
باشد. از بیان برخی جزئیات این داستان‌زندگی سعذورم. 
از جمله؛ شغل و شخصیت اجتماعی صاحب زند گینامه! 
[ضمنا چون تجربه اینگونه ,معرفی‌نکردنها را دارم و 
می‌دانم. که از فردای چاپ این زند گینامه تلفن‌های شما 
بزرگواران خواننده شروع می شود تا به صورت شخصی 
و خصوصی واایواشکی ۱4 بپپرسید که «این اقا کیست و 
امش چیست و شغلش چه است و..۰» لذا از همین ابتدا 
خدمتتان عرض کنم که ؛ صاحب زندگینامه مطلقا معرفی 
نمی شود<و به قول کسیه‌ای که از نسیه فراری هستئد 


حتی به‌شما دوست عزیز!] 

پس دفتر ذهنم را ورق مي‌زنم تا به سالها قبل 
-برگردم,یه پیش از ۱۶ سال قبل... 

0 

0 

تازه از منطقه پر گشته بودم به شهر, اما تهران‌ماندن 


را هم دوام نمی آوردم. وقتی, زندگی درسنگرهای 
کوچک فانوس‌نشان را با اینگونه زندگی‌هادر تهران 
مقایسه می کردم - زندگی‌های آنچنانی « دلم‌می گرفت 
و از خود می پرسیدم: 

“انها برای کی می‌جنگند؟ 

اگرچه پاسخ این سوال را سالها بعد پیدا کردم: 

- آنها فراموش‌شدگانی هستند که فقط برأی خدا 
جنگیدند و شهید شدند و اسیر و جانباز گشتند و..: ۳ 
فقط همان رب‌العالمین است که قدر جهاد آنها را 
می‌داند و بس! 


0 0 
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پوزخند می‌زند و تعجب می کند که [تو هنوژاهم مثل 
اون روزها منتظر تاکسی وامیسی؟] آن وقت دلم 
می گرفت و احساس می کردم باید جایی بروم که فعلا 


این تفارتهارا بینم و 
.. بگذریم: انگاری داره زندگینامه این بدل 
می شود په «غمنامه‌ای» که متعلق است به همه آنهایی 


که به قول مخملباف * کفشهای تابه تابه پا دارند! 
بگذریم؛ چند هفته‌ای در تهران چرخیدم و چون‌هنوز 
شاغل نشده پودم و تمام هویتم بستگی به کارت حضور 


و غیاب اداره پیدا نکرده بود. تصمیم گرفتم چندصباحی . 


سر به شهرستان بزنم. اما به کجا؟ پاسخ رامادرم داد. 

یکسر برو کرمان تا هم از خاله‌ها و دایی‌هات حالی 
بپرسی, هم خستگی درکتی ! 

این بود که کفش و کلاہ کردم و راهی دیار و زادگاه 
مادری شدم. وضعیت کرمان به آن لحاظ گفتم - از 
تهران بهتر بود. در آئجا هنوز مردمان سختکوش و 
صبورش به «چفیه بسته‌ها» احترام می گذاشتند و هنوز 
در اتوبوس وقتی مردی را می دیدند که پایش را درون 
«بهشت خاکریزها» به فرشته‌ها قرض داده است: به پاس 
احترامش از جا برمی خاستند و صندلیشان را به او 
می بخشیدند [یعنی آخر عشق!] 

بگذریم. باز هم بگذرم؛ وقتی دل آدم می گیرد. آدم 
بدجوری متوجه «جرا»ها می شود! 

علی ایحال؛ به کرمان که رفتم طبق معمول یکسره 
از ترمینال اتوبوس و نه فرودگاه ا* به خانه پسرخاله‌ام 


رفتم. همان پسرخاله‌ای که بیشتر از بقیه «همجنس » 
ماست! 

گل از گلٹن شکفت و بعد از ماج و بوسه و چاقی 
سلامتی و حال و احوال: 

-چه عجب اینطرفا پسر خاله؟ 

٭ دلم گرفته بود وملام اینجااخستگی ذر کنم. 

خندید و گفت: 


= کرمان خودش شهر آدمهاییه که دلشون گرفته: 
اون وقت تو برای فرار از «دل گرفتگی» به اینجا بناه 
اوردی؟ 

شاید اوراسث می گفت: اما برای من, کرمان همان 
جیزهایی رانداشت ت که تهران داشت: و من آزدان گر یخته 
بودم» 

تا سه, چهار روز کارم شده بود سر زدن به اقوام و 
فک و فامیل و تازه کردن دیدارها. شب هم که از راه 
می‌زسید و «پسرخاله اصلی »از سر کار می آهد. به خائه 
او می‌رفتم. تا اواخر شب گپ می زدیم و او ازوضعیت 
شهر می گفت :وء... فراموش کردم یادآور شوم که 
استان کرمان برد, به همین خاطر چون ازوضعیت 2 
اتقاقات ریز و درشنت تا دقیقا باخبر بود.هر شب تا پاسی 
شب کنار هم درحیاط بزرگ ودنگال خانەاش می‌نشستیم 


جا رھ ساٹ بک ی کرد تن ۱ 
| آو پشت فرمان ینز چند میلیونی اش می نشین و به من 


1 روزها گذشت کووم سی ہو رتخا تم 


نیز خمزاہ + hE‏ به اداره‌اش می رفتم و چون 


هلیکوپتر یز دراختیارش بود. مجانی «سواری» هم 
می کردیم و به تهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده 
نیز سر می‌زدیم. ایام ہت سر هم می گذشت تا آن شب 
فرارسید. 

۳ 
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ساغت از ۱۲ نیقه شب گذشته بود. جند حقیقہ قبل 
پس از چند ساعت گپ زدن با پسرخاله «شب به‌خیر» 
و او که امروژ خیلی.کار کرده بود چتان 
خسته شده بود که تا پلکها را پایین اورد خوابش برده 
من اماء که ندید و بدید آسمان ضاف و هوای سالم بودم. 
مثل همه این چند شب خیره اسمان پرستاره کرمان بودم , 
و در دل یا خود می گفتم: 

< انصافا کسی که به این شهر لقب «شهر شبهای 
پرستاره» داده, عادل بوده.». 

در همین افکار بودم که تلفن مخصوص پسر خاله 
یگ خورد. می گویم «مخصوص ): جرا که به لحاظ 
پست حساس او در استان و کارهای ضروری‌ای که با او 
پیش می آید. تلفن مخصوص دراختیارش گذاشتهاند که 
همیشه در دسترس باشد. اما از آنجانی که در این چند 
شب فتوجه شده بودم که گاهی اوقات فقط برایش 
پیغامی دارئد. و به سفارش خود او. اینطور مواقع من 
گوشی را برمی‌داشتم و در صورتی که یقین می کردم 
کار واجبی است از خواب بیدارش می کردم. مثل آن 
شب که همکازش »با توجه ید آشناین قبل « ضمن 
حال و احوال گفت: 

٭ پسرخاله‌ات‌رو بیدار کن و بهش بگو امشب 
خواب بی‌خواپ! 

پشت سیم یکی از همکارانش بود که او نیز جزو 
مسوولان رده بالای امور اجتماعی شهر بود؛ یعنی اینکه 
امز واجبی پیش امده! 

پسرخاله دهان دره‌ای کرد و گوشی را گرفت و یک 
«بله» و چند «عجب » گفت و ؛ 

- تا ده دقیقه دیگر فرودگاه هستم :.. 

گوشی را که گذاشت په سرعت از زختخزات جدا 
شد. من هم که خواب از کله‌ام پریده بود؛ به سراغخش 
رفتم. 

- انگار قضیه مهمی پیش آمده؟ 

همانطور که لباس می پوشید, گفت: 

- اره. البته دستگیر کردن یکتفر که قصد داشته 
مقدار زیادی مواد با خودش از کرمان ببره امری 
تکراریه, ولی قضیه امش مهم ساز این نظی که؛ 

ازش پرسیدم کی؟ و موقعی که او نام و عنوان 
شخص را گفت. برق از سرم پرید. طرف صاحب شغلی 
بود که خیلی‌ها دلشان می خواست 7 می خواهد چنان 


شنیده بودم 




















عنوانی داشته باشند؛ هم به لحاظ در آمد و خقوق عالی و 
هم از نظر پرستیژ و اتیکت اجتماعی! [پیش داوری 
نکنید که این شخص هیچ گوثه شفل کشوری و لشکری 
و سیاسی نداشت!] باورم نشد و گفتم: 

< شوخی می کنی پسرخاله؟ 

٭اگر فکر می کنن شوخی می کنم. لباست روپوش 
تابااقم بریم و برگردیم! 

خنده‌ام گرفت. در همين چند هفته فهمیده بودم که 
او هر وقت شب مجبور می شود به راغ کاری برود: 
خیلی دوست دارد تنها نباشد! اکثر شیها نیز مزا تشویق به 
امدن می کرد که من حاضر نبودم خواب شیرین رافدای 
نظارت بر یک کار خشک اداری بکنم. اما او که متوجه 
اشتیاق من به این «مورد» شده بود. با این ترفندش مرا 
نیز همراه خود ساخت! 

0 
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فرودگاه حالت همیشگی خود را داشت اما آن‌اتاقی 
که فرد مورد نظر را در آن بازداشت کرده بودندشلوغ 
بود ظاهرا برای خیلی‌های دیگر نیز مانند من عجیب بود 
که چطور چنین شخصی با چنان موقعیتی‌حاضر به انجام 
عمل «قاجاق» شده است؟! و همین بودکه اتاق پر بود و 
هر کس اظهار نظری می کرد و البته دراین میان. بازار 
متلک و طعنه هم رواج داشت: 

جلوی در که رسیدیم از شيشه نگاهی به داخل 
انداختيم. مرڌ خدودا ۴۲ یا ۴۳ ساله بوڈ 
فوق العاده خوش تیپ و فوق‌العاده‌تر خوش قیافه. با 
موهایی که‌زنگ شب داشت و چهره‌ای کاملا مردانه. 


1 ءاین آدم,اگرچه خلاف FY‏ 
خیلی پژرگ اما با ین حال اید فکر رسد | 


موقعیت اجتماعی اش رو هم ا این بیچارہ فقط | 
ده تا پانزده‌سال از همه ما بیٹٹر درل غرائدا 

آقای مسوول که خودش نیز از نظازه آن آن 
وضعیت دلخور شذه بود گفت: 


حق نداشت تحقیرش کنه و بهش طعنه بزنه. چه 
پرسه به اینکه... 
و بعد در 1 باز کرد و داخل شد.و.«امرد 


کناهکار»را غمراہ دو مأمور به اتاقی ذیگر - که 


همکارانش بیان کرد. 

دقیقه‌ای بعد؛ من و پسرخاله و آقای مسوول: 
هربه به آن اثاق رفتیم. مرد که انگار غم همه 
الم لش نینگینی می کرم“ و سنگینی هم 
می کرد « از فرط شرم سرش, را بالا نکرد و در 
ماي جل ما پسرخالهو آقای مسوول گفت: 
یک تم مر سح یک 
بد هم می‌تونه ازمهربانی دیگران تشکر کنه! 
۳ مرد گناهکار این را گفت و چون بغض پنجه 

۳ به خنجره‌اش کشید. کلام را کوتاه کرد تا میادا 

۴ بغضش.اشکش را نیز با خود پیاورد. 

دقیقه‌ای گذشت و حال مرد که بهتر شد تقاضای 
سیگار کرد. درخواستش که برآورده شد و سیگار راچند 
پک زد. پسرخاله ازش پرسید: 

< لطفا به سوالات من پاسخ بدهید؛ 

و بعد سوال و چواپ شروع شد: 

س: چه ماده مخدزی داشتید می‌بردید؟ 

ج: تریاک . 

س:چه مقدار؟ 

خ: ۹ کیلر!!! 

س: مرتبه چندمه؟ 

ج.اولین پارمه! 

س: سابقة هم دارید؟ 

«مرد گناهکار» انیه‌ای مکٹ کرد, لبش را گزید و 
سرش را بلند کرد و درخالی که اشک چشمان میشی اش 
را شفاف کرده بود زمزمه کرد: 

< سابقه؟ آره؛ سابقه دریافت چندین و چندمرتبه 
نقدیرنامه در کار خودم دارم۔ سابقه بارها و بارهاتشویق 
شدن از سوی عالیترین مسوولین حرفه خودم‌دارم ...اما 
سابقه [این کاز] یا هر کار خلاف دیگری که‌منظورتان 
باشه نه من تاحالا حتی برای جریمه‌رانندگی هم به 
دادگاه نرفتم»». 

حرف می‌زد و گوئه‌هایش می لرزید و دل ما نیز 
می لرزید. نمی‌دانم چراء ولی دلم بدجوری یه حالش 
می سوخت, شاید به خاطر موقعیت اجتماعی خوبی که 
داشت. شاید په دلبل شغل خوپ و آبرومند و پولسازی 
که داشت و خیلی جوانها -مانند خود من در آن زمان ‏ 
آرزویش را داشتند. شاید به خاطر چهره و فیزیک 


- حتی اگر یک آدم معمولی هم بود کسی 


کمتر حالت بازداشتگاه را داشت دلالت کرد و " 
سپس گله ‏ دوستانه‌و رنجش خود را به ‏ 











سیت سو وم ی 
عوکت ہس تا درحالی کت چان را هار 
٣‏ پسته درآورده پود روی سرش, و روی موفایی که بر 
شقیقه اش ریخته بوه گذاشت و [حالتی که خیلی از ماغا 
هنگام فکر کزدن په آن میادرت می وززیم آنشست» 

تا خانه که رسیدیم. .حرف من و پسرخاله فقط این 
بود 

< چرا؟او چرا؟ او که هم درآمد خوبی دارد و هم از 
موقعیتی عالی بهره‌مند استِ و هم صددرصد مشخص 
است که معتاد هم نیست [که بعدا آزمایش همین را 
ابت کرد که فعتاه یات ]ار چا 
پاسخ این سوال را هرگز نگرفتیم! 
0 


0 

صبح که شد. ساعت چهار صبح. این بار پسر خاله به 
زنگ تلفن مخصوصش بیداز شد و مرا بیدار کرد: 

- بلندشو پسرخاله, تماس گرفتن که پس از هماهنگی پا 
دادستانی. قرار است با اولین پرواز که ۴۵ دفیقه‌دیگر 
انجام می شود به تهران اعزام اتا تحویل زندان گردد... 
من طبق مقررات باید اونجا باشم. تو هم‌اگر دوست 
دازی ... 

حرفش را قطع کردم و برخاستم و آبی به سر و 
صورت زدم و ساندویج نان و پثیر را در ماشین خوردم. 

جلوی در اتاقی که او نشسته بود, باز هم شلوغ بود. 
اما اینبار کسی داخل اتاق نبرد. «آقای مسوول»گفت 
که از دیشب تا حالا هیچ کس مزاحم او نشده‌است: 
گفت: 

-خزذش هم چیزی نخواست.»» از مر جایفل تکان 
هم نخورده. همائجا که دیشب ساعت ۲/۳۰ دقیقه 
نشسته بود هنوز هم نشسته ! 

به تفای پسرخاله وازد اتاق شیم تا آخرین امور 
اداری برای تحویل دادن او انجام شود. پیش روی فرد 
کناهکار. زیرسیگاری لب به لب پر برد از فیلترهای 
سیگار و داخل بسته سیگاز که دیشب پر بود فقط دونخ 
سیگار مائده بود. مرد گناهکاز که خواب نبود و ازدیشب 
هم پلک بر هم نگذاشته بود. چنان غرق درافکازش بود 
که ورود ما را هم مترجه نشد. «پسرخاله»داشت 
کاغذی را که باید «مرد» امضا می کرد آماده‌می ساخث 
که من یکمرتبه متوجه چیزی شدم. فکر کردم اشتباه 
می کنم. اما نه. انچه می ديدم درست بود؛ موهای (امرد 
گناهکار» یکدست سفید شده بود! می گویم«یکدست 
سفید», یعنی دقیقا شبیه به یک پیرمرد ۸۰ساله که یک 
لاخ موی سياه هم ندارد! نه این ممکن‌نبود. او که 
دیشب من ابتدا به خاطره موهای «پرکلاغی» و «رنگ 
شیش » متوجه جذابیت چهره‌اش شده بودم, حالا موهایی 
یکدست سفید داشت . 

بقبه در صفحه ۴٩‏ 
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0 سر آغاز 


٭ مکانی برای استخوانها 

سپيده دم در جنگل‌های انبوه کنگو فرا رسید. 
خورشید در آن ساعات اولیه بامدادی رنگ پریده و 

بی آزار به نظر می رسید ,اما حرارت آن آهسته آهسته 
EU E‏ تب 
این تضاد مه غلیظ بامدادی با رطوبتی بیش از حد 
انتظار: خود را در جنگل مستقر می‌ساخت. نور رنگ 
بیدا خر رهی بر این نه غلیظ کافی بود نا درختان 
عظیم وغول آسااز شبح شبانگاهی به شکل و شمایل 
اصلی خود ازگردند. درختان سر به قلک کشیده و 
درهم که‌بلندای آنها به هفتاد متر می رسید و قطر 
شاخه‌های معمولی ان تا ۱۵ متر افزايش می‌یافت. 
برخی از این ذرختان عظیم دارای برگهای پهن و 
وسیع بودند وبیشتر به بال پرندگان شکاری و وحشی 
عظیم‌الجثه دردوران ماقبل تاریخ شباهت داشتند 7 
زمین بوته‌های خشن و درهم پیچیدہ که تا دو متر قد 
کشیده بودندهرگونه جرکتی را از ميان خود غير 
ممکن می‌ساختند,قطرات اب که به عنوان رطویت 
بامدادی این گیاهان پل په‌قدری حجیم 
PEE‏ اد و ئا بیان رہف کے 
باید گفت؛ منطقه‌ای عظیم,سبز و خاکستری و غریبه با 


انسانء 
«یان کروگر» تفنگ خود را به کناری تھاد و در 
حالی که.سعی میکرد:تا کششی برای تمامی عضلات 


خسته خود ایجاد کند. خمیازه‌ای عمیق و طولانی 
کشید. در این مناطق استوایی سپیده‌دم به سرعت 
ظاهر می گردد و «یان» پیث , خود فکر می کرد که به 
زودی اطراف و اکثاف کاملا روشن خراهد شد. 
اگرچه این مه غلیظ باقی می‌ماند. او با نگاهی سریع 


۰ 


شماره ۳۹۹۰ 


اثر: مایکل کرایتون 


مکانی را که درآن چادرهای گروه تحقیق برپا 
شده بود زیرنظر گرفت .هشت چادر کوچک به 
زنگ تار نی اراد جنس تایان انضافده 
می‌شد. ضمن آنکه یک چادر 
بزرگتر به رنگآبی به عنوان اثبار 
آذوقه و وسایل گوناگون درنظر 
گرفته شده بود. همچنین پارچه‌ای 
کلفت و بزرگ از چهارسوی به 
درختان گره زده شده بود. آٹھا با این 
عمل قصد داشتند تا جعبه‌های بزرگ 
حاوی وسایل خود را از گزند بارانهای 
سیل آییای ‏ متاطی. عاد زد ام 
نگهدارند. اما رطوبت جذب شده 
توسبط کارتن‌های اجناس نشان از 
عدم توفیق آثان می داد از سوی 
دیگراردو چشم. «کروگر» به دیگر 
نگهبان شبانگاهی افتاد که‌همچون خود 
او تمام شب را برای نگهیانی از اردو 
به‌بیداری نشسته بود. ام او «میسولو» بود و 
پس از آنکه‌متوجه نگاه «کر وگر» شد. برای اینکه او 
را از پیداری‌خود مطمئن سازد خواب‌الوده دستی 
برای «کروگر» تکان داد. در گوشه دیگر کمپ وسایل 
مخابراتی قرار داشت. در میان آنها یک بشقاب ماهواره‌ای 
نقرفای رنگ: دستگاه سیاه رنگ ہی سیم و کابلهای 
ضخیمی که به یک دوریین ویدئو منتهی می‌شد دیده 
می‌شدند. دوربین ویدئو روی صخره‌ای بلند قرار داده 
شده بود و گروه آمریکایی که «کروگر» به عنوان 
رافتما با آنها همکاری می کرد. در پایان روز 
قسمت‌های فیلمبرداری‌شده! توسط ماهواره را به 
مرکز تحقیقاتی خود واقع درهیوستن ارسال می کرد. 
«کر و گر» یک سفیدپوست اروپایی بود که زمان 
زیادی را درمیان سیاهپوستان آفریقایی بسر برده بود و 
از این رو لقب بوانا موکوباوا را سیاهپوستان بر او 
گذاشته بودند. او در بسیاری از سفرهای علمی و 
تحقیقی و حتی گردشی به عنوان راهنما شرکت کرده 
بود. هیاتهای کشف زمینهای نفت خیز, هیاتهای 
نقشه‌بردار: جنگلبانی. زمین شناسی و زیست‌شناسی 
از جمله تیمهایی بودند که احتیاج مبرم به شخص یا 
اشخاصی داشتند که نه‌تتها با منطقه آشتابی کامل 
داشته باشد, بلکه زبان قبایل مختلف منطقه را دانسته 
و به فرهنگ و آداب آنها آشنایی کاسل داشته باشد تا 
از پس کارهایی چون استخدام باربرها و سازماندهی 
سفر برآید. «کروگر» برای چنین وظایفی. کاملا 
مناسب بود.او زبان قبایل پرجمعیت منطقه چون بانتو, 
کیسواهیلی ویاگیندی را می‌دانست و چند بار تاکنون 
به کنگو سفرکرده بود اگرچه هرگز پا به منطقه ویرونگا 
نگذاشته ود 
برای «کر و گر» مشکل بود تا دلایل تمایل این 
هیأت علمی و آمریکایی را برای دیدار از ویرونگا 
درک کند. ویررنگا در قسمت زاثیر در شمال غربی 
کنگو قرار داشت . زاثیر ثروتمنذترین کشور آفریقای 


سیاه از نظر وجود معادن و منابع زیرزمینی بود و 
بزرگترین تولیدکننده کوبالت و الماس صنعتی 
در جهان به‌شمار می‌رفت. علاوه بر ان هفتمین 
تولید کننده ذغالسنگ در جهان نیز محسوب می شد . 
مضافا اینکه‌از تولید کننده‌های مهم طلا. اهن و 
زینک و اورانیوم نیز شناخته می‌شد. اما بیشتر مراد 
معدئی در شبا وکاسایی و نه در ویرونگا مرکزیت 
فاشت : 

اما کروگر براساس تجربه‌ای که از سفرهای قبلی 

شت ترجیح می داد تا از امریکایی‌ها برای تمایل 

اهر مه ناشن به میں نورد 
شد. 

هنگامی که گروه آمریکایی به راهنمایی کرو گر 
از دریاچه کیوو گذشت وارد جنگل‌های انبوه شد و 
زمین‌شناسان امریکایی شروخ به جستجو در بستز 
شعب رودخانه‌ها پرداختند. این نشان می داد که آنها 
در جستجوی طلا و یا الماس می‌باشند و سرانجام 
مشخص. شد که به دنبال الماس هستند. اما نه 
هر گوئه الماسی .این زمین شناسها به دنبال الماسی 
بودند که به نوع ۲( ب » مشهور شده بود. هر نمونه‌ای 
را که آنها پیدا.می کردند؛ بی‌درنگ پا وسایل 
الکترونیک مورد آزمایش قرار می‌دادند: الیته 
بحثهایی که پس ازازمایش میان این مردان حرفه‌ای 
درمی گرفت. به جهت درجه بالای علمی بودن آنها از 
نهم کرو گر» خارج بود. فقط انچه او توانست پی 
ببرد این مطلب بود که‌انها در مورد ارتعاشهای 
الکتریکی در این نوع آزالماس صحبت می کردند. 

ده روز تمام گروه مشغول بررسی نمونه‌های 
گرفته شده از بستر رودخانه‌ها جویبارها بود و 
بات وان وهای سی دم کف ت جرا که 
اگر در رودخانه‌ای نمونه‌های سنگهای گران‌قیمت 
یافت می‌شد برای یافتن کمیت‌های بیشتر باید قسمت‌های 
بالا تر این رودخانه‌ها جستجو می شد تا اینکه به نقطه 
فرضی تیا این مواد معدنی از زمین خارج 

گرو یع نبال کغفیات خ خودبه سرزمین‌های مرتفع تر در 
دامنه سلسله ارتفاعات آتشفشانی ویرونگا سفر کرد 
همه چیز به شکل طبیعی و مطابق تجارب‌سابق جریان 
داشت تا اینکه یک روز در حوالی ظهریاربرهای 
سیاهپوست از ادامه سفر خودداری کردند واین کار 
علی‌رغم اصرار افراد گروه و «کروگر» ادامه داشت 


9 سرژفین استخوانها 

بازبرهای سیاهپوست معتقد بودند که از این ناحیه 
به بعد در سرزمین ویرونگا پای به منطقه‌ای 
می‌گذاشتند که در زبان محلی به آن سرزمین استخوانها 
می گفتند و براین باور بودند که هر کس پای به این 
منطقه بگذارد. استخوانهای جمجمه او به شکل 
مرموز و بیرحمانه‌ای خرد خواهد شد. آنها مرتبا پا 
اشاره و یالمس گونه‌های خود سعی داشتند که این 
واقعیت را به‌همسفران غربی خود بفهمانند. 

باربرها متعلق به قبیله کیسانگاتی و همانند سایر 













قبایل ا[ جج سح ان بد رز غرافانهان آ 
گوناگون داشتند, بویژه درخصوص جنگل‌های انبوه و 
" مخوف کنگو این خرافاتها افزایش فوق‌العاده پیدا 
می‌کرد. «کروگر» کة از این جریان پا ره ی 
نظر می رسید, × ترجیج داد با باربری که E‏ 
" رفبری و ریاست را درمیان آنها داشت 
داشته باشد. 
«کر و گر» درحالی که به جنگل اشارہ می کرد 
پرسید: «چه قبایلی در این منطقه وجود دارند؟» مرد 
جواب داد: «قبیله‌ای در این منطقه نیست.» 
«کرو گر» با ناباوری پرسید: «قبیله‌ای ۳ 
حتی بامبوتی ؟» 
مرد پاسخ داد («هیچ انسانی به این منطقه پا 
نمی گذارد اینجا محل خردکردن استخوانها می‌باشد.» 
«کروگر» با کنجکاوی پرسیذ: (رچه کی 
استخوانها را می‌شکند؟» 
مرد با وحشت پاسخ داد: «داوا.» 
«کروگر» با این واژه آشنا بود و به زبان برخی از 















جادویی را داشت . مرد ادامه داد: 

«داوای نیرومندی اینجا وجود دارد و انسان بایداز 
این منطقه دوری کند.» 

پس از شنیدن این سخن‌ها «کروگر» آهی کشید. 
او مانند سفید پوستهای دیگر که در منطقه زندگی 
می کردند از شنیدن نام داوا به ستوه آمده بود. این 
داوا در همه جا حضور داشت. در صخره. در سنگ: در 
جنگل, در بیابان. در طوفان و درمیان انواع و اقسام 

دشمنان. 

.۰ «کروگر» بقیه روز را به چانه زدن باسیاهپوستان 
ا را یب و مب جر 
پس از ہازگشت یه قبیل. سلاحهای آتشین نیز به 
آنها هدیه کندء 

برای «کروگر» این یک حادثه طبیعی بود بتا بر 
عقیده او سیاهیوستان فميشه منتظر فرصت بودند تا 
مأموریت به مرحله خساس برسد و وقتی مطمئن 
می‌شدند ادامه سفر برای تکمیل اکتشافات کاملا 
لازم است: فرصت را معٹتم شمرده و برای دریافت 
دستمزد و مزایای بیشتر شروع به بهانه جویی 
می کردند. این نظریه «کروگر» بود و سعی کرد در 
ادامه سفر این حادثه‌را به فراموشی بسپارد. 


٭ استخوانهای شکسته 

در ادامه سفر آنها به منطقه‌ای وارد شدند که په 
می‌باشد. این منطقه پوشیده از درختانی بود که 
میمونهای کرچک بر فراز انها خانه می کردند و 
حضور تعداد بسیاری از این میمونها «کروگر» را به 
حقیقت بقایای‌این میمونها هستند. اما باربرهای 
سیاهپوست هر قطعه استخوان پیدا شده را پرداشته و با 
حشت در گروههای‌چندنفره آن را برانداز می کردند. 
پس از چند روز افرادگروه به منطقه‌ای پای گذاشتند 
که به نظر می‌رسیدخرابه‌های شهری مسکونی در ان 





قبایل آفریقایی در مناطق جنگلی داوا معنای نیروهای ۷ 







وجود دارد. زو درد داتشه و کنجکاری «کروگر» را ل 
برنمی‌انگیخت چرا که اودر سفزهای ہی شماز 
خود غالبا به خرابه‌های مختلف برخورد می کرد 
اما باربرها و کارگران سیاهپوست دچاروحشت 
بسیار شده بودند و عضبی بودن آنها کاملاواضح 
بود. «کروگر» که خستگی را در نوع 
8 ن رفتارسیاهپوستان بی‌اثر نمی دید دستور داد تا در 
همان نقطه‌برای استراحت شبانه چادری برپا 

۱ سازند. سیاهپوستهااز این دستور یز به وحشت 


۹ 





افتاده بودند و به «کروگر»التماس کردند تا اجازه 
دهد به حرکت ادامه دهند وهرچه زودتر از این 


1۳ 
کر فاصله گیرند اما «کر و گر و 


مردی نبود که به این خرافاتهاوقعی گذارد و دستور 
خودرا تکرار کرد وسیاهپوستهای همراه گرژهبه تاج 
| از قرمان او تبعیت کردند. «کروگر» برای اینکه خیال. ۱ 
آنها را از هرگونه حمله و تجاوز توسط عناضر مرموز 


_ 


و ناشناخته راحت کند. دو نفر را برای نگهیانی,دد. | 


اطراف چاذر انتخاب کرد که یکی از آنها د پاش او 
دیگری‌یکی از قابل اعتمادترین بازبرها به نام 

«میسولو» بودند.اگرچه «کروگر» معتقد بود که چنین 
احتیاطی بی‌مورد وغیرلازم است. اما در آن شرایط. 
تصور می کرد که این اقدامی از روی سیاست و برای 
خاموش ساختن کارگران سیاهپوست لازم بود. 


٭ سکوت شب 

اوضاع به همانگونه که «کروگر» اعتقاد داشت 
سپری شد و شب به آرامی و بدون هیچ حادثه‌ای 
گذشت. در ئیمه‌های شب حرکنهایی درمیان بوته‌ها 
به چشم می خورد و صداهای نه‌چندان بلندی نیز به 
گوش می‌رسید. اما «کروگر» به تصور اینکه این 
حرکتها وضداها از میمونهای کوچک و یا یوزپلنگی 
که در شب به شکار می پرداخت. به گوش می‌رستد. با 
بی‌اعتنایی از این‌حوادت عبور کرد چرا که در جنگل‌های 
افریقا این نوع حرکتها و یا صداها عادی به حساب 
می آمدند. هنوز دقایقی از شروع روشنایی های 
بامدادی نگذشته بود که صدای بیپ مانندی توجه 
«کروگر» را به خود جلب کرد.این صدا تا حدی 
غیرمترقبه بود که حتی «میسولو» نیزآن را شنید و از 
آن سوی چادر نگاهی به «کر وگر» انداخت: «کر وگر» ابتدا 
به سوی وسایل مخابراتی رفت‌و متوجه یک چراغ 
قرمز و چشمک‌زن روی یکی ازدستگاهها شد. او 
فورا دستگاه را شناخت . اعضای گروه‌اصرار داشتند تا 
او کار با این دستگاه را فراگیرد تا درصورت برو5 
اضطرار بتوائد از آن استفاده کند .«کروگر» دکمه‌ای 
را که چراغ قرمز آن روشن شده بودفشار داد زوی 
صفحه مائیتور عبارت *۲ ۲۱۴ نشان‌داده شد, او 
می دائست که عبارت به معنای درخواست‌هیوستن 
برای فرستادن تصاویر ویدئویی از این مکان‌برای 
آنها باشد. «کروگر» بلافاصله دستگاه ویذئو راروشن 
کرد و تصاویر زنده از چادر و اطراف آن به‌مرکز 
هیأت در هیوستن فرستاده شد. «کروگر» ترجیح داد 
که برای اطمینان از ضحت کار خود به سراغ 
رئیس‌هیأت زمین‌شناسان که فریسکول ام داشت 
رفته و اورا بیدار گند و درحال سبک و سنگین کردن 















رویادرختان شرع به جیغ و داد 
شاخه‌های درختها را با عصبائیت ت 


حرکات مضحک نیمه( مشاهد کند . تاگهان در 
همین حال شیئی ی سینه او برخورد کرد و به,زمین 
افتاد. او ابتدا زا وراه جاعی روف خود کرد 
دقیقا در منطقه‌ای که شثی‌به سینه او برخورد کرده 
بود لکه قرمزی به چشم‌می‌خورد. «کروگر» آنگاه 
نگاهی به زمین انداخت ومتوجه یک شئی 
گردمانند شد. آن را از زمین برداشت و وقتی نرم 
ان را با دست خود احساس کرد ابتدا تصور کرد که 
میمونها میوه‌های ریز درختی را به‌طرف او پرتاب 


کرده‌اند. اما زمانی که از نزدیک شئی را پرانداز کرد 


متوجه واقعیت شد. آنچه در دست اوقرار داشت 


یک 


میوہ درختی نبود بلکه یک چشم‌انسان با رگ و 


ریشه‌ای که از آن آویزان بود و از آن‌خون می چکید 
درمیان انگشتان او قرار داشت . «کروگر»با وحشت 
چشم را به کناری انداخت و تفنگ خود را اززمین 
برداشت و به اط اف خیرم کو و درحالرن کن رافک 
خود را به دقت نظاره می کرد به راب یب 
حرکت درآمد. او به دنبال نگهیان مسلح 
دیگر(امیسولو» بود, چند قدمی که به طرف مکانی 
که‌«میسولو» در آن به نگهبانی .مشغول بود. 
برداشت اثری از او ندید.-«کروگر» نزدیکتر شد و 
ناگهان‌احساس کرد که پایش به شئی برخورد کرده 
است. به‌زمین خیره شد و با وحشت فراوان جسد 
بی‌جان ا(میسولو» را مشاهده E‏ جمجمه او با 
بیرحمی کامل‌شکسته شده و یکی از چشمهای او از 
جای خوددرامده بود. 

«کروگر» احساس کرد که ضربان قلب او چند 
برابر سرعت یافته و صدای تپش قلب او چند برابر 
افزایش يافته است. او خم شد و به معایثه جسد 
«میسولو» پرداخت, و درحالی که در عجب بود که چه 
فاجعه‌ای می توانست برای این سیاهپوست نگونبخت 
رح داده باشد. ناگهان صدای دیگری شنید, 

«کروگر» برخاست وروی خود را برگرداند تا 
منبع صدا را در پشت سر خودشناسایی کند. ناگهان 
صدای جیغ میمونهای کوچک‌روی درختها از سر 
گرفته شد و «کروگر» درحالی, که ازجای. خود 
می جھید جیغ بلندی کشید. 
(ادامه دارد) 

@ ۰۹ 


شماره ۲۹۹۰ 


ا تصمیم خودبود ا "مدا عیب از مروں و 
| در همان مل وی ۱ 


کی ناس 
«کروگر» نگاهی‌به پالای درختان انداخت تا این 


کوچک و 


۔ 


کی 









ہی اختیار از اجزای ضورت و نگاهم 
بیرون ریخت: 

٭ ارتباطات رشته بسیار خوبی 
است. اما در مرکز مشاوره؛ فرد باید در 
زمینه مشاوره یا روان شناسی‌درس 
خوانده باشد و یا 


















فرزانه صداقت 


هنوز از راہ نرسیده بودم و پشت میزم ننشسته 
بودم که ضریه‌ای به در خورد و یکی از کارمندان 
بایگانی که به تازگی مادر شده بود. وارد شد. در 
حالی که هنوز نفس نفس می‌زدم و از زیادی پله‌ها 
شکایت داشتم و عرق از چهره می ریختم: با خانم )م6 
به سلام واحوالپرسی پرداختم و خانم ((م) دستهای پر 
از انگشترش رابه طرفم دراز کرد و با نی و تفاخری 
که در صدایش موج می زد پٹ پشت چشمی نازک کرد 
وگفت : (استدعا می کنم بفرمایید» 

آرام نشست: ہی آنکه لحظه‌ای را از دست بدهد. 
چشمانش از وسایل روی میز به تابلوها و از تابلوها به 
اثائیه اتاق و دومرتبه رزی تابلوهاو... سر می خورد. 
بالاخره سکوت را شکستم و پرسیدم: «کوچولو 
چطورند؟» خانم «م» گردنش را راست گرفت و گفت: 

عالی:دکترش می گوید: «بی‌نظیرترین پسر دنیاست). 
یک بار باید پرای تست هوش بیاورمش پیش شما! 

امدم بگویم که برای نوزاد, تست استائدارد هوش 
وجود ندازد. ولی جلوی خودم را گرفتم؛ چون دیدم در 
این حال هیچ چیزی برای خانم «م» بدتر از این حرف 
نمی تواند باشد و به سرعت یلام آمد که به هنگام 
بارداری هم اظهار می‌داشت که با E‏ 
وضع بارداری را دارد...! 

به لبخندی اکتفا کردم و این بار کمی جدی‌تر 
پرسیدم: 

0 آیا از دست من کاری برایتان ساخته است؟ 

اخمی کردو در حالی که با دقت وراندازم می کرد 

٭ می‌خواهم جایم از بایگانی عوض شود و به 
مرکز مشاوره بیایم ,.. کارم هميشه همین بوده و همه 
برای مشاوره پیش من می ایند. بخصوص که 


لیسانسم هم مرتبط است ... 
در حالی که سعی داشتم جلوی تعجب و خنده‌ام را 
م٠‏ پرسیدم: 
0 راستی لیسانستان چه بود؟ 


"@ 


شماره ۳۹۹۰ 


پدون ارتباطات زندگی ممکن نیست, 
مشاوره امکان ندارد... 


خانم «م » کمی جابه‌جا شد و غرید: 
6 ارتباطات ما در همه رشته‌هاست. 


خندیدم: 

٥‏ ابته همين طور است که 
می گویید. به عقیده من بهتراست بامدیر 
امور اداری یا کارگزينی صحبت کنید 
تاامکان انتقالتان به ظور جدی بررسی 
شود. 

با غرولند گفت: 

٭ به آنها گفته‌ام. اما می‌گویند امکان 
ندازد:»: بخصوص ‌آن خائم «ر» که فکر 
می‌کند حرفهایش وحی منزل‌است . 
اصلا به من حسادت فی کند ۰.۰ 

بعد کمی صدایش را پایین آورد: 

٭ چون شما مشاور هستید. این را می گویم..ء پار 
اول که مرا در راهرو دید همان مرقع که تازه امده 
بوداینجا و شده بود همه کاره به خانم «ج » نشانم داد و 
زیرلبی گفت: «عجب چشم و ابرویی داره!» 

برای اولین باز دقیق به چشم و ابروی خانم «ع» 
نگاه کردم بسیار معمولی و غادی بود. جدا معمولی و 
ساده... متعجب از حرف خانم «ر» پرسیدم؛ 

0 فکر می‌کنید منظور شان چه بود؟ 

خانم «م» با نوک انگشت روی میز چند ضربه زد 
و بریده بریده گفت: 

٭ معلوم است... حسادت ...! 

با اطمینان از اينکه خانم «(م» آنچه را که خودش 
دلش می خواسته, شنیده از ژودباوری و تعجب خودم 
خنده‌ام گرفت . خانم (م ) دستهای پر از انگفتری را 
توی هوا تکان داد: 

6 بله. خنده هم دارذ. حسادت غلنی ر حالا هم 
سنگ‌اندازی! 

احساس کردم که در غین خنده دارد حوصله‌ام 
کم‌کم سر می‌رود. این بود که کمی جدی تر شدم و 


٥‏ به هرحال اگر ایشان گفته‌اند نمی شود حتما 
می شود... در ضمن مگر خودتان چندی پیش در جمع 
دوستان نمی گفتبد که بایگانی بهترین جای دنیاست و 
کار شما کلیدی ترین و اساسی ترین کار در دانشگاه...؟ 

خانم «م» برای دومین بار خندید, اما تصنعی و از 
روی مصلحت و با زنگی که کم کم می پرید: 

٭ بله... الیته الان هم می‌گویم. از استاد تا دانشجو 
وکارمنداقمه سروکارشان با من است! 

آشکارا می دیدم که اعتماد به نفس غیرواقعی‌اش 
متزلزل شده است و حالا وقت آن پود که از حرفهای 
خودش استفاده کنم تا کمی خوشحال شود و من هم به 
کارم برسم؛ 

0 تمام پرونده‌های ما هم که خدمت شماست. در 
ضمن همان طور که قبلا می‌گفتید. ابن کار نیاز به 

















هوش و استعداد فراوان دارد و شما هم بارها استعداد 
خود را دراین زمینه به ظیهور ر سانده‌ایك... 
این بار خانم «م » از سر خوشی خندید؛ 


٭ لطف دارید, بله ... البته ... 

دنباله حرفم را زود گرفتم: 

0 بنابراین در سنگر تان بمانبد و نگذارید کار شما 
به دست آدم نااهل بیفتد. باز هم به قول شما این 
جور کارها استعداد و اهلیت می‌خواهد» و شما هر 
دویش را دارید! 

خانم «م » خوشحال از جا بلند شد و گفت: 

٭ به هرحال پیشنهادی بود که عرض کردم اما 
راست می‌گوبید. زودتر بروم تا کارم را از من نگرفته‌اند. 
حفظ سنگر از به دست آوردنش مهمتر است... 

می‌شد گفت این جمله متفکرانه‌ترین جمله‌ای بود 
که از آغاز آشنایی مان از او شنیده بودم. وقتی از اتاق 
بیرون می رفت حالت یک سریاز وطن پرست و معتمد 
به نفس را داشت که راست و مصمم گام برمی‌دارد تا 
از او «سان» ببینند. با این تفاوتِ که این سرباز خودش 
را سرتیپ تصور می کتد! 


گره کشا 
ژنی هستم ۲۰ ساله و دارای دو فرزند. حدود 
چهار سال است که به لت اعتیاد از همسرم جدا 
شده‌ام ء تابه حال با وجود بیماری قلبی. تن به کارهای 
ساده داده‌ام و در شرایط مستأجری. زیرباز هزینه‌های 


سنگین زندگی رفته‌ام. اکنون دخترم درحال ازدواج 
می‌باکلد و خجالت‌زده ار غستم که امکان خرید 
جهیزیه‌ای مختصر هم برایش ندارم. 


* نیک وکارانی که مایلند به ایشان یاری کنثد: 
می توائند همه روزه از ساعت ۹ بامداد تا ۱۵ عصر با 
شماره ۲۲۲۶۲۲۶ تمالس بگیرند, 















آیین ین ژندکنی 
افکار شاد. ما وا شاد هی کند 
سهیلا خاضعی 
* افکار شاد. ما را شاد می کند /افکار بد. حالمان را 
ہے خراب می گند /افکار ترسناک: مارا به‌ هراس می‌اندازد 
| حتماشماهم از این همه گله‌گذاری و شکایت‌روزانه 
همسرتان خسته شده‌اید. حتما شما هم از کاہ راکوہ کردن, جانتان 
په لب رسیده است؛ دنیلیی بحث‌درباره موضوعات کوچک و 
بی‌اهمیت . تکلیف چیست؟چه باید کرد؟ زندگی باید 
آفافہ دا فی یلد زیر یک شفت زندگی کرد حب گیا 
چه می کنید؟ آیا تا پای فروباشی اعصاب پیش می روید؟ 
نه نیازی به این کارنیست, از قدرت تخیل خود و 
تجازب دیگران برای‌یافتن:راه‌حل استفاده کنید. بدانید 
که هیچ موقعیتی آنقدرید نیست که نتوان برای رفع 
مشکلاتش کاری صورت‌داد. 
می‌توانید تجسم کنید که انتخاب همسر هم به 
انتخاب مثلا یک سیب شباهت دارد. ایا تاکنون سیب 
صددرصد کامل و بی غیب و نقص دیده‌اید؟ ممکن است 
سیب کاملی ہم دیده باشید اما از درون آن چه‌خبر دارید؟ 
ممکن است با وجود ظاهر متب :درون پوسیده‌ای داشته 
باشد. اگر میوه‌ای خریدید که یکی, دوجای آن خال یا 
















* کوچکترین فرزند خانواده هستم و ۲۱ سال دارم و 


در یکی از دانشگاههای دولتی درس می‌خوانم. در دوران 
دبیرستان به سختی درس خوانده‌ام. چون پدر و مادرم با 
پی‌درپی و تهدیدات مربوط به جدایی و ازدست دادن 
یکی از آنها بودم.بااین همه توائستم باکمک و همفکری یکی 
از اقوام نزدیک بر مشکلاتم‌غلیه کنم و به 
هدف تحصیلی‌ام که ورودبه دانشگابود 
برسم. اکنون اختلاقات والدینم کمتر شده 
و آنها با پادرمیانی خویشان و دوستان به 
تفاهم نسبی رسیده‌اند و من از ان بابت 
نگرانی چندانی ندازم. 

مشکلم این :اسا کم ہم کی از 
همکلاسانم علاقه‌مند شده‌ام و قصد 
ازدواج با او را دارم و اگر په زودی 
اقدامی در جهت غواستگاری انجام ند 
آوپه ٹاچار تسلیم خشار خالواده در مورد 
ازدواج با یکی از خواستگارانش می‌شود. 

0 پیداست که از عژمی راسخ و اراده‌ای استوار برای حل 
مشکلات زندگی برخوردارید و می‌توانید باهمین خصوصیات 


یکو بر بسیاری از موقعیت‌های نامطلوب‌غلبه کنید و کنترل 


اوضاع را در دست بگیرید. با توجه‌به این زمینه خوب 


که در وجودتان است. در این موردهم قادرید بر 
اخساسات خود مسلط شوید و از دزیجه‌عقل و منطق و 


تفکر به مسائل و موضوعات پیش آمده‌بنگرید. در این 
مورد خاص ابتدا لازم است موضوع را با پدر و مادرتان 
در میان بگذارید و نظر آنها زا جویا شوید. ایا تاکنون 









لک دارد. آیا مشکل هست که باایک‌جاقو آن خال ۲ 


را بردارید؟ لطفا حرف مرا به اشتبانگیرید. متظورم این | | 


کنید و بخش‌هایی را که نمی پسندید, جراحی کنید. به | 


این ترتیب بر سعادت خودمی‌افزایید. 


در اسطوره‌های یونان آمده که مجسمه‌سازی وجود 7 


تندیسی از سنگ مرمر ساخت که واقعا معرکه بود و لذابه 
قدری مهرش در دلش نشست که پس از مدتی‌عاشقش 
فکر می کرد و حتی فکرش در خواب هم ازسر او دور تمی‌شد. 
جان کلام اینکه علاقه و محبت اوبه مجسمه په‌حدی 
رسید که مجسمه جان گرفت و به‌انسان تبدیل شد! 
بسیار خب. اگر شما فکر می کنید همسرتان به عنوان 
یک همدم و یا در و مادر به خوبی عمل می‌کند.خیلی. 
رو یم کس سر 
مثبت او فکر می‌کنید به همان سی تو 


به جنبه‌های مت 


توانسته‌اید در این مورد صحیتی با آنها بکنید؟ 

٭ بله. با مادرم درمیان گذاشته‌ام ولی او مخالف 
است» دلایلی که در این زمینه دارد. صحیح است. ولی 
من‌با علاقه‌ام نمی دانم چگوئه کنار بیایم. 

۵ پدر و مادر دختر مورد علاقه تان چه نظری دارند؟ 

* در این شرایط آنها صددرصد مخالفند. 

۵ به کدام شرایط اشاره می کنید؟ 

٭این که هنوز دانشجو هستم. شغلی ندارم و از نظر 
سنی هم بسیار جوائم ر“ 4 

0 پس خودتان به این نتیجه رسیده‌اید که فعلا آمادگی 
ازم رابرای ازدواج ندازید , 

*پله. همین طور است. 

0 پس واقعیت راقبول کنید.با گذشت 
زمان وضعیت روحی‌تان نیز بهتر 
می‌شود و می توانید بر احساسات خود 


مسلط شوید: 
٭یعنی می‌توانم فراموشش کنم؟ 


0 به خواست و ازاده خودتان 
بستگی دارد و اینکه چگونه بتوانید 
خودتان را متقاعد کنید. شما اکنون در 
وضعی ثیستید که بتوائید کسی را که 
دوست دارید. خوشبخت کنید. البته اگز 
خانواده‌ها در این مورد توافق‌داشتند. می توانستید قرار 
ازدواج را برای چند سال بعدکه هر دو شرایط مساعدتری 
برای پیوند مشترک‌داشتید. بگذارید. به هرحال خودتان هم 
به این نتیجه رسیده‌اید که در وضعیت کنونی امادگی 
ازدواج و آغاززندگی مشترک را ندارید. 

٭ بله, من باید بیشتر فکر کنم. امیدوارم با گذشت 
زمان بتوائم بر احساساتم چیره شوم؛ ولی درحال حاضر 
اصلا روحیه خویی ندارم. می‌توانم حضورا پرای‌مشاوره ییایم؟ 

۵ بله, ما در خدمت هبتیم. چند جلسه مشاوره 
برای شما مفید به نظر می رسد, 












نکاتی درباره خانه‌داری 
گفتگوهای خانوادگی 





تا ببینم دوست داری امروز با هم کیک بیزیم؟ 

٭ تاچه کیکی باشد؟ 

0 کبک موز. خوب است؟ ۱ 

عالی استءولی من بلد نیستم. 

تا من بادت می‌دهم. لطفا اول از همه وسایلی را 
که می گويم آماده کی؛ 

۱- آرد (سه پیمانه), ۲* بیکینگ پودر (چهار 
قاشق چایخوری), ۳ روغن مایع (سه‌چهارم پیمانه. 
۴- شیر [دو پیمانه). ۵٭ شکر (یک پیمانه). ۶- خامه 
(۲۵۰ گرم), ۷- شکر یا پودر شکر (سه قاشق) ۸-موز 
متوسط (جهار عدد), ٩‏ وانیل (به مقدار کافی): 

و حالا طرز تهیه: ۱ 

قالب کیک را چرب می کنیم و ته و اطراف ان 
مقداری آرد می‌پاشیم. تو در این ظرف شیر و شکر 
را خوب حل کن من هم در این کاسه. ارد. وانیل و 
روغن را خوب مخلوط می کنم تا مايه یکنواختی به 
دست آید. حالا" قم بیکتنگ پودر ازا به آن اضافه 
می کتم و یکی. دوبار. هم می‌زنم. لطفا آن قالب 
کیک را برایم بیاور. این مایه را که درست کردم در 
قالب فر می‌ریزم و قالب را در فر می‌گذارم. 

باید برای ۲۵ دقیقه در معرض حرارت ۲۲۰ درجه 
سانتی گراد قرار بگیرد و بگذاریم به مدت حدود :۲ 
تا ۲۵ دقیقه دیگر داخل کیک هم بپزد, بعد قالب را از 
فر خارج می کنیم و می گذاریم خوب سرد شود. 

امن وود با بے 

و بعهد ... 

کیک رااز ارتفاع به دو قسمت می بریم وروی 
یک کت ان مقداری از خامه فرم گرفته را 
می الیم و سطحش را با حلقه‌های موز می چینیم. 
قسمت دیگر کیک را روی آن می گذاریم و کمی 
فشار می‌دهیم تا به‌هم بچسبند. بعد روی کیک را پا 
بقیه خامه می‌ماليم وسطح آن را دیگر به سلیقه تو 
واگذار می‌کنم تا باحلقه‌های موز بچینی و تزیین 
کنی. اگر خواستی می توانی از میوه‌های دیگری مثل 
کیوی و توت فرنگی‌در کنار موز برای تزیین روی 


کیک استفاده کئی : 
شماره ۲۹۹۰ "۳ 0 


تهیه و تنظیم: گلناز گلزاری ۳ ' 
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دکتر بهمن بهروزی 


















ما بزرگسالها وقتی سخنی 
از یکدیگر بشنویم. درباور 
کردن آن شکی به خود راه 
نمی دھیم و بدین جهت‌هم ممکن 
است دچار اشکال شویم. در اکثر 
مراقع روابط پزرگسالان با یکدیگر, 
دوست يا اقوام براساس‌سخنانی که با یکدیگر داریم. 
استوار است و زمانی که‌این روابط به جهت نوع 
سخن رد و بدل شده دچارتزلزل می گردہ امکان ایجاد 
ناهنجاریهای روانی نیز درما وجود دارد؛ 

اما زمائی که بز رگسالان با کودکان سخن می گویند به 
شکل خودکار آن را جدی نمی گیرئد و دزنتیجه هیچ 
مشکلی هم بروز نمی کند و دلخوری یاناراحتی و یا 
چالشهای روانی :برای بزرگسال ایجادئمی‌شود. اما 
همین عدم باوری در کودکان ممکن است‌ضربه‌ای 
سخت بر ذهنشان وارد سازد, ضربه‌ای که نه‌ما متو چه 
می شویم و نه خود کودک می‌تراند علائم هشدار 
دهنده را دریابد. البته مقصود این نیست که‌هر انچه از 
ذهن کودکان به شکل مکالمه تراوش می کندباید 
ختما موزد قبول کامل و بدون قید و شرط قرارگیزد. 
بلکه این انتظار از ما می رود که حداقل سخن کودک 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا اگر علائمی دز 
ان مشاهده شند. بتوان در موردش اقدامی به 
عمل آورد. ما بیشتر با این تصور دست به گریبان 
هستیم که‌هرآنچه کودکان می گویند. درواقع آرزوها 
و امال انهاست و حقیقت و واقعیتی در کار نیست. 
این تصوربرای ما بزرگسالها تبدیل به یک اصل 


۲۲5۵ 


تا 1 :۳۹۹ 


< می‌شود و ازهمان 
ا شروع سخن کودک ما دز فکر 
بایان ان و مرخض کردن ان به عنوان 
یکی دیگر از آرزوها و.رویاهای کودکانه فستیم. 
غافل از اینکه در دهن ساده و بی‌شیله آنها ممکن 
است پیامهای بسیار مهمی برای ما نهفته‌باشد, به 
داستان مایکل سران توجه کنید. 


0 ۴ 
مایکل سران را زمانی که ۱۶ سال داشت. مادرش 
به نزدمن آورد. مادرش می گفت که او همواره پسیار 
ساکت و مغموم است و کاملا علائم افسزدگی را از 
خود بروز می دهد و این حالت از دو سال پیش افزایش 
یافته است .صحیت کردن با مایکل بسیار مشکل بود. 

گوتی او در عالم دیگری سیر ھی کرد 

من در همان یکی, دو جلسه اول متوجه شدم 
مایکل مانند یک اسان خواب الوده که مرتبا 
می کوشد خودرا پیدار نگهدارد. اما به خواب می رود 
به حال رهوای دیگری می‌رود. البته. بحران سنین 
بلوغ و بعد ازان نیز در این میان نباید نادیده گرفته 
می‌رفت برای من کمی عجیب به نظر می‌رسید. 
مشکل بزرگ عایکل این بودکه به من اعتماد نداشت 
و من مطمئن بودم که درون اوپر از غوغاست؛اما ان 
را به جهت بی‌اعتمادی که‌نسبت به من داشت. بروز 
نمی داد و این موردی بود که‌من بیشتر از همه زوی 


ے_ ل ےو ا a‏ 


آن حساسیت داشتم. من به خودمی گفتم که باید ابتدا 
اعتماد مایکل را نسبت یه خودجلب کنم و آنگاه 
خواهم توانست کمی درون او را بهترو شفافتر نظاره 
کنم. پس از چند جلسه مایکل به من‌می گفت که 
چیزهای زیادی برای گفتن داشت. اما از آنجا که قبلا 
کسی یه حرفهای او توجه نمی کرد او نیزاعتمادی در 
خود احساس نمی کرد که بتواند حرفهایش را با کسی 
درمیان بگذارد, چند جلسه دیگر گذشت ومن به مادر 
مایکل اطمینان دادم که مشکل پسرش افنردگی 
نیست. اگرچه در ظاهر چنین به نظر می‌رسد.بلکه 
مشکل او تخلیه نشدن است. آو مسائلی در ذهن خود 
دارد که باید بتواند آنها را پیرون بریزد و درغیراین 
صورت خودش را در برابر اهنجاریهای روانی 
گوناگون بدون دفاع خواهد گذاشت. 


پافشاری من سرانجام نتیجه داد و مایکل مترجه 
شد که می تواند به من به عنوان شنونده حرفهایش 
اطمینان کند. این بود که روزی چنین آغاز کرد: 

همه چیز بازمی گردد په زمانی که من هفت ساله 
بودم . از چند ماه قبل از آن من احساس می کردم که 
چیزی اضافی در من وجود دارد و حتی اموری را 
می‌توانم مشاهده کنم که دیگران حتی بزرگسالها از 
ان غافل هسنند. وقتی که این احساس خودرا با پدر 
و مادرم درمیان گذاشتم. آنها آن را به عنوان یک 
خواب بد تلقی کردند و با اطمینان گفتند که این فقط 
در ذهن کودکانه توست و واقعیت ندارد. حس اضافی 
که من داشتم: این بود که روح افراد مرده را می دیدم 
ومی‌توانستم با آنها سخن بگویم! 

در اینجا مایکل توقف کرد تا میزان تعجب من یا 
عکس العمل منفیام را مشاهده کند و زمانی که هیچ 
تغبری در جهره من ندید با خیال راخت ادامه داد: 

من حتی به کلیسای محل‌مان رفتم و این 
موصوع را با پدرروخانی که کشیش ان کلیساست 
درآمیان گذاشتم.او ابتدا سعی کرد مرا قانع گند کة 
این جریان فقط درذهن من وجود دارد و واقعیت 
وجودی ندارد و زمانی که متوجه اصرار من شد. یک 
مرا نزداو ببرد. 

چندجلته را نیز با روان‌شناس مربوطه طی کردم 
اما او هم‌نتیجه‌ای به دست نیاورد و حرفهای مرا هم باور 
نمی کرد در این میان تماس من با افراد مرده بیشتر و 
بیشتر می‌شد. انها نزد من می امدند و از من می‌خواستند تا 
با نزدیکان و آشنایانشان تماس بگیرم و به انها بگویم 
که حال از دسترفتگان آنها مساعد است. 

من حتی بیم داشتم که در برابر پدر و مادرم پاانها 
با صدای بلند صحبت" کئم؛ برای همین با اشاره‌چشم 
و دست با آنها تماس می گرفتم و آنها منظور مرا په 
خوبی درک می‌کردند. یک روز که از خانه به مدیرسه 
می رفتم. متوجه شدم که مردی مرا تعقیب می کند. 
اپتدا تضور می کردم که این شخض مرده است. و 
اکنون روحش به دنبال تماس با کسی است و مرا 
می‌خواهد تا واسطه این کار قراز دهد , درحالی که 
این مرد مرا تعقیب می کرد. من از ترس به داخل 
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کلیسای محل رفتم و ډرآنجاخودرا پنهان ساختم؛ اما 
آن مرد مرا درمیان‌نیمکت‌ها پیدا کرد و به سراغم | 


۱ او پاسخ داد که: «فقطمی خواهم به تو کمک کنم» او 
به من گفت که‌روان‌شناس است و توسط دیگر 
انیبان از وجودمن و قابلیت‌های من آگاه شده 


فقط زاییده و پرورش‌یافته ذهن من است و درواقع 
من هم پسربچه‌ای عادی‌مانند بقیه بچه‌ها می‌باشم؛ 
اما او به من گفت که«گفته‌هایت را باور دارم و اصلا 
در این فکری کەمی گویی, نیستم.» او خود را بیلی 
جونز معرفی کرد و ازمن اجازه خواست تا به دیدئم 
بیاید. من با اکراه قبول کردم؛ اما به او گفتم که ابتدا 
بای با مادرم سخن بگویدو اجازه دیدن مرا از او 
بگیزد؛ اما ار گفت که قبلا این کار صورت گرفته و 
اجازه لازم را دریافت کرده است. 

آن روز گذشت و من چند روز بیلی جونز را ندیدم تا 
اينکه روزی درحالی که برای جشن تولد دوستم به 
خانه آنها رفته بودم:ناگھان بیلی جونز سروکله اش 
پیدا شد ابندا تعجب کردم که چگونه دوشتم زا پیدا 
کرده است. اما ذهن بجگانە من دیگر اجازه نداد بیش 
از این درباره‌اش فکر:کنم. او در آتجا درحالی که 
روی پله‌ای نشسته بود از من پرسید که: «چه چیزی 
بیش از همه باعث ترس تو می‌شود؟» و من پاسخ 
دادم: «تاریکی. چرا که در تاریکی است که همه 
مرده‌ها به سراغم می آیند و چهره‌شان برایم ترسناک 
می‌شود.» او به من اطمینان داد که: «مرده‌ها هیچ 
آسیبی به تو نمی‌زنند. بلکه فقط می‌خواهند واسطه‌ای در 
این دنیا داشته باشند»» 

من ادامه دادم که: از تنهایی هم ھی ترسم!؛ چرا 
که همه بچه‌ها به خاطر توانابی من اژ من می ترسند و 
بعضی‌ها هم در مدرسه و در راہ خانه و پا مدرسه 
مسخره‌ام می کنند و با چهره خود قیافه‌های عجیب و 
غریب می گیرند.» بیل جونز به من گفت که این 
تونیستی که از تنهایی می ترسی, بلکه بچه‌های دیگر 
هستند که از توآنایی تو واهمه دارند و عکس‌العمل‌هایی که 
نشان می دهند به خاطر همین واهمه است . 

درحقیقت ترس آنها از تو باعث شده تاپیشدستی 
کنند و بااعمال خود. تو را از خودشان دورنگهدار ند.» 
من به بیلی جونز گفتم که: «من قصد آزار واڈیت آنها 
را ندارم و می خواهم دوستشان باشم.» بیلی پاسخ داد 
که: «اين را می‌دائم؛ اما آنها این موضوع رادرک 
نمی‌کنند؛ اما تو نباید نگران باشی, چون حقیقت آن 
است که در قلب توست و نیت واقعیات را نشان می‌دهد.» 


٥0‏ ارتباط با بیلی جونز 
رایتخا مایگل قدری مکث کرد و زمانی که نمینان 
پیدا کرد که من مجذوب و غرق سخنانش هستم ادامه داد: 
از آن پس گاه و بیگاه بیلی جونز سر راهم سبز 
می شد و از آنجا که من به حرفهای از اطمینان ذاشتم 
بر این تصور بودم که او قبلا با مادرم صحبت کرده و 
" اجازه دیدنم را از او گرفته است. بتابراین تی این 


سخن اورا پاور نکردم و تصور . 
ای کیم که مانند بقیه‌روان‌شناسها می خواهد به من 
۱ القا کند که همه چیز درذهن من است و این قدرت من 


" بدهم. اما حرفهای بیلی جونز در من بی‌تأثیر نبود. او | 
آمد. من از او پرسیدم که :«چرا مرا تعغیب می کنی؟» ‏ ۳ پاعث شده بود تا از قابلیت خود خجالت‌زده نشوم, بلکه از . 


| فکررابهخودراهنددم که په مادرم گزارش این ملاقاتها را 


_ آن لذت یبرم و تاحد ممکن به مردم کمک کنم. 


به‌هر تقدیر ملاقاتهای من با جونز ادامه یافت. | 
یک روز بعد از ظهر در میهمانی تولد یکی دیگر از | 


همکلاسيهايم شرکت کرده بودم که متوجه شدم چند 
تن از بجه‌های‌مدرسه با یکدیگر پچ پچ می کنند و تا 
مرا دیدند.متفرق شدند. من احساس کردم که آنها 
نقشه‌ای برای‌من دارند و از این موضوع خیلی ترسیدم و 


آرژو کردم که ای کاش جونز آنجا بود تااز من حمایت گند. ' 


در حالی که در افکار خود غوطه‌ور بودم. ناگهان شبح 


سفید پوشی در برابرم ظافر شد و باصدای بلند گفت: ریا). . 


من که خیلی ترسیده بودم. عقب گرد کردم تا از 


آنجا دور شوم. اما ناگهان شبح سفیدپوش دیگری از: 


بشت سر پدیدار شد و همان دستور را تکرار کرد و 
سپس شبح دیگری از راست و بعد از چپ. من 
پشدت ترسیده بودم و جیغ می‌زدم؛ اما کسی صدای 


مرا نمی‌شنید. انها به زور مرا به پستویی بردند و 


دستم رابستند و در را به رویم قفل کردند. 
پس از بسته شدن درصدای خنده بلند چند بچه را 
شنیدم که دور می شدند و متوجه شدم که این شوخی 


ترس از من این اعمال را انجام می‌دهند؛ آما هرچه بود 
من از تنهایی و تاریکی بشدت‌می‌ترسیدم و واهمه 
داشتم مبادا مرده‌ای بر من ظاهرشود و بلایی بر سرم 


بیاورد. این بود که جیغ می زدم تاشاید کسی متوجه . 


وجود من در پستو شود و برای نجاتم پیاید؛ اما صدای 


ور ی ید ا 


هیچ کس متوجه صدایم نمی شد :در گوشه‌ای نشستم 
و زانوغایم را بغل کردم و سرم راروی ان گذاشتم و 
از شدت ترس و تنهایی بنای‌گریستن گذاشتم که 
ناگهان متوجه شدم دستی به نرمی‌بر سرم کشیده 
می‌شود. . با خود گفتم که تمام شد و يکي از مرده‌ها 
آنجا حاضر شده تامرا با خود یبرد و وقتی باوحشت ت تمام سرم 
را بلند کردم. چهره آرام بیلی جونز رادیدم که آنجا 
ایستاده بود. او مرا بقل کرد و په میان میهمانان اورد. 

این عمل بیلی جونز په قدری به من آرامش داد که 


دیگر حتی به فکر انتقام از بچه‌های‌مقصر نیز نیفتادم. 
نه خداحافظی با بیلی جونز 


پس از با زگشت از آن میهمانی, برای مدت یک 
هفته بیلی جونز را ندیدم و از این موضوع نگران 
بودم؛ اما مطمئن بودم که او به سراغم خواهد آمد و 
مرا تنهانخواهد گذاشت 

سرانجام یس از یک هفته در راه‌مدرسه او را 
دیدم, درحالی که با من به طرف مدرسه‌قدم می زد متوجه 
شدم که برای اولین بار بیلی جونزچهره غمگینی دارد 
و پس از چند لحظه متوجه شدم که‌جریان از چه قرار 
است .او به من گفت که باید به سفری‌بسیار طولانی 
ہرود و شاید نتواند مرا تا مدتها ملاقات کند و پیش از 
خداحافظی می‌خواهد اقطمثن شود کف من‌دیگر فیچ 
ترسی به خود راه نمی‌دهم و با دنیای مردگان‌هم 
راحت برخورد می‌کنم. من به او اطمینان دادم که 


1 


تصایح و آموزه‌هایش را همواره یه کار بد بست و 


می‌تواند از این امز مطمئن باشد. آنگاه او از 
: من خاحافظی گرد و درافق ناپدید شد, 


رجہ من از رفتن‌آو ناراحت شده بودم. . اما 


آسلچ او و آنچه به امن یادداده بود هیجان‌زده و | گی ۱ 
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و در بو سال گذشته تنها دو ارتباط بامردگان داشتم و 
البته این مرا آزار نمی دهد؛ اما آنچه‌مرا در یک سال 


گذشته به افسردگی کشانید. این جریان است که یک 
روز برمینای تکلیف یکی از دروس دبیرستان باید 


مطلبی را در کتابخانه و از قسمت روزئامه‌های 
قدیمی امنتخراج می کردیم و بای دز صفحات حوادث 
به دثبال این مطلب می‌بودیم- درحالی که صفحه 
حوادث روزنامه‌ای متعلق به ده سال پیش رابررسی 
E ۳‏ :1 5 
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يافته‌ام. مطلب زیر عکس را خواندم و پس از 


احظه فکر از دک غیرت فریاتی ار دادم کف 
سکوت شنگین کتابخائه را خکست. در شرح عکس 
بیلی جونز نوشته بود که این دکتر روان‌شناس روز 
گذشته بر اثر تصادف اتومبیل جان خود را اس 
داده است وهنگامی که تاریخ روزنامه زا مشاهدهٌ 
کردم ,متوجه‌شدم که روز مرگ بیلی جونز یک هفته 


قبل از آولین روز آشنایی من با او بوده ناگهان همه 
چیز برایم روشن‌شد. او یکی از مرده‌ها بوډ و به همین 


خاطر هر کجا که‌میل داشت. می توانست سر رادومن 
سب شود درمیهمانی. در خیابان. در سر راہ مدزسه و 
مغد ار انان ابر و دانستن ای راضیت ک ارپی 
مرده بود: مرایشدت غمکین و ناراحت ساخت واین 
دلیل افسردگی من در این روزها می‌باشد. 


٥‏ سلام آقای جونز دا 

عن با اعجاب به حرفهای مایکل گرش دادم وا 
دلیلی نمی ديدم که این سختان را زاییدہ تراوشات 
ذهنی‌اش بدانم؛ اما به هرحال طبیعتا در برابر چنین 
ماجرای شکفت‌انگیزی انسان کمی محافظه کار 
می‌شود. به قرحال درحالی که می‌خواستم"به: آن 
جلسه خاتمه دهم و برای روز دیگری با مایکل قرار 
ملاقات‌بگنارم. ناگهان متوجه شدم که مایکل با 
لبخندی که‌تمام چهره‌اش را دربر گرفته؛ به گوشه 
اتاق خیره شده‌است . من به تعجب پرسیدم که: ((چه 
جیز است؟» ومایکل با خوشحالی پاسخ داد: اابیلی 
جونز در گوشه‌اتاق ایستاده و از من می ّرسد:چرا 
ناراختی و دلیلی برای افسردگی تو نیست» من هم به 
گوشه اتاق خیره‌شدم, به جز دیوار و قفسه‌ها و مبلمان 
هیچ چیز دیگری‌مشاهده نکردم ؛ اما احساسی دز 
درونم می گفت که بایدبه نگاه و دید مایکل احترام 
بگذارم. پس درحالی که به‌نقطه دید مایکل می‌نگريستم: 
سرم زا به طرف پایین‌تکان دادم و گفتم: سلام آقای 
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"سری تکان داد و گفت: 






زن گفت: 

- دیگر خسته شدہام, از بهانه‌هایش. ایرادهای 
بچگانه‌ای که می‌گیرد. اصلا چه اصراری است که 
این زندگی ادامه پیدا کند؟ نه عشقی وجود دارد و نہ 
محبتی . انگار فقط داریم همدیگز را تحمل می‌کنیم . 
هر دو عصبانی هستیم, چشم دیدن هیچ کس را ندارد. 
به من می‌گوید مثل خودش توی خانه بمائم, چه 
گناهی کرده‌ام؟ می‌خواهم طلاقم را بگیرم. توی خانه 
پدرم بضائم و راحت باشم. 

* چند وقت است که ازدواج کر دید؟ 

د یازده سال. 

« بعد از یازده سال؟ 

« بله خانم . این همه سال فقط همدیگر را تخمل 
کرده‌ايم. 

« وقتی ازدواج کردید هم علاقه‌ای به همسرتان 
نداشتید؟ 

٭ نه آن موقع‌ها خیلی وضع زندگی مان فرق 
داشت . توی دانشکده با هم اشنا شدیم. همکلاس 
بودیم. هميشه از او خوشم می آمد. پسر خوشرو و در 
عین حال‌متینی بود. وقتی یکی از همکلاسها را 
واسطه کرد و ازمن خواستگاری کرد نمی‌دانید چقدر 
خوشحال شدم .موضوع به خانواده‌ها کشیده شد 
مادر من مخالف بود.خیلی زیاد. می گفت: «اين بسر 
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به درد تو نمی خورد.» نه کار داشت و نه 
درسش تمام شده بود. تازه به نظر مادر.مرد 
بايد حداقل ده سالی از زن بزرگتر باشد, 
' خیلی‌سعی کردم راضی‌اش کنم, ولی نشد. 
خیلی سال قبل پدرم فوت کرده بود و طبیعتا 
باید منتظر رضایت مادرمی‌ماندم. هی 
می آمدند و می‌رفتند و به هیچ جایی 
| نمی رسیدیم, مادر حاضر لبود تنها دخترش 
را به این‌راختی شوهر بدهد. قرار گذاشتیم 
وقتی وحید کارمناسبی پیدا کرد دوباره به 
خواستگاری بیاید. خلاصه‌دانشکده تمام 
#8 شد. وحید به سربازی رفت, بعد ازسربازی 
2 هم دنبال کار بود و تمام این سالها من 
انتظارمی کشیدم. وحید شب و روز کار 
9( می‌کرد. بالاخره وقتی ۲۸ سالمان شد. 

۱ توانستیم باهم عروسی کنیم . داستان مانقل 
8 زبان همه شده بود. لیلی و مجنون بودیم. 
۳ توی‌عروسی ما همه خوشحال بودند. حتی 
مادرم که ایت همه سال مانع این وصلت شده بود. به 
هرحال زندگی مان رابا یک دنیا ارزو شروع کردیم. 
خانه‌ای کوچک خریدیم و با وسایل خیلی سادہ شمه 
چیز را برای خوشبختی مھیاکردیم. 

هر دو عاشق بچه بودیم. تصمیم گرفتم بعد از 
ازدواج هرچه زودتر باردار بشوم, دلم می‌خواست 
حداقل سەتا بجه داشته پاشم و این موضوع انقدر 
برایم مهم بود که وقتی شش ماه از عروسی‌مان 
گذشت و باردار نشدم. ترس و دلهره در وجودم به 
وجود آمد .احساس می کردم مشکل از طرف من 
است. رفتم دکتر...دکتر جواب درست و حسابی به 
من نداد. گفت؛ «هنوزبرای قضاوت زود است: باید 
طبر کی آخیلی ها راز نعزیف می کرفند گلا یک 
سال اول ازدواجشان باردارنشده‌اند. ولی بعد چند تا 
بجه زاییده‌اند, 

انتظار.حرف اول زندگی‌ام شد. وحید هم وضع 
من را داشت. یک سال و نیم که گذشت. رفتم پیش 
دکتر. ازاو خواستم هر درمائی که نیاز دارم, هرچه 
زودتر انجام بدهد. پزشک اصرار داشت که من باز 
تحمل کنم. ولی‌نه.., دیگر طاقت نداشتم, به همین 
خاطر بود که یکسری آزمایشها برای من و وحید 
نوشت. روز نتیجه آزمایش‌فر دو دلواپس بودیم. 


- متأسفانه هر دوی شما مشکل داریدا ۱ 
این حرف مثل اب سردی بود که روی ما 


| گذشت . باید فکری می کردیم. از ان تاریخ به بعد 


پرونده‌ای تشکیل‌داديم و به هر دکتری که 
می‌شناختيم, سر زدیم. جوابهایکی بود؛ همه اامید 
کننده! مادرم افتاده بود به نذر ونیاز. ماذرشوهرم 
دنبال دجا و جادو بودء ولی نه هیچ کذام نتیجه نداد. 
پزشکها هیچ راه‌حل امیدبخشی راجلوی پای ما 
نمی گذاشتند. باید خودمان را به این شیوه‌زندگی 
کردن عاذت می‌دادیم. بی‌بچه و بی‌هیج صدا وبا 
امیدی روزها می گذشت. کارمان شده بود سر کار 
رفتن و غذایی خوردن و بعد هم خوابیدن, مدتهای 
طولانی در سکون و سکوت گذشت. انگار حرفی 
برای زدن باقی نمانده بود. آخرش یک روز وحید 
پرونده را انداخت توی سطل اشغال و گفت که 
«دیگر حاضرنیستم پیش هیچ دکتری بروم» و از من 
هم خواست‌دیگر حرف بچه را نزنم. چاره‌ای جز این 
نداشتیم و من‌هم باسکوتم. حرفهای او را تأیید کردم, 
یکی دو سفررفتیم تا کمی اعصابمان راحت شود ولی 
انگار این زخم عمیق‌تر از این بود که با این مرحمهای 
کوچک بهیود پیدا کند. دلم می خواست معجزه‌ای 
شود. اما انگارخداوند هم رو از ما برگرداند! 
بگومگوها و بهانه گیریهاشروع شد. وحید از هر 
چیزی بهانه می‌گرفت و من باکوچکترین تلنگر 
می شکستم. صدایمان بلند می‌شد.دعوا می کردیم. 
گاهی هم قهر. یا من یا او خائه زا ترک می کردیم. 
ولی بی آنکه کسی آشتیمان بدهد.برمی گشتیم به آن 
خانه خاموش و فميشه خاک گرفته که انگار هرگز 
تمیز نمی شد . روزنه دیگری وجودنداشت. 

هرچند که من هم تحت فشار بودم. ولی باز هم 
طاقتم بیشتر از وحید بود. زوزیه‌روز بهانه گیرتر و 
بداخلاق تر می‌شد. خیلی وقتها فکر کردم که از او 
جدا شوم؛ اما می‌دانستم که نه او و نه من دیگر بختی 
برای تشکیل خانواده نداریم. برای همین بود که 
همدیگر راتحمل می کردیم. 

روزهای زندگی‌مان مثل زهر شده است. دیگر 
هیچ دلیلی برای ماندن وجود ندارد. ماههاست که 
دارم درباره‌اش فکر می‌کنم. چه اصراری است که 
من این زندگی را حفظ کنم؟ حاضرم تا آخر عمر تنها 
باشم, درعوض اعصایم راحت است. امروز امده‌ام 
تقاضای طلاق بکنم. طلاقی که می‌دانم بهای 
ستگیتی خواهدداشت . 

00 

مرد آن طرفتر نشسته بود. به سراغش رفتم و چند 
سوالی کردم . مرد سیگارش را زیر پا له کرد و گفت: 

- از وقتی مطمئن شدیم بچه‌دار نمی شویم. انگار 
یکدفعه همه زندگی‌مان را از دست دادیم خیلی 
سعی کردم برایش توچیه کنم که اگر بچه‌ای نیست. 
حداقل به همدیگر تکیه کنیم, دلم می‌خواست زن 


- ۰. 
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اکاملی باشد تارانم بهش مکی کت می دات ۱٩۷‏ 


| هار بفهمانم که باید تغییرانی در زندگی‌مان . 
۵ بدهیم تا ازاین خلاء خلاض شویم؛ ولی هیچ کس 


و حتی اونتوانستند منظور من را درک کنند... 

حالا امزوز من را کشانده دادگاه که طلاقشش 
را بگیرد. من حاضر یستم طلاقش بدهم. چرا 
این کار را پکنم؟ من که هنوژ دوستش دارم 
تازه بعد از طلاق می‌خواهد چه یکند؟ تا اخز 
عمر تنها می ماند چه:بهتر که آن روزهای پیری را 
کنار هم ہاشیم . 

- هیچ به این فکر افتادید که بچه‌ای را به 
فرزندی قبول کنید؟ 

«نه. این کار ممکن نیست: هم من و هم او با 
این کار مخالفیم. دلمان می‌خواست غداوند به 
خودمان بچه می‌داد؛ اما حالا که نصیبمان نشده 
دیگر نمی خواهیم بچه‌مردم را بز رگ کنیم . 

ھ رھ 

از آنها خداحافظی کردم و به یاد ثامهاق 


افتادم که چند سال پیش خاتمی به نام «منیره» 


ہرایم نوشته بود. می گفت ۵ فرزند دارد. 
درحالی که فقط ۴۲ شال از سنش می‌گنرد: 
اولش خیلی تعجب کردم؛ اما بعد از اینکه 
سطرهای پایین امه را خواندم. متوجه شدم این 
زن هزینه تحصیل ۲۵ فرزند بی‌بضاعت را 
می‌دهد. 

می گفت روز مادر که می‌شود. خاله من از 
همه خانه‌ها شلوغتر است ١‏ اگر کسالتی پیدا کتم. 
همه فرزندانم به سراغم می يقد از کلمه به 
کلمه نامه شور و عشق احساس می‌شد و چقدر 
احساس خوبی داشتم وقتی دیدم*زنی توانسته 
مادز این همه بچه باشد, درحالی که هرگزخودش 
صاحب بجه نشده. 

.گاهی اوقات خداوند صلاح را در. این 
می‌بیند که به انسان فرزندی عطا نکند که این 
خود آزهونی بزرگ است.هزاران کودک در این 
مرز و بوم وجود دارند که تیازمند دست عحبت 
زن و یا مردی هستند که روی سرآنها کشیده 
شود خذاوند از بندگانش می‌خواهد 
که‌نوعذوست باشند. جه خوب بود که په ندای 
قلبمان گوش می دادیم و می‌توانستیم فرزندان 
زیادی داشته‌باشیم و چشمهای پر از سپاسشان 
خیره به زندگی مان باشد. ۱ 

در این روزهای سخت که خیلی از کودکان 
از امکانات مادی و معنوی اولیه محروم هستند. 
جا دارد که دست در دست همدیگر و با آغوشهای 
باز پذیرای آنها باشیم. ۱ 








که روزهای پیری راباید با هم بگڈرائیم اپ چد ` 
| بهتر که برای همدیگرقمنتر غوبی باشی "ولی ار ا 
ا می کرد. همه را په گردن اموز 
می‌انداخت. خیلی دلم می خواست هرطور شده 


سوھ پو س 


با بچه‌های دروخگو ‏ 
چه کنیم؟ 


برخی از بچه‌ها به پدر و مادر خود دروغ می گویندو 
موجب ناراحتی آنها می‌شوند. اغلب والدین نسبتبة 
این ماله تخساسیت دارند و بگران قستند که افا 
فرزندشان به دروغگویی عادت کند و این عادت زشت 


]در آنها پایدار بماند. یکی از روان‌شناسان که درضدد 


پیدا کردن علت این امر برآمده و مدتها درباره روحیات 
بچه ها و پدر و مادرها به مطالعه پرداخته. نتیجه 
بررسیهای خود را این گونه بازگو می کند: 

۱- اخلاق و رفتاز خود والدین در این مورد تأثیرزیاد 
و مواظبشان هستند, دروغگویی را یادمی گیرند. ممکن 
اسنت دروغ پدر یا مادر مصلحت امیزباشد: ولی برای 
بچه‌ها این جریان قابل درک نیست ونمی‌توانند 
مصلحت ان را تشخیص بدهند: بنابراین بایدوالدین به 
این موضوع توجه داشته باشند که راهنمای‌فرزندشان 

باید به پچه‌ها یاد داد که در مقابل توقعات دیگران 
به جا درون گفتن: استدلال کنتد و علت آنکة 
نترانسته‌اند انتظاراتی را براورده:سازند. ضادقانه. بیان 









بیش از ده نفر مهمان دعوت کنم.» این حقیقت‌گویی 
کمتر از دروغ گفتن دوستشان را ناراحت می کند و یاآنها 
را قانع می‌سازد. 

٣‏ توجه به اینکه بچه در چه سنی است, اهمیت 
دارد. زیرا رعایت زد گی خصوصی آنها لازم است. 
یک بچه هفت ساله انچه را که در شب‌نشینی دیده و 
شنیده: بازگو می کند و کاملا شرح می دهد ولی پسر یا 
دختری که در سنین بالای چهارده سالگی است؛ ممکن 
است مایل نباشد هر چیزی را کاملا شرح بدهد و چنین 
ترفعی رااز او نباید داشت : این امکان وجود دارد که‌در 
مقابل اصرار پدر پا مادر به دفاع یا دروغ متوسل‌شود. 
بنابراین کنترل و رفتار با بچه‌هایی که در سنین مختلف 
ھستٰد باید متفاوت باشد. والدین پاید برای‌جوانان 
شخصیت قائل شوئد و تا حدی به آنها آزادی‌بدهند تا 
خودشان با برخی مسائل زندگی آشنا شوند وتجریه پیدا 
کنند. در این مواقع والدین باید راهنمایی رابه‌نحوی 
انجام دهند که جنبه, آهوزش داشته باشد. 

۳ شناسایّی دوستان بجه‌ها اهمیت زياد دازد. 
تحقیقات نشان داده کودکانی که دروغ می گویند: 
دوستان فروغگو دارند. گاهی پدر و مادرها متوجه این 
موضوع می‌شوند و فرژند خود را از معاشرت با آنھاباز 
می‌دارند: ولی برخی نیز نمی‌دانند که آن دوستان جه 
کنانی هستند؟ بهترین طریق آن است که از بچه 
خواستة شود دوستانش را یه خانه بیاورد و با آنها بازی 
کند. این فرصتی ات که والدین بتوانند افراد دروشگر 
را بشناسند. به نقاط لعف آنها پی ببرند و با دلیل و 
برهان از فرازند خود بخواهند با آنها تناس و دوستی 





















نمایند؛ مقلا اگر درست خود را به جشن تولد دعوت . 
نکرده‌اند. بگویند: «متأسفانه پدر و مادرم اجازه ندادند که ۱ 


*تااو متوجه شود که اگر به دروغگویی بپردازد وکارش 





نداشته باشد. در ضورت لزوم. می‌توانند در این مورد 
قاطعائه عمل کنند و موجبات قظع ارتباط آنها را فراهم 
ورند. 

۴ بدترین روش در مقابل دروغگویی بچه‌ها آن 
است که آنهارا با تهدید و فشار مجبور به گفتن حقیقت 
کنند یا آنکه بگویند خود در این باره تحقیق خواهند کرد 
و حقیقت را خواهند یافت. این روش جنبه آموزنده 
تازه و یکن انات مرجب شوه کردکا اسان گند 
برای او ارزشی قائل نیستید. در مواردی باید او را به 
نحوی‌راهنمایی کرد که دوباره مرتکب خطا نشود و 
دروغ نگوید؛ مغلا جنانجه دیر به خانه آمده و بهائه‌ای را 
عنوان. کرد انبت. به او باید پگوتدذ از دير آمدن تو 
ناراحث می شویم و هرگاه اتفاقی رخ داد که نتوانستی به 
موقع به خانه برسی, باید تلفن کنی تا پدر و مادرت 
ناراحت نشوند! 

۵ یکی از بهترین راههایی که والدین می‌تواننداز 
دروغگویی پچه جلوگیری کنند, آن است که به اواظهار 
اعتماد کنند و او را تشویق کنند که این اعتماد راحفظ 
کند. این امر موجب می‌شود کودک احساس شخصیت 
کند و برای گفته‌های خودارزش قائل باشد, 

معمولا در دادگاهها تا زمانی که جرم کسی ابت 
نشود. بی گناہ شمرده می شود؛ ولی بعضی از پدر ومادرها 
بدون اینکه به خطای فرزند خود کاملا اطمینان‌داشته 
باشند. او را محکوم می کنند و باعث ناراحتی‌اش 
می شوند.بهتر است در برخی مواره گذشت به خرج داد 


را ادامه بدهد. دیگر کسی حرفهایش را باورنخواهد کرد 
و زندگی در محیطی که به او اغتماد نداشته‌باشند, 
مشکل است. 
۶ ارتباط بیشتر و جلب اعتماد بچه به‌نحوی که 
خواسته‌ها و تمایلات خود را صادقانه و بدون ترس بیان 
کند, وسیله موٌّثری است که می تواند او را ازدروغگویی 
ہی نیاز سازد. در این صورت پدر و مادربهتر می‌توانند 
اشتباهات او را ہرطرف سازند وراهنمایی‌اش کنند. به 
موازات بالا رفتن سن کودک بایداین اعتماد متقابل 
افزایش یاید و یکدلی و صمیمیت پیش از پیش بر روابط 

حاکم شود. 
تر چمه: محمدتقی صالحی 


شما ۵ ۲۰ 











اختراع اولین 
















ترجمه؛ مسعود ری نکته جالب اینکه. آگرچه او در این مورد به پیروزی 

×. دست نیافت.اماسبب شد اختراع جدیدی به‌وقرع بپیوندد. 
«آلیزتر مال دومونت» أولین فردی 8# «آلبرتو» حي حین پرواز قادر نبود به‌راحتی ساعت را از 0 

بود که وسیله‌ای را با ابریشم و جوّب پامبو ساخت و انسان : ؛جیبش بیرون بیاورد و زمان را بداند. پنابراین‌دوست 
ازایه وا فرستاد اما در کمال تلف این پبروزی تحت الشعاع : ! صمیمی او #لوئیس جوزف کاتیر» به دنبال راەحلی گشت و عاقبت 
| موفقیت برادران رایت واقع شد و درمیان‌برگهای تاریخ به ٤‏ : ساعت مچی را اختراع و تولیدکرد. از آن زمان به بعد همه فردم به 8 
فرآموشی سپرده شید! جای استفاده ازساعتهای جیبی از ساعت مچی استفاده می‌کنند. این ۴ 
برادران رایت موفق شدند وسیله‌ای مکانیکی را برای † اختراغ در سال ۱۹۰۴ صورت گرفت: 

فرستائن انسان به هو|بسازند. 


ظر وف گرم نگهد‌اوزیده غذ!(فلاسک ) 

[(سرجیمز دوار» دانشمند اسکاتلندی اولین بار پاپیٹنٹھاد یکی از شاگردانش به نام «رینهولد برگر» 

به فکر ساختن فلامیک افتاد. او در سال ۲ آولین مدل را ساخت و نام «ترموس » که در یونانی به معنی 
اگرمااست را روی آن گذاشت 

به‌زودی رقابت بر سر ساخت وسیله‌ای که غذا درآن گرم بماند. درگرفت و در سال ۱۹۰۷ شرکت«ترموس» 

واقع در لندن, امتیاز ساخت آن را به دست آورد. در ابتدا این وسیله بسیار گران قیمت بود اما درسال ے 

۷۱ که ساختش ماشینی شد, قيمت‌ها پایین امدو به طور وسیع در بازار عرضه شد, 








تار یخجه جاروبرقی 2 113 یىی ط سس پرهای رنگارنگ و ژن این موجودباشد: 
۱ ۱ کا البته در مورد رابطه پرها با جفت‌یابی می توان 

(شوبرت سسیا بوث» دستگاه کوجکی را طرّا کرده بود که با : ۲ ۰ ۱ ۳ 

هد پا 0 ۱ کے 4 2 0 ٢ر‏ دم سنگین طاووس هم دست وپاگیر وهم در ظافر | این گوئہ شرح داد که پرهای سالم و بلند طاووس 
مکیدن. ا جمع می کرد, اویک روز به زستورائی رفت و این ۱ بی‌استفاده است با این وصف جرا چنین عضو بی‌مصرف و نشانگر سلامت او هستند وہناہراین موجود ماده جذب 
انستکاہ را ماه خودرد و سر وهای را درون نها قرار 3۵ آذ |زیانآوری تاکنون ھمچنان باقی مانذ+؟ آنها می‌شود و تنها زیبابی ظافری پرها نیست که 
رامکید: میس ماود رهگ کرت یت آن. کمی آشغال مع مد طبق نظر داروین, پرهای رنگین طاووس وسیله | طاووس ماده را جذب می کند. 
است. او بدین طریق تثوری خود را به‌اثبات رساند که مکش یکی او |انتخاب جفت به شمار می‌آیند,پرها طزری رنگین و 
:راههای تمور کردن محیط است اجذاب طراحی. شده‌اند 

طرخ ان در سال ۱۹۰۲ کشیده شد و کارخانه تولید چاروبرقی در ۲۵ که حفت ماد ٩‏ له 
: فوریه همان سال آن را ساخت:پنج سال بعد ہا مطالعه پیشتر. متخصصان ۱ اع 
: آمریکایی موفق شدند یک جازو, یک مخزن اشقال و موتورالکتریکی به 
: ان اضافه کنند و بدین ترتیب ان را کامل‌کزدند, 


والاس» با نظرداروین 
انها امتیاز جاروبرقی را به یک تولید کننده چرم به‌نام (اهوور؛ 


اضلا موافق یست. 
فروختند و او برای او لب ن بار در سال۸. ۰ ءمدل 
تجاری ۰ جاروبرقی را ساخت. او در سال ۱۹۱۲ 
کامل" کار جرم را رفا کرد کارخانه‌ای در 
کاناداساخت وجاروبرقی را به اروپا صادر کرد 








او عقیدۃ دارد دم 


توانایی طاووس در 
مقابله با بیماریهای 
عفونی وانگلی و همجنین 
قدرت فقاومت در برابر 
نقص عضو دراین موجود 





اتی وو» اختراع ۳۰۰۰ 


اتی ووا در سال ۱۹۹۷ بنیانگذاری شد و در سال ۱۹۹۹ 
به عنوان سرویس تلویزیون شخصی در آمریکاشروع یه کار 
کرد و در روژهای آخر اکتبر سال ۲۰۰۰درانگلیس نیز تاسیس 
شد, عملکرد این وسیله بسیارجالب و شاید قدری پیچیده 
باشد, 

دستگاه تلویزیون شها با یک پیام رسان اختصاصی توسط 
کابل یا گیرندہ ماهواره و خط تلفن در ارتباط است و بدین 


میرات روم ی ها 

رومی‌ها فرفنگھا و آداب فراوانی را از خودبرجای 
گذاشته‌اند. یکی از این عادات. غذای سردخوردن و یا ہہ 
عبارتی ساندویج خوردن است. 
: رومی‌ها بخصوص افراد درباری, علاقه زیادی به میان 
زان دوران به عمل امده. می‌توان میزان‌اهمیت غذا را برای 
این افراد سنجید. 
 :‏ شایدیکی از دلایل این مردم برای روی اوردن به‌غذای 
ساندویچی این بود که در ان زمان خانه‌ها فاقداشپزخانه 
بودند و یا آشپزخانه مانند بقیه خانه با چوب‌ساخته شدۂ بوڈ 
:و اگر هر نوع بی‌دقنی می‌شد به سرعت‌آتش‌سوزی رخ 
می‌داد, در نتیجه رومی‌ها به پختن غذاهای ساده و یا درست 
ز کردن ساندویج و غذای سردروی اوردند. 
یکی .دیگر از میراث. آنها ارایش. کردن اشت. زنان 


۵ و وھ ہہ ٭ اج 0 ۰ و 


وسیله برنامه‌ها را به هارددیسک می فرستد و به شما 
اجازه می‌دهد که برنامه‌های زنده‌تلویزیون را کنترل کنید و 
به‌طور خودکار برنامه‌های‌مورد علاقه تان را ضبط می کند. 
این کار هیچ یازی به‌فیلم‌های ویدیویی یا تایمر ندارد, 
برنامه به طور کامل ضبط می شود بناپراین اگر شما مقداری 
از ان را نبینید.می‌توانید توسط برنامه‌های ضبط شده ان را 
دنبال کنید. هرچه کیفیت این دستگاه بالاتر باشد. هارد 
E‏ به فضای بیشتری نیاز دارد. «اتی‌وو» قادر است 
۴ا ساعت اطلاعات را در خود ذخیرہ کند. 





کردند. آرایش چشم و سیاه کردن آن با مواد رنگ کنندهو : 
همچنین سرخ کردن گونه‌هاء ابتدا توسط زنان رومی‌ابداع : 


a 


سد 


خرشبختانه روشهای عجیب و غیربهداشتی این مردم 


برای تهیه لوازم آرایش. فرگز رایج نشد آنها ازمخلوط 
دوده و روغن زیتون برای سیاہ کردن چشمها واز خاک قرمز 
برای سرخ کردن گونه‌ها استفاده می‌کردند.ختی در بعضی 
موارد از تخم برخی جانوران نیز به‌عنوان پودر بهره 


می‌گرفتند. درحال حاضر در موزه‌لندن ئیم‌تنه یک زن با: 


آرایش غلبظ وجود دارد که اززمان رومی‌ها 
برجای مانده زگ 










ےس رو ساد سے 
جذب فرهنگ ایرائی شدند 
جلوه‌های فرهنک و تمدن 
ایرانی اسلامی در جهان 


غرفه جمهوری اسلامی ایران در مایشگاهبین المللی ۱ 


| توریسم اسپانیا ×فیتور ۲۰۰۱ مادزید « به خاطر دکور باشکوه 


مختص گفتگوی تمدنهافضاسازیهای جذاب: فرشهای ¦ 
ایرانی نفیس و کارهای‌دستی اصیل عنوان بهترین غرفه : 
نمایشگاه مذکور را ازان خود کرد و با استقبال فراوانی : 


؟روبرو شد. ظراح د کور نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران 
:که نظرات مراکز توریستی جهان را به خود جلب کرد یک 


«مهندس نعمتی ‏ موفق به این کار شدهاند. 





اسماعیلی پور مسوول امور توریسم سفارت‌جمهوری : 


اسلامی ایران درخصوص نمایشگاه ایران به‌خبرنگار : 
اطلاعات هفتگ ی گفت: 


(نمایشگاه امسال در فضای بیشتر و همراه‌برنامه‌های 
متنوع تری برگزار شد. امسال مسوولان تورهای مسافرتی 
فراوانی در نمایشگاه شرکت داشتندو فرصتهای خویی : 
برای تبادل توریست و سفر خارجیهابه ایران پیش آمد:» 

نوروزی مسوول غرفه ایران هم به خبرنگار ماگفت: 

تسالب لحاظ امکانات: بیشن دز غرفه‌جنهوری : 
اسلامی و حضور ۲۶ شرکت در غرفه‌توانستیم هزاران : 


بازدید کننده را به سوی خود جلب کنیم .) 


دکور غرفه ایران در نمایشگاه فیتور اسپانیااختصاص:: 


:به ارائه فرهنگ و هنر ایران اسلامی داشت ودر آن فرهنگ : 
ھخامنشی به ثمایش درامده بود. ۱ 


ایراندخت صادقی‌وند - مادرید : 














مشغول تنظیم گزارش یک «کف‌زنی» بودم. یک 
مرد و یک زن که خواهر و براثر بودند با سیزده.سال 
تفاوت سنی» اگرچه به زن.اصلا نمی آمد که بیست 
وچهار ساله باشد. شاید به خاطر پوست روشن و 
چشمان آبی و موهای طلایی اش - که البته همگی عاریه 
بود «یک گلاه‌گیس.یلوند و یک جفت لنز آبی. و 
کلی کرم پودر کافی. بود تا چهره زن را آنقدر به 
خارجی‌ها شباهت ببخشد که هر کسی را فریب بدهد. 
درست مانندخود من که او و پرادرش امروز صبح به 
راحتی فرییم‌دادند و چهارصد تومان پولم را [چهار صد 
تومان درسال ۱۳۵۲] ربودند؛ و همین باعث شد که په 
محسیتن مأموریت بدهم که چند ساعتی در منطقه 
«میدان منیریه» بپلکد, تا سرانجام دستگیرشان کند. 

رو به برادر > پرویز = کردم و بازجویی را ادامه دادم: 

“خب آقا پروی می‌خوأی بگی چند وقت است که 
به این کار یعنی «کف‌زنی » مشغول هستی و تا الان 
چند مرتبه به این کار مبادرت کردی؟ 

پرویز که نسبت به خوافرش «پروائه» ساده‌تر 
برخوردمی کرد چند ثانیه‌ای مکٹ کردو همین که گفت 
«راستش رو بخواهید...» تاگهان پروانه حرفش را قطع 
کرد و گفت: 

- چناپ کلانتر ما چند مرتبه باید بگیم که فقط 
امروز مرتکب این کار شدیم که دلیلش هم این بود که 
می‌خواستیم بریم شهرستان و پول نداشتیم! _ 

پروانه برای چندمین بار بود که جرفم را قطع 
می کرد. او ظاهرا این را خوب می‌دانست که برآدرش 
چون از او واقع بی تر است, راحت تر هم اعتراف می کند 
و لذاء‌هزبار که پرویز آماده حرف زدن می‌شد. آوبه جای 
برادرش پاسخ می دادا این بود که مرتبة آخر با عصبائیت 
رو به پروائه کردم: 

- من چند دفعه باید به شما بگم که وقتی دارام با 
برادرتان حرف می‌زنم, شماحق دخالث کردن ندارین؟ 

پروانه که بسیار جسور بود و نه انگار که به عنوان 
متهم در کلانتری بازداشت است. با لحنی حق به جائب 

- جواب ندم تا شما پرونده‌های بی‌صاحابتون‌رو 
بیندین به ریش برادر ساده من؟ شما فکر می کنین من 
بجه هستم ۰۰,؟ 

این توهین زن را نتوانستم تحمل کنم و درحالی که 
خون به صورتم دویده بود صدایم را بلند کردم: 

* استواز کریمی::: بیا آین خانم مثلا محترم‌زو 
بندازتوی بازداشتگاه تا بعد از این پفهمه که ادب یعنی 
چی! 

گویی استوار پشت در ایستادہ برد که بلافاصله 
داخل اتاق شد و رو به پروانه کرد: 
- پلند یو خانم.., 
ژن با عصبائیت از جا برخاست و هنوز یکقدم بیشتر 


۳۵ 


شمارہ ۲۹۹۰ 








خاطرات کلانتر۔ (۴۴) 


ماجرای دلار و زن خار جی 


برنداشته بود که برادرش پرویز زو به او کرد و سرش 
فریاد گشید: 


و خواست دنبال استوار 
برود که پرویز رو به من 
گفت: 

< کلانتسسر می تونم 
خواهش کنم بمونه... 
قول میدم که دز کاز شما 
دخالت نکنه... 

من که وم چیم 
نمی امد از انها تواما 
بازجویی کنم درخواست 
برادر را پذیرفتم و خواهر 
را روی صندلی نشاندم 
و به پرویز گفتم: 

”من منتظرم ۰.» 

پرویز خواهش کرد تا 
سیگاری از استوار بگیرد و آن زا روشن کردو گفت: 

- حدودا ډو ساله که ما دازیم این کاررو می‌کنيم 


پروانه نتوانست خودش را کنترل کند و با غیض 
گفت: «بی شعور !»و پرویز فقط پوزخند زدو بدون توجه 
به خواهرش یکی به سیگارش زد و چند ثانیه چشمانش 
را بست تا تعرکزش را برگرداند و من در آن لحظات به 
این می‌انديشیدم که؛ با اينکه پرویز سیزده سال از 
خواهرش بزرگتز است. اما این پروانه است که‌رئیس 
است و په برادزش ام و تھی می کند! وپرویز ادامد داد 

“ بله, حدود دو سال است که به این کار مشغولیم و 
تا الان نزدیک به ‏ دقیقا تمی توم بگم - هزار مورد 
کف‌زنی کردیم... 

صدای قق هق گریه پروانه. علامث تسلیم شدن او 
بود! و من این بار رو به او کردم و با ملایمت پرسیدم. 

“ نمی‌خوای بگی روشتان چی بزد؟ 

پروانه که انگار متوجه شده بودانکار کردن بی فایدہ 
است: لاقل برای اینکه این «دم آخری) :از آن 
لج‌بازی اش دست بردارد: شروع به گفتن کرد. 

* تمامش تقصیر من بود پرویژ گناهی ندازه, با ایدکه 
داداشم سیزده سال از من بزرکتره, اما همیشه ‏ لااقل از 
پنج سال قبل که از شوهر معتاد و قاجاقجی‌ام جدا شدم 
و همو بود که مرا با خلاف آشنا کرد = خرف اول زو من 
می زدم و پرویز از مين حرف شنوی داشت! همونطور که 
داداشم, گفت ما از دو ال قبل شروع به کف‌زنی 
کردیم قبل از اون هم تقریبا یکسال پس از جدابی 












براساس خاطرات سرهنگ بازنشسته: فروزش . 


با تشکر از همکار قدیمی اصفر لسان که این پرونده را یادآورم شف 


من. من و پرویز با دزدی 
از فروشگاههای بزرگ و 
زنجیسره‌ای خسلاف می کردیم! 
و اما اینکه روش و نوع کارمان 
جطوری بود؟ [پروانه نفس 
عمیقی کشید و ادامه داد:] راستش هیچ‌وقت فکر 
نمی کردم دستگیر بشیم: نقشه‌مان حرف نداشت. فقط 
کمی بدشانس بودیم که امروز صبح, قلابمان گیر کرد 
به پسرخاله یک افسر کلانتری! و گرنه‌به این سادگی 
گرفتار نمی‌شدیم- روش کار ما این بودکه: من ظاهر 
خودم‌رو به شکل خارجی‌ها در می آوردم وچون از 
دوران مدزسه هم زبان انگلیسی‌ام خوب بود. به‌راحتی 
می تونستم چهار تا کلمه بلغور کنم که مردم واقعا فکر 
کتند من خارجی هستم! برنامه ما این بود کم من په 
عنوان یک زن خارجی تازه به ایران آفده سوار ماشین 
پرویز - به عنوان راننده مساف رکش “رهی شډم و بعد در 
یکی ار خیابانهای شلوغ شهر پیاده می‌شدم, دراین 
موقع من و پرویز به عنوان یک مسافر خارجی ویک 
مسافرکش. چنگ زر گری راه می‌انداختیم. به این شکل 
که آقای منتافرکش قصد داره. از ,خازجی با 
من سوءاستفاده کته و ۱۰ دلار کوایه بگیره, اما من 
که می دوت گرایه‌ام تختی کمتر از ۵۰ سنت"ایت 
زیربارنمی‌رم. برای همین پرویز اظهار می کرد که [پول 
خرذندارم بقیه ۱۰ دلٹررو به ريال بدم ]و من هم پول 
آیرانی نداشتم و برای همین كاز به وساطت بقیه 
می کشید, در این طور مواقم معمولا یک آدم ساده اڑ 
واه می رسد و حاضر می شید که لاز رو خرد کته و 
اق جاش اسکتاس: ایواتی بد مره اسای کار ماقم 
همین جا بود, چرا که اپن‌طور مواقع یکی, دومزتبه من 
پولهای طرف رو یٰ گرفتم و می‌شمزدم ویکی. دوبارهم 




























صاحب پول: چند اسکناس رو «کف می‌رفتیم ) وطرف | 
گا کہ سید و را ری یاون ات ۱۳ 
_ راهش رو می گرفت و می‌رفت و موقعی‌می‌فهمید که | 


۲ نصفی از پولهاش نیست که ما از اونمنطقه دور شد | 1 
را در طول این ټکی دو سال چند مرتیه حین 
«کف‌زنی» مچمان‌رو گرفتند. ولی عرطوری بود از" 


آ مهلکه می‌گريختيم... [پروانه به صندلی تکیه داد و 
حرفش را این‌طوری تمام کرد:] امادراست‌گفتن که 
«خلافکار. پرواری پلیس است» یعنی اینکه‌حالا که 
" کلی پول جمع کردیم باید بریم زندان... 

پرویز و پروانه همراه استوار کریمی آماده برگشتن 
به بازداشتگاه شدند, من هم که خسته شدہ بودم برای 
هواخوری داخل حياط شدم. 

گروهیان سوم کادر. «شادیبخش» که جدیدا به 
کلانتری ما اعزام شده بود. جلوی در. داخل کیوسک 
ایستاده و مشغول نگهیانی بود. 

احساس می کردم که هنوز درد غربت رهایش نکرده 
[ز آبادان به تهران اعزام دایمی شده بود] رقتم به 
آپدارخانه و على رغم اصرار محسن. خودم یک لیران 
چای ریختم و برایش آوردم: 

« گروهیان شادیبخش با این چایی‌رو یخور تا کمی 
اخمت پاز بشه, ناسلامتی تو [شادی می‌بخشی ] نباید 
که په مالاجم تقسیم کن 

گروهبان مثل همه بچه‌های شهرستانی تازه به تهران 
آمدہ, رنگش سرخ شد و خجالت کشید و احترام 

شت و با همان لهجه جنوبی‌اش گفت: 

> اختیاز دارین کلانتر... دلننگم... دلتنگ 
کوچه‌های خرمشهر... دلتنگ الب کارون».., دلتنگ 
نشستن باهمشهریها و گپ زدن با همولایتی‌ها... وگرئه 
از چیزی ناراحت و دلخور نیستم. 

در صدای شادیبخش حزن و اندوه خاضی وجود 
داشت کہ دل را می لرزائذ! این بود که بی‌معطلی گفتم: 

- اينکه غصه نداره. همین الان پستت‌رو تحویل 
نگهپان بَعدّی بده‌و ساکت‌رو بردار و یکسره برو قرازگاه 
[دست داخل جیبم کردم و علی‌رغم تغارف و اضرار او 
یک اسکناس هزار تومانی گذاشتم کف دستش زادامه 
دادم:] برو فرودگاه و یک بلیت برای همین آمشب به 
مقصد آبادان بگیر و شام‌رو امشب با پدر و فادرت و 
همشهریات نوش جان کن, از فردا یک هفته مرخصی ات 
شروع میشه: روز هفتم اگر دیدی هنوز «شادیبخش » 
نشدی بهم تلفن بزن تا چند روز دیگر برات "رد کنم که 
وقتی برگشتی دیگه اخم نکنی و شرحال ود.. 

گروهبان جوان که از فرط شوق هیجان‌زده شده بود. 
اپرید و صورتم را پوسید و با خوشحالی گفت: 

*ته کلانتر... یک هفته زیاد هم هست..: همین که 
اسبه,چهار روز برم و یام... 
۲ هنوز صحبتش تمام نشده بود که ناگهان نایک لشتکر 
آدم به داخل حياط کلائتری هجوم آورد. زن و مردو پیر 
و چوان. همه با همدیگر حرف می‌زدند و یکدیگر را 
تهدید می کردند و برای دیگری خط و نشان می کشید ند 
و جتی چند مشت و لگد هم نثار همدیگر نمودند. 

معلوم بودیکی از اختلافات و دعواهای محلی است 


پرویز این کاررو می کرد و درست در جین همین پول ۱ 
| شنمردن بود که یامن و یا پرویز باتردستی و جلویٰ چشم ۲ و... فهمیدم] یکی, دوبار آتها را دغوت به سکوت | 
کردم اما آنقدر فریاد بود که صدای من به گوش کسی 1 









ا این را اڑ لباس قصاب محل و رفتگر جارو به دست 


امت . نگاهی به پالکن کلانتری که رو به حیاط | 


گره خورّذ: او با تکان دادن سر و دست, آن‌ترفند 
همیشگی را یادم انداخت و من هم با پایین آوردن ترم 
حالی اش کردم که «موأفقم ). 

محسن به سرعت پله‌هارا پایین آمد و من به جای 
او بالا زفتم و میکروفون را بهدست گرفتم و صدایم را 
از طریق بلندگوهای داخل, حیاط به گوش آن 
جماعت خشمگین زساندم: 

< جناب سروان بدون معطلی همه این خانمها و 
آقایان را دستبند بزن و تمامشون‌رو بنداز توی 
[زندان!!] که یکی. دو روز آب خنک بخورئد تا بعد از 
این بفهمند کلانتری میدان بارفروشها نیست که همه داد 
می ز ند ۰.. 

محسن هم که نقشش را از حفظ بود [و چون چند 
مرتبه این فیلم را دونفری اجرا کرده بودیم ]با جدیت 
تمام و بی لحظه‌ای مکث چند دستبند را که همراهش 
آورده بود باز کرد و قبل از اینکه کسی بتوائد اعتراضی 
یکند. دستهای پنج مرد را به‌هم و دو رن را نیز به 
یکدیگر دستبند زد و همگی را بسوی بازداشتگاه 
کلانتری هدایت کرد! 

تازه واردین که باورشان نمی‌شد یه این سادگی 
راهی. زندان شوند [بازداشتگاهی که آنها زندان 
می‌پنداشتند ] یکمرتبه و همه با هم په «چز و ناله» 
افتادند: 

د کلانتر دستم به دامنت»., / جناب سر مت 
سوءتفاهم شده.,. | مگه ما چه گناهی کردیم که باید 
بریم زنذون/... کلانتر سم باردار هستم.../ آقای 
کلانتر من «بچه شیرخواره» دارم |و.... 

-اگز همه ساکت بشین و به نوبت حرفتون‌رو بزنین. 
من‌از کلانتر خواهش می کتم این مرتبه کوتاہ بیاد... 

این را محسن گفت ویکمرتبه سکوتی سنگین در 
حیاط خیمه زد! من هم پ٭اضطلاح! درخواست محسن 
را پذیرفتم و دقیقه‌ای بعد محسن و استوار کریسی هر 
هفت زن و مرد را داخل اتاق من آوردند. 


٭حالا تعریف کنیم ببینم قضیه چیه؟ 
دوبازه هر هفت نفر با هم شروع به گفتن کردند! رو 
به محستن کردم و گفتم: 


٭ تیم‌هارو جدا کن ... 

محسن هم به طرفشان رفت و پس از اینکه فهمید 
طرفین دعوا دو تیم هستند. رو به آنها کرد 

م شاکیان اینجاباشند و کسانی که ازشون شکایت 
شده برن توی سالن :.. 

چهار نفر شاکی که یک زن و سه مرد بودند. مثل 
اینکه سکوی قهرمانی را نشانشان داده باشند خود را 
کنار کشیدند و به من نزدیکتر ایستادند. طرفین‌شان اما: 

م کلانتر دروغ میگن :.۰/اگه اینطوزیه پس ما هم 
شکایت داریم /اینها واسه خودشون شاکی هستن... 

هر طور بود استوار آن سه نفر زا که یک زی و دو 






| مرد رط اتاق بیرون برد و من ماندم و شاکیان و 


۱ من که هرب ند لی یہ سخن ضا ا 
بود انداختم. استوار و سروان صادقی و پورهمت و | ا اب و و 7 
محسن و... بقیه پرسنل هم آمده بودند توی بالگن و 2۳ مفیدتعریف کله ببینم جریان چیه 7 
ناظر این بگو و مگوها بودند. نگاه محسن کهبه نگاهم | د 
1 سه لهجه غلیظ آذربایجانی داشتند. شاکیان ہردقد. مرد 1 
جوان نگاهی به همسرش و پدرزنش (این را بعد فهمیدم  )‏ 
کرو اپاق یر اامن مد د 


# خب 9 چیە؟ برای چی شکایت کردین؟ [و 


بر کی 


مور رج 


یک پیرمرد و یک مرد جوان 


مش و وت تا و ماده روز بیشتر 


نیست ب اين محل آمدیم. بے تک EE‏ 


من آدم دولت هستم وهم مأموریت دادن مجبوز شد م 
زن و بچه‌هام و پدرزنم که کسی رو جز ما نداره بيایم‌به- 
تهران. مادرزنم. چند سال قبل عمرش‌رو داد به 
شماعریض بود و... [خواست شجره‌نامه بیمازی 
مادرزنش‌را بگوید که گفتم «حاشیه نرو دوست عزیز. 
اصل مطلب‌رو بگو بہیٹم دعوا سر چی بود؟» مرد 
«ببخشید »گفت و ادامه داد:] بله. اینظوری شد که 
آمدیم تهران که ای کاش قلم پام می شکست و از 
اداره اخراج می شد م ولی به این شهر بی‌برکت 
نمی آمدم! -علیایحال؛ از همان روز اولی که وارد این 
خانه اجاره‌ای در این محل شدیم, متوجه شدم که زنم هر 
بار که میره خرید و برمی گرده. ناراحت است و اعصابش 
به هم ریخته... بعدا که دقت کردم متوجه شدم که هر 
مرتبه میرہ قصابی محل اعصابش به‌هم می ریزہ! این بود 
که چند مرتبه آزش پرسیدم «قضیه چیه؟» اما عیالم 
مدام می گفت «هیچی » نگو که ... 
زن جوانش که لهجه‌اش غلیظ‌تر از او بود. حرف 
شوهرش راقطع کرد: 
٭> خب چیکار کنم کلانتر؟ می‌ترسیدم خون راہ 
۰ [پدر زن حرف دخترش را قطع کرد و با نگاهی 
و ال و کوپال مره جران گفت.] مادم 
خیلی غیرتیه آقای کلانتر.». دخترم می‌ترسید کار به 
آدمکشی برجبه؟ تے 
ثانیه‌ای بعد جبار مرن انرام بر وت بر ا 
«پله کلانترنگو که هر موقع زن من میره به قضابی 
محل. این اقای قصاب * که الهی ساطورش بخوزه 
به کمرش!! * مزاحمش میشہ. روراست اھت بگم. 
یخشین کلانٹر عیال ما خوافر شماست و شما هم ثل 
برادر ما؛ حقیقت‌اش اينه که «غلام قصاب» هر وقت با 
ماق اک ت راکاد کک کی چ _ 
تعجب کردم و پرسیدم: 
* چی؟ چشمک می زد؟ یعنی چی؟ 
جبار خواست ترضیح بدهد که نش گفت: 
= بله کلانٹر: به جون سەتا بچه‌ام. به ارواح خاک 
مادرم دروغ نمی گم؛ مرد ناحسابی وقتی باامن حرف 
می زد یاحتی وقتی جلوی قصابی اش می‌ایستاد و من از 
جلوش رد می‌شدم, جلوی همه به من ۰.۰ 
زن خجالت کشید و شوهرش ادامه داد: 
ت یلم کلاتر. چشیک! من زب یمنی: ایازم 
بعد پلک چشم راستش را چند بار - ناشیانه = پایین آورد 
بقیه در صفحه ۳۱ 


5 


شمار ه ۲۹۹۰ 





کے 
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از شیب تند کوچه بالا می‌آید. صدای زنگوله‌های 
چرخش می اید. پسرم"می‌دود کنار پنجره. پرده را 
کنارمی زند: 

* وری ».۰ نوری ۰۰ 

و بادست به او اشاره می کند, کنار پنجره می روم 
و می‌بینم از روی زین دوچرخه بلند شده و دارد پدال 
می‌زند و پسرک تشه ساله‌ام با ضدای بلئد فریاد 

« وری ۰.۰ نوری ۰.۰ 

و او عرق‌ریزان از کنار پنجره‌مان رد می‌شود. 
سبد جلوی دوچرخه‌اش پر از وسیله است. حتما باز 
دارد سقارش خانه دیگری را می برد پسزم را کنار 
پنجره می برم ان طرف. قطارش را روشن می کنم تا 
سرش به آن مشغول شود. گوشی تلفن را برمی‌دارم. 

جا می وت بغار ور یک ماع کرد 
دویسته لیه ... 

گوشی را می‌گذارم و می‌روم توی آشپزخانه. 
بوی سبزی سرخ کرده در فضا پیچیده. پسرم دنبال 
قطار راه‌می‌افتد. 

۱ بیس ۰۰۰ پیب +: هو شو ... پیب بيب ۰۰ هو هو ۰.. 

منتظر زنگ نوری هستم. از جعیه شکلات 

چندتایی برمی‌دارم و تکه‌ای از کیک روز قبل را 
هم کنار می گذارم. 

تانوری بیاید و آنهارا به او بدهم, قل قل غذابلند 
شدہء دستی به سر پسرم می کشم: 

٭الان نوری می آید. 

مشفول بازی کردنش هست و انگار اصلا 
صدای‌مرا نمی‌شنود. وقتی صدای. زنگ. بلند,شد. 
پسرم سرش را چرخاند. 

٭ کیه مامان؟ 

نوری ۰ 

نید ارف تجو و کهآ یقوق را زج توریب 
سبدبزرگش از پله‌ها بالا می آمذرفتم جلو و سید را 
از اوگرفتم: 

“ چطوری نوری؟ کاسبی خوبه؟ 

می خندد. مثل هميشه و دندان سیاه کرم خورده‌اش 


۰ [ 





شماره ۳۹۹۰ 


می‌زند بیرون » پضرم توی شبد زاامی گردد: 

<تخم مرغ شانسی من کو؟ 

نوری برش راتخم می کند و آرام می گوید: 

٭برو ارگ‌ات را بیازر تاباهم بازی کنیم. 

و پسرم می دود توی اتاقش . شکلاتها و تکه 
کیک را توی ایلون می گذارم و می‌ذهم به نوری, 

نوری امسال می روی مدرسه؟ 

نه خانم . هنوز نه. 

٭ آخه چرا؟ من بابایت را ببینم ختما بهش می گم 
خیف است په مدرسه نروی, کشور خودتان که بودی 
مدرسەمی رفتی؟ 

یله خانم, دوکلاس درس خواندم. 

پسرم می دود و می آید جلو. ارگ کوچکش را 
می دهد به نوری که دم در تست اتگشنت‌های 
کوچکش را روی دکمه‌های ارگ می گذارد و ملودی 
می سازد و چقدر ذوق می کند. می گویم: 

این شکلاتھا و کیک را ببر با خواهر و برادرات 
بخور, 

می‌خندد. سر نایلون را باز می کند و تکه‌ای از 
کیک را توی دهانش می کند. پول را به او می دهم و 
ارگ را می گذارد و می رود. صدای گریه پسرم بلند 
می‌شود که «چرا نوری رفت» من کلافه و عصبی: 
سرش داد می کشم. 

نوری را ذیگر شمه اهل محل می شناسند. 
سفارشهای بقالی را این طرف و آن طرف می‌برد, 
سبد بزرگی را به جلوی دوچرخه‌اش بستەائد و او از 
صبح تادیروقت کار می‌کند: نوری با آن صورت 
شیرین افغانی‌اش به دل همه می‌نشیند. 

جمعه که می شود می‌دانم پدر نوری می آید تا 
راه‌پله‌ها را تمیز کند. قوز کمرش بیشتر شده و تند تند 
پله‌ها را می‌شورد. سلام می کنم و او کمرش را ضاف 
می کند و جوابم را می‌دهد. من هم همان اول کار 
حرفم زا می‌زنم » 

«. احمداقا نوری گفت امسال نمی فرستیش 
مدرسه ؟ حیفب است به خداء 


سرش را می‌اندازد پایین و پا پارچه چرک پله‌ها 


ابا تا 
- خائم جان محتاجیمء غفت تا بچه هستند. غیر از 
نوری کمک حال ندارم .همه کوچکترند. 

خب درست :اها مدرسه چه؟ 

اخ 

به دور و برش نگاهی می کتد؛ 

ما که کاغذ نداريم. 

منظوزش را نمی فهمم: 

- چه کاغذی؟ ۱ 

= کاغد.:. شناسنامه: 

و سرش را پایین می‌اندازد و سطل آب چرک را 
می‌برد پایین» در را می‌بندم و از خودم دلخور می شوم 
که چرا از ار تال کردم! 

پسرم اما. از دنیای من و وری و پدر نوری دور 
است و در عالم خویش پرواز می کند و هواپیمایش را 
دور اتاق می چزخاند: 

“ مامان ببین. دارم با هواپیما می رم مشهد پیش 
مامان بزرگ. 
۱ با بی‌حوصلگی لبخند می‌زنم و میزوم توی 
اشپزخانه. پیاز را توی دستم می گیرم. باز صدای 
زنگوله دوچرخه نوری می‌آید. پیاز چشمهايم را 
می‌سوزاند. پسرم می دود کنار پنجره و باز فریاد 
می زند: 

« توری »۰ نوری ۰۰۰ 

و از چشمهای من همین طور اشک می آید... 


۰ روز اول مهر است . بجه‌ها را می بینم که با 
لباسهای تمیز و مرتپ می‌روند مدرسه و نوری از 
لای آنها با دوجرخه‌اش رد می‌شود و کنار خانه 
مامی ایستد, در را برایش باز می کنم: 

چطوری وری؟ 

٭ خوب خانم..» پسرتان نیست؟ 

“ چراء ولی خوایه. نوری ازت یک سوال دارم. 
جراامدید ایران؟ 

پسرک هاج و واج نگاهم می کند: 

“نترس پسرم بگو, 

نوری انگار یکمرتبه همه تردید و ترسش را کنار 
می‌گذارد و حرفش را می زند؛ 

٭ غذا نداشتیم خانم. برادر کوچکم مرد اگر 
می مائدیم همه: می مردیم» 

انگار همین سه جمله؛ تمام راز و رمز و اسرار 
مگوی زندگی اش بود که تامی گوید سبدش را خالی 
می کند و پول را که می گیرد از پله‌ها تند تند پایین 
میررد 

بعدازظهر وقتی شوفرم از سر کار آمد. به او 


۱۲. 




























۱ 








گفم 


برویم کمی کتاب و دفتر بخریم. 
*برای کی؟ 
* نوری ۰ 


= نوری؟ مگر قرار است برود مدرسه؟ 


می خواهم پدر و مادرش را راضی کتم. می شود ۱ 
برایش کاری کر نمی‌شود؟ : 


نگاهم می کند و شانه بالا می‌اندازد: 

٭ نمی دانم ... آن‌شاءالله که بشود... ۳ 

کتابها و دفترها را می‌خرم. مدادهای رنگی و 
پاک کنهای خوش ہو و... و فی ‌رویم به طرف 
خانه‌شان. بقالی گفته بود که نورق امروز نیامده. 
ولی آدرسشان را داشت جایی از این شهر دراندشت 
که انگار فراموش شده بود. خانه‌های کوچک و 
کوچه‌های باریک .ته کوچه وانتی ایستاده. به پلاکها 
نگاه می‌کنم.بجه‌ها دارند بازی می کنند. جلوتر 
می‌روم. می‌بینم که‌پدر نوری قوز کرده. کنان در 


ایستاده و چند بچه قد ونیم قدش دور او جمع شده‌اند. ۰ 


جلوتر که می‌روم. مردان‌سبزپوش را می‌بیتم. ترس 
به دلم می‌افتد. نوری انگاراز همان دور مرا شناخته. 


می دود جلو: . 
= سلام خانم... امده‌اند که بیرئمان. 
< کجا؟ 


« نمی دانم . فقط خدا کند به افغانستان نپرنمان... 

دستم را روی شانه‌هایش می‌گذارم و سرم را 
تکان می دهم . 

* نه, افغانستان نه ء.. 

شوهرم مشغول حرف زدن با مردان سبزپوش 
است. جلو می روم و پدر و مادرش هم مرا می بینندء 

مرد سیزپوش می گوید: 

< مجوز ندارند. اقامتشان غیرقانونی است . 

زن رنگ پریده سعی می کند صدای گریه بچذاش را 
خاموش کند. پلاستیک کتابها و دفترها توی دستم 
سنگینی می کند. انگار نوری می فهمد: 

« خانم بدھید به مق جننگین اماعۂ 

و نگاهش می کنم: 

٭ برای تو خریدم. 

نوری تند پلاستیک را باز می کند و جعیه مداد 
رنگی را بیرون می‌آورد. خواهر و برادرهای کوچکش 
می ریزند دورش » 

مرد آخرین قابلمه زا هم بالای وانت می گذارد و 
در ان را می بندد و رو می‌کند به پدر نوری: 

شماها هم با ما بیایید تا وضعتان روشن شود. 

نوری پلاستیک را جمع می کند و می پرد بالای 
وانت و به من نگاه ی و دتدانهای کرم 
خورده‌اش می‌ریزد بیرون » دستش را توی هوا تکان 
Pe‏ ولاضر درد پھر 
دستم در هوامانده و به جلو خیره هستم. صدای 
زنگوله‌های دوچرخه‌اش در گوشم است و وقتی 
پسرم می خندد. انگار همه دندانهایش را کرم خورده و 
عٹل نوری چشمھایش ریز می‌شود.... 


خاطرات کلانتر 


| ماجرای دلار و زن خازجی 


بقیه از صفحه ۲۹ 


او بالا برد] این بود که عیال ما هم امروز دیگه طاقتش 


رواز دست دادو به من گفت. اگر پدرزنم نبود که خودم 
[وانگار یادش آمد ثباید در کلانتری حرف از قتل بزئه 
که مسیر حرفش را عوض کرد:] من باز هم پاور نکردم و. 
دنبالش رفتم و جلوی قصابی ایستادم و تا به جشم خودم 
ائدیدم که «غلام قضاب ی به زن من جچشمک می زنه: 
باور نمی کردم اما وقتی . خودم دیدم رفتم جلوو باهاش 
سرشاخ شدم که اون هم زیرپار نرفت و با هم زد و خورد 
کردیم و کار به همسایه‌ها کشید و.» الان ا 
خدمت شما هستیم... ۰ 
- اگر این کازرو ۳ باشه که وای به حالش ٭.. 
























کاسب محل بود و مزاحمت برای یک زن از میان. 
همسایه ها: اگرچه از نوی هر کسی زشت و قبیح و گناه 
و خلاف است انا از سوی کات پا لو 

رو به محسن کردم و گفتم د | 

“تو برو سراغ «غلام اقشاب و ازش پا 
اگر گردن گرفت که هیچی؛بندازش توی بازداشتگاه تا 
فردا بغر NA‏ + ! سین زد" 
من ۱ 


این را گفتم و محسن 17۶ ها 














ناگهان صدای خنده محسن به گؤشم رسیده خنده‌ای. 
بسیار بلند. طوری که نه‌تنها توجهم را جلب کرد. بلکه 
کمی هم تعجب کردم و ہا خود گفتم:«ظاهرا بازجویی ارو 
با لطیفه شنیدن اشتباه گرفته؟» قصد داشتم ته آن اتاق 
بروم و ببینم قضیه چیست که در اتاقم باز شد و محسن و 
پشت سرش استوار, توی چارچوب نمایان شدنده‌هنوز 
خنده بر لبانشان به چشم می خورد و صورت هردویشان 
از فرط خنده سرخ و بنفش شده بود. محسن‌خواست 
حرف بزند که من زدم توی ذوقشان: ۱ 

> هروقت خنده‌تون تموم شد و یادتان امد که اینجا 
کلانتریه و له تماشاخوله, بیاین سراغ من ۰.۰ 

هر دو خودشان را جمع کردند. خنده فا 
پرید. احترام گذاشتند و طبق معمول این محسن بود که 
به صحبت افتاد: 7 

- معذرت می‌خوام جتاب کلانتر؛.. حق با 
شماست ... ولی‌اگر فقط چند لحظه تشریف بیارین این 
اتاق, اون وقت‌شاید ۰.۰ ۱ 

با اینکه دلخور بودم, اما چون تجربه ثابتم کرده بوڈ 
که محسن هرگز بی سبب حرف نمی زند شاکیان را تنها 
گذاشتم و به اتاق دیگر رفتم. استوار و محسن و « حتی 
صادقی که ه‌تازگی سرگرذ شده بود« به سختی سعی 
می کردند جلوی خنده‌شان, را بگیرند. محسن به انتهای 
اتاق و جایی که متهم اصلی اغلام قصاب» و زنش و 
برادززنش و شاگرد مغازه‌اش نشسته بودند رفت و من 


رو به سرگرد صادقی کردم: 


































این را محسن گفت؛ اتفاقا احساس من هم این بود. أو 


مشغول صحبت با جیار و زن و پدرزنش بودم که 










- آخر نمی‌دونی که قضیه چیه کلانتر! | 
این را صادقی گفت و هنوز «قضیه» را برایم تعریف 
نکرده پود که محسن آمد. همراه با غلام قصاب.خیلی 
هم جدی رو به مرد قصاب کرد: 
- حالا همان چیزهایی که برای ما گفتی برای کلائتر | ۱ 
هم تعریف کن ۱9 
غلام قتصاب که سینه و بازوهایش پر بود از 
خالکوبی, تعظیمی کرد و با لحن «داش مشتی» و کوچه 
بازاری گفت؛ 
۱ کی اتد سب چتاب کات هد ماه 
که توی هیده ای تھرون ٠‏ هیفده‌تا قصابی سیوا 


هیچ کس نیومدہ بگه غلم یاب »تنج | ۱ 
شده.این کارها واسه من ... 
همانطور که غلام قصاب داشت حرف می‌زد ناگهان 
متوجه خرکت صورت و چشم چپش شدم. ابشدا فکر 
کردم اشتباه می‌کنم, برای همین به چهره‌اش دقیق تر 
ہم ہا وی 
_ < ...ايها هم چون تازه از ولایتشان اومدن تهرون 
هنوز منو نشناختن وگرنه از این تهمت‌ها به من ... 
نه, اشتباه نمی کردم, غلام داشت به من چشمک 
می‌زد! تردید نداشتم. او هرچند لحظه یکبار چشمکی 
تحویل من میداد هر چند کلمه‌ای که حرف می زد یک 
چشمک می‌زد. ابتدا فکر کردم قصند دارد چیزی ی را ہہ 
امن بفهماند. یا شاي قصد شوخی ذارد! اما... آتا ا 
آوء.: او اخواسته و ناخودآگاه این کاز را انجام می‌داد. 
کی نگاهش کردم و گفتم: 
« ببینم آقاغلام... یہت 
E‏ 
غلام که هنوز داشت راجع به هفده ناحیه و هفده 
قصاییاش در هفده سال قبل حرف مي‌زد. اگرچه از این 


جشمت, یعنی تی منظورم 


سژال من جا خورد. ولی جواب داد: 
ا چند سال قبل موقعی که داشتم «راسته» خرد 
می کردم EA‏ ا ا 


م 0 رک سرت بی و مستفیم 
چشمم‌رونشانه گرفت. آقاکلانتر از شما چه پنهون که 
شانس باهام بود که کرکرہ چشمم *منظورش پلک بود * 
یکمرتبه و خودبه‌خود سر خورد پایین و نشست روی 
چشعم, وگرنه کور می شد م ,یا این حال چون پلک چشم 
چیم زخم شد. از اون روز تا حالا به صورت ناخواسته 
پلک چهم میاه پائین و . 

> و همه فکر می کنند چشمگ می زنی درسته؟ 

این را محسن گفت و «غلام قصاب» «آره» گفت و 
من نگافی به محسن و استوار و سرگرد انداختم :و تازه 
متوجه علت خنده آنها شدم و هر کار کردم نتوانستم مانع 
خنده خودم شوم! 

0 

0 
قضیه با خبر 
شدند. یہ الو پدرژن و بعد زن و ا خنده 
افتادند و سپس هر دو تیم ٭شاکی و متهم دید امم 
از کلانتری خارج شدند! 





شماره ۳۹۹۰ 
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" سیده فریبا زواره‌اي 


درماندگی و اضطراب از سر و روی مرد می‌بار بد. به 
نظر می رسید مشکلی فراتر از ژندانی بودن او را 
می آزارد. مشکلی که او را به لحاظ روحی فرسوده 
ساخته و ردیای خود رابر چھرہ مرد باقی گذارده بود و 
به راحتی مي‌شد فهمید که او قبل از آنکه تزئینی و حلوا و اش نذری برای 
مر تکب‌حرمی شده باشد دچار بدبختی‌ای به‌مراتب مر دم ...خرج زندگی مان درآمد و مادر 
بدتر ازحرم و زندان است! ام 

احازه خواست و سیگاری آتش ردو گفت: کی 

06 


« خدا پِکند کسی در زندگی بد بیاورد. آن وقت 
بدبیاریها مثل قطعات بازی دومینو. یکی پس 
می شوند. 

حکابت من هم. حکایت همین قطعات 
دومینواست . اولی که امد بقیه هم دربی او به صف 
ایستاده‌بودند که یکی پس از دیگری از راه برسند و 
موجبات بدبختی مرا فراهم آورند. 

بچه بودم که پدرم را از دست دادم . رنج 
بی پدری را با گوشت و پوست و خونم حس کردم . 
شاید ختی‌باور نکنید اگر بگویم با همه بچه بودنم. ۱ 
متوجه تغییررفتار دوستان و اشنایانمان بعد از فوت 
پدرم شدم.همه و قمه ناگهان از ما بریدند. البته ما 
خانواده فقیری‌نبودیم اماء.. اما شاید دیگران تصور 
کزدند که چون مابرادر بزرگ نداریم و پدرم هم 
حقوق بگیر نبود تا بعد اڑاو سار به ها برسد, 
من ته کشید؛ می‌شود. مادرم که زنی فهمیده 
بود کاملا متوجه موضوع شدہ بود. به همین خاطر, بعد 
از مراسم قوت بدر, مردانه, دست بز زانو گڏاشت و 
یک تنه به مبازژه با تمامی مشکلات رفت و 
مسوولیت زندگی ر عهده‌دار شد. اگرچه بعد از 
فوت پدر وضع مااز آنچه بود. بهتر نشد. اما بدتر هم 
نشد. مادر از هیچ کاری رویگردان نبود. از کار کردن 
در خانه مردم تادرست کردن وسایل تزئینی و حلوا و 
اش ندری برای‌مردم ... خرج زندگی‌مان درمی آمد 
و مادر هم راضی‌بود. 

رضایت و خوشنودی او از زندگی علی‌رغم 
ناشت کار" بو- تلا یه ماداس ضبر "و 

مبارزه بامشکلات و سختی‌ها را در صبوری و 


@ ۳ شماره ۲۹۹۰ 


کردن در خانه مردم‌تا درست کرذن وسایل 


آرامش ازمادزمان آموختیم: زمان “ شاید برای ما 
به سرعت‌سپری شد. حالا دیگر برادر بزرگم خرج 
خانه را می‌داد.مادر خانه‌داری می کرد. برادر دمم 
سرباز بود و من دردبیرستان درس می‌خواندم. تصمیم 
داشتم در کنکورشرکت کنم. مادرم خیلی دوست 
داشت که هر سه ماتحصیلات دانشگاهی داشته باشیم 
اما برادر بزرگم که‌نمی‌توانست تحمل کند مادرم به 
خاطر ما رختشویی کند. دبیرستان را نیمه کاره رها 
کرد و وارد بازار کار شد ءدومی هم قید دانشگاه را زد 
تا جایگزین برادر بزر گم‌شود و او به دنبال زندگی اش 
برود. ولی من گویا از آن‌دو خوشبخت‌تر بودم که 
فرصت شرکت در دانشگاه راداشتم. اما از آنجا که - 
گویا روزگار از همان سالها سرناسازگاری با من 
ت * پرادر دومم هنوز از سربازی نیامدہ, ازدواج 
کرد ومن هم که دوست نداشتم همسربرادرم احساس 
کند شوھرش مخارج من و مادرم راتأمین می کند. 
سال آخر دبیرستان را نیمه کاره رها کردم‌و به دنبال 
اماخیلی زد زود 
به قول معروف راہ و چاه بازار را یاد گرفتم و توانستم 
راہ خوب پول درآوردن را یاد بگیرم. ان سالھا هم 
ثبات بازار خود یاریگر تازه واردانی چون من‌بود. به 
هرحال پنج سال بعد توانستم به زندگی ام سروسامان 
بدشم و ازدواج کنم, اما یکی از شرایطم این بود که 
باید همراه مادرم زندگی کنیم. مادرم همه چیزمن بود 
و نمی توانستم او را تنها رها کنم , خصوصااینکه حالا 
به سنی رسیده بود که نیاز داشت یک نفرمراقپ او 
باشد . همسرم که دختری فهیم بود با اینکه می دانست 
وضع مالی من آنقدر خوب هست که بتوانم خانه 
مستقلی برایش تهیه کنم. اما خیلی راحت پذیرفت که 
با مادرم زندگی کند و این خود شالوده یک 
زندگی آرام و دوست داشتنی را ریخت. یک سال 


کار, وارد بازار آزاد شدم ٠‏ سنی نداشتم 





بعد ازمراسم عقد, ما ازدیاج و رخ ۴ 


"مشتر کمان را درمنزل مادرم شروع کردیم. همه چیر 


٠ 

اکا خی خرب برد سسا بعد وی ی ری 
3 ا پنس بود به دیا آمد۔ترلد او جانی ,تاز بر کالبد من ] ۱ 
ہے دمید. 


هیچ وقت فکر نمی کردم پدر شدن, تا این اندازه 


لذت بخش باشد ولی حالا این لذت را با تمام وجود 
حس می کردم. هر روز به عشق دیدن او. خیلی زودتر 
از همیشه کارم را تعطیل و روانه خانه می‌شدم. 
مادرم که این اواخر خیلی ناراحت ما بود که جرا بجه 
نداریم,حالا دیگر اصلا از خائه بیرون نمی‌رفت. 
اما.., اماء.+دریغ که این شادی فقط دو سال دوام 
داشت . جرا که دوسال بعد: فرزندم یک شب تب 
وحشتناکي: کرد و اصح بیشتر دوام نیاورد و ضیح 
مرغ جانش به آسمان‌پر کشید. مرگ او ضربه 
وحشتناکی به همه ما زد. > له من‌و نه همسرم آرام و 
قرار نداشتیم + دیگراین, علی رغم تلاششان برای 
روحیه 111 به ما. اما عاقبت درمانده وزار ناچار 
می‌شاند ترگمان کته و دز ال امیان مارم یکی از 
همه هم ضربه خورد و هم برای دلداری دادن به من و 
همسرم کوشید و به جرأت قسم می خورم که بار 
دیگر مرا و حتی همسرم را که گویی به بچه‌های 
کوچکی تبدیل شده بودیم. بزرگ کرد و به امید 
اینکه‌ما می توانیم دوباره صاحب فرزند شویم, سعی 
کرد که‌ما جای خالی فرزندمان را بیٹیم, 

یک سال بعد: خداوند دختری به ما عطا 
کرد.دختری مثل لاله‌های پرشور صحراء (لال) من. 
دختری زیبا و بانمک بودو کمتر کسی با دیدنش. از او 
خوشش نمی آمد. اما... اما انگار که خداوند 
می‌خواست مرا امتحان کند. چرا که این فرژندم هم 
وقتی دو سال و نیم داشت ای ول 
دلنشینی بود. درست مثل پسرم ناگهان از دنیا 
این دیگر من و همسرم راخرد کرد. باورمان ود 
که دوباره فرزندمان را ازدست دادیم و همین موجب 
شد که این بار بچه را به‌دست پزشکان بسپاریم تا 
علت مرگ او معلوم شود.پس از مدتی اطبا اعلام 
گزدند که من و همسبرم دار یکین مره خاصر کل 

هستیم و همین پس ازمدتی: باعث مرگ 

فرزئدانمان می‌شود و توصیه کردندهر دو تحت 
درمان پزشک متخصص قرار بگیریم. 

حدود یک سال و نیم دارو و درمان کردیم تا 
اینکه پزشکمان اجازه بچه‌دار شدن به ما داد. در طول 
مدت‌بارداری ماهی دومرتبه خودم او را نزد پزشک 
می بردمو بعد از زایمان همسرم؛ هر دو هفته یک بار 
فرزندم رابه بیمارستان می‌بردم و دکترش با دقت 
تمام مراقب بودکه چیزی از زیر دستش در نرود, 

ما باید دو سال را در التهاب می گذرانديم, دو 
سال سخت تر از هرچه که در دنیا فکرش را بکنید. 

شبهاء زیباترین چیز برای من دیدن نفس کشیدن 
ذخترم بود. هر پاز که او سینه اش بالا و پایین می‌رافت 
انگا ر این من یا همسرم بودیم که نفس می کشیديم. 
اگر او در خواب جیغ می کشید یا از خواب می پرید 
تاساعتها من و همسرم هرکدام به نوبت بالای 
سرش بیدار می مائدیم: مبادا که ... 










۱ 











تا اینکه بازی دومیٹوی 
سرنوشت آغاز شد. مادرم 
درپی یک سرماخوردگی 
سادة؛ ہم سختی بیماور شلد 
که به سرطان معده مبتلا شده 
شوکه شدم. نمی‌دانستم چه 
کنم. دلم نمی‌خواست مادرم 
را از دست بدهم. ان هم در 
این شرابط که پس از مدتها 
خوشبختی به ما روی اوردہ 
| می توان کرد؟ او روز به روژ 
حالش بدتر می شد تحمل درد 
و رح کشیدن او را نداشتم به همین خاطر تزد برادرانم 
رفتم و از انها چاره‌جویی کردم: 

تصمیم داشتم تا اگر آنها موافقت کردند و از نظر 
مالی هم به من کمک کردند: مادرم را برای معالجه 
به اروپاو حتی امریکا بیرم ,اما برادرائم ‏ نمی دانم به 
جه دلیل = گفتند که این کار من غلط است و عادر با 
کهولت سنش نمی توائد از این بیماری جان به در ببرد 
و بهتر است من هم او را ازار ندهم! 

تحمل این خرف را نداشتم؛ انها نمی‌دانستند 
مرگ یعنی جه؟ از دست دادن عزیز بعتی چه؟ اما من 
که با دست خود تن گرم دو فرزندم را به خاک سرد 
سپرده بودم.نمی‌توانستم این بار از مادری که روح و 
روائم‌بود جدا شرم. به همین دلیل هرچه داشتم 
فروختم ومادرم زا به انگلستان پر دم . ولی ۰.۰ ولی 
متاسفانة‌یزشکان گفتند که برای معالجه خیلی ویر 
شده و درحال حاضر فقط می توانند او را آرام کنٹذ و 


البته اينها اشکالاتی, در زندگی روزمره ما 
ایجادکرده بود. اما هر دو مي‌دانستيم مهمترین چیز 
درزندگی‌مان. دخترمان است جرا که حتی اگر یک 
تار مواز سرش کم می‌شد ‏ با توجه به اینکە ما 
دیگرنمی توانستیم بچه‌دار شویم - برای هر دو ما 
فاجعه برد.بالاخره وقتی سومین سالگرد تولد لاله را | 
میں کرقتب ۰ به ما اطمینان داد که خطرق دیگر | 
او را تهدیدنمی کند و ما با خیال راحت می‌توانیم 
زندگی کنیم. این‌جملات زیباترین و بهترین ۱ 
حرفهایی بود که در تمام عمرم شنیده بودم. | 

لاله من هر روز هم بزرگتر می‌شد و هم زیباتر و 
کانون توجهات خانوادگی ! ۱ 

چند.سالی را در ارامش گذرانیدم. ارامشی که 
همراه با کمی التهاب و نگرانی هم بود اما خنده‌های 
زیبای لاله, جهره بشاش و درخشانش به ما نوید یک 
زندگی طولائی برای لاله را می‌داد. تا اينکه ... 





متولد می‌شويم. یک روز ازدواج می‌کنيم. یک روز 
بچه‌دار می شویم. یک روز هم از دنیامی رویم . مرگ باما 
زادہ می شوٹ پس چرا این طور با آن غبر منطقی بر خورد 
می کنیم . می دانم مرگ یک عز یز بسیار سخت‌است و 
دبدن درد کشیدن او سخت تر؛ اما اگر در ان لحظات 
بیش از پیش به.او توحه کنیم, بەخواستھایش گردن 
بگذاريم و در یک کلام او رادريابيم مسلما خدمتی به 
مراتب. بالاتر از ابن انجام‌داده‌ايم که به اميد واهی 
رھسپار ديار غربت شویم ودر آخو. او را دور از عزبزانش 
راهی سفر آخرت کنیم. 

اگر او با پدیده بیماری مادرش درست بر خورد‌کرده 


در پرائتز 

(همه ما در معرض آزمایش الهى هستیم و این 
آزمایشھا فقط و فقط برای این است که بدانبم تا چه 
اندازه به معیارها و اصول انسانی و الیهی پايسنديم. 

ما معتقد نیستم که انچه برای این مرد روی داده 
بازی دومینو بوده است. بلکه ایشها آزمایشهابی بود از 
جاتب او که حتی فرستاده خود راهم ازمود! 

اگر ابشان. در همان ابتدای بیماری مادرش 
می‌پذیرفت که مرگ هم مثل دیگر پدیده‌های زندگی 
طبیعی و اصلا جزئی از زندگی است آن وقت ابن گونه 
دچار مشکل نمی شد. همه ما همان طور که یک روز 





















مادر که براثرمسکن‌ها. دردهایش 
کمی تقلیل یافته بود. مصر بود که‌به 
زان بک دی اق کی می E‏ 
| چیزی نمی گذردو دردھا با شدت 
بیشتری آغاز می شود. بنابراین 
| بدون‌توجه به درخواستهای او. سه ماه 
| در انگلستان ماندم ویعد از سه ماه با 
| تحمل مشکلات فراوان جسد مادر رابه 
ایران انتقال دادم . درحالی که دیگر هیچ 


| این کار من به شدت ناراحت بودند. مرأسم 
تدفین و عزاداری را عهده‌دارشدند. پس از 
مراسم هم چون پول خود را می‌خواستندالبته نه از 
من بلکه از ارئیه خود « منزل مادر - خانه‌ای‌را که ما 
در آن سکونت داشتیم, فروخته و پول خود راپرداشتند 
و رفتند و من مائدم و تنهایی و بی پولی و نو بچه‌ای 
متراگرتان؛ 

به هر بدبختی که بود با رو انداختن به این و آن. 
توانستم مقداری پول تهیه. خانه‌ای اجاره و زندگی‌ام 
را سامان دهم و با سرمایه‌ای اندک کار را اغاز کنم. 
ما ناگهان بازار دچار بحران شند. بدا سرمایدام را از 
دست دادم, اما کاش موضوع به همین جاختم می شد 
چرا که دخترم نیز به یکی دیگر از عوارض مشکل 
ژنتیکی ما برخورد و در اوج دوره بلوغ ناگهان با 
مشکل جدی روبرو شد. پزشکان معتقد بودند که باید 
هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما من 
پولی در بساط نداشتم. ہا آن وضع هم نه می توانستم 
پیش کسی بروم و نه دیگر کسی برایم باقی مانده 
بوڈ 

درمانده بودم: ناچار شدم. نمی‌دانم چطور شد 
که به فکر سرقت افتادم . اما چه اشیائه! یک شب به 
منزل‌یکی از پیرمردهای بازار که سرمایه‌دار هم بود. 
رفتم ودر زمانی که او برای پذیرایی من از اتاق 
خارج شدمقدار زیادی پول نقد و تراول چک و اوراق 
بهادار برداشتم. روز بعد با جعل امضا به بانک رفتم و 
مقداری از حساب او برداشت کردم. 

چند روز بعد. مجددا برای نقد یک تراول چک 
به‌بانک رفتم که دستگیر شدم و حالا هم اینجا هستم 
ولی‌مطمئنم که این پایان دومینو نیست. این بازی به 
اینجاختم نمی‌شود و پایانی تلخ‌تر و غم‌انگيزتر 
خواهدداشت. جرا که دخترم هنوز... 





بود. هرگ درادرانش دا از دست نمی‌داد و 
برای ادامه زندگی اش, برای معالجه دخترش و... 
مجبورنبود ابن طور گرفتار شود. ولی حالا که وضع 
این طورشدہ بود. باز هم اگر. از طرق منطقی, مثل 
استمداد ازمراکز خیریة, از طریق جراید از مردم و اطباء 
و حتی‌نهادها و دوایر دولتی. هرگز ناچار نمی شد 
فرزندش رابا پول حرام به زير تیغ جراحی بفرستد و 
اکنون بایت‌آدامه معالجات نگران باشد. 

به هرحال امیدواريم که او از این خطای خوددرس 
گرفته باشد و نداند زندگی عرصه امتحان است‌نه بازی 
دومینو!) 


شماره ۳۹۹۰ 


گزارش هفته 


شرح رنج بی‌اعتنایی به دستاوردهای یک نوآور ایرانی 









نا همچنان منتظر یم ! 

هميشه فکر کردن به این موصوع که کشور ما درشمار 
کشورهای جهان سوم قرار دارد. ازارم داده است ولی گاهی 
در زندگی به مواردی برخورد می کنم کەٹاگزیرم این عنوان 
برای کشورعزیزمان ایران به کار 


نه چندان افتخارآمیز را 


بر۰ 
پر 


اما اگ گز نگاهی کوتاه به تاریخ کشورمان بیندازیم به 

سادگی درمی‌باييم که ایران در مقاطع مختلف تاریخی, 
ہسیان نیشرفته تر از دیگر کشورها قرار داشته‌است: 

هم صنعت داشته: هم علم و هم هنر و این توانابی‌چنان با 
وجود مردم عجین شده که تمام دنیا به این دوران پرافتخار 
اعتراف دارند که همان افتخارات امزوز می توائد سرمنشاء 
پیشرفت در کشور باشد. 

اما آیا ما برای این پیشرفت سرمایه گذاری کردہایم؟ یا 
همچنان منتظریم ببینیم؛ هرچند سال یکبارچند ئخبه ایرانی 
در المپیادهای جهانی رتبه نخست رابه دست آورند و بعد از 
آن به کشورهای ذیگر کوج کنند: تا مگر یکی از آنها قدم به 
دنیای غربت نگذارد تابعد ما ببینیم جه می‌شود؟!! 


0 کالیله امروژ! 

در گیرودار همین افکار هستم که محققی به من‌معرفی 
می شود؟ کسنی که هماند دیگر محققان این مرزوبوم, 
تحقیق را بر پول ترجیح داده و در گوشه‌ای آرام: در همان 
(کوجه‌های غربت تنهایی » برای خودزند گی می کند. 


۳ 


شماره ۳۹۹۰ 


*با روشی که من به 
ان دسترسی پیدا کردم؛ 
می توان از دو سوی 
کره زمین سوراخی ب 
ظر یک سیکار ایجا 


پرگاری در دست و ستاره‌ای (خط کش بدون‌درجه) در 
دست دیگی انجتان کار فی کند که گویی آو را مامور 
کرده‌اند تمام جل تشندنی‌های هندسه را حل کن و وقتی لب 
به سخن می گشاید درمی‌یایی ماننددیگر نوآوران ایرانی 
تنهایش گذاشته‌اند و هر کسی به محض شنیدن سخنان وی 
همانند برخورد کردن با یک موجود فضایی از خود واکنش 
نشان می‌دهد؛ عده‌ای ازاو بی گريزند. عده‌ای سکوت 
می کنند و عده‌ای هم‌برای بی‌توجهی به حال این نام اوران 
می‌گریند. امااینان دقیقا همان گروهی هستند که کاری از 
دستشان‌برئمی اید 

این درخالی است که او با تمام سختی‌ها وئامهربانیها به 
دست یافته‌های خود دل خوش می کند ودر پاسخ به این 
سوال که, چرا به خارج از کشورنمی رود می گوید: 

من یک ابرانی هستم و تمام بافته‌هانم را تقدیم خاک 
وطن م یکتم !ا 


از هیچ همه چیز می توان ساخت 

آو «حسن دیثبلی» است ٠‏ ۶۰ سال دارد: موھایش سپید 
شده و رنجهای روزگار آنجنان صورتش رانشانه گذاری 
کرده که به‌راحتی می‌توان هر چین صورتش را به نام په 
نتيجه رساندن یک معالة خل‌نشدنی نامگذاری کرد. 

از تحصیلات دانشگاهی تا مقطع فوق لیسانس داردو 
خود می گوید: ((این تحصیلات (که علاقه‌ای ندارم‌بگویم در 


چه رشته‌ای است) تنها به غنوان یک سند دربحٹها برایم 










تلفن گروہ گزازش ۲۹۹۹۳۳۸۲۰ 





است!۷ 


کاربرد داشته 

او در ۲۰ سالگی ازدواج کرده و از ۴۰ شال دوران‌زند گی 
مشترک خود تنها از گذشتها و تشویقهای‌همسرش در مراحل 
تحقیق و تحصیل سخن می گوید وبا ناراحتی می گوید: داز 
دی ماه بال ۷۹ بار تنهاشده‌ام.» 


٥‏ سال عاشقی 

او از دوران کودکی اش می گوید. از موقعی که درسه 
سالگی مادرش را مجبور کرده تا برای خواباندن اوکتاب بر 
سینه‌اش بگذارد. از دوران تحصیلش که همیشه‌وقنی 
نمی توانسته معلمان خود را نسبت به نحوه حل مسائل خود 
آگاه کند. نمره صفر می گرفته و وقتی آنهامتقاعد می‌شدند 
به او نمره ۲۰ می‌دادند و از ۴۵ سال‌تلاش و عاشقی در راه 
دستیابی به علومی که کمترذهنی کشش آن را دارد: 

او آدامه می‌دهد: از رقتی ابوریحان بیرونی درکتاب 
قانون مسعودی در فصل سوم در ارتباط با«تثلیث زاویه» 
می گوید:«اگر می‌توانستیم به یک ٩ضلعی‏ منتظم به وسیله 
ستاره و پرگار دسترسی پيداکنيم, به خطرط مثلثاتی دفیقی 
می رسیذیم) * ولی این کار ذرحال حاضر هم براساس استقرا 
(فرض ) صورت می گیرد و از دقت کافی برخوردار نیت * 
کسی موفق‌به رفع این مشکل نشده. ولی خداوند این 
قدرت رابه‌من داد تا با ۰ ساعت کار در هر شبانه‌روز به این 


موفقیت‌دست پیدا کنم .۷ 


0 تخت جمشید یٹ سند هندسی است 

او ادامه می‌دهد. «هندسه در ابتدا علمی در ارتباط با 
محاسبات زین بوده که تأربخش به مصریان که‌ایجادکننده 
این علم بودند برمی گردد و سپس په‌یونائی‌ها و بعد آئان این 
علم در جهان اشاعه پیدا کرد. 

اما ایرائیان در این زمینه ریاضیدانان بزرگی راتقدیم 
جهان علم کردند و این افراد باعث ایجاد آثاربزرگی مانند 
تخت جمشید شدند که لازمه ساخت آن‌تنها شناخت دقیق 
هندسه است. ما کشور ما امروزه درمقایسہ با پیشرفت علم 
با مشکل روپرو شده است . 

چه بسیار شاهد بودەام که در معادن و کک 
زیرزمینی, کارشناسان در محاسبه ز زاویه‌ها با مشکل روبرو 
شده‌اند و محاسبات نه‌جندان دقیق انان باعث‌شده تا در 
حفاریها با مشکل روبرو شویم» همین چندی پیش در متروی 
تهران که دو تونل زیرزمینی که ازدو جهت مختلف حفر شده 


تا 












و قرار بود در یک نقطه بهم برسند. براثر اشتباهات هندسی با 
جند متر اختلاف از کنار یکدیگر گذشتند, 

ماوقتي زاویه‌ای را بر زوئ کاغذ با ۱۵ اني اختلاف به 
دست می اوریم, این اختلاف در |بعاد بزرگاؤ فضایی پا 
ضدها کیلومتر اختلاف روبرو می شود.ولی این روش که من 
با خواست خداوند به آن دسترسی پیدا کردم به ما این امکان 
را می‌دهد تا از دو سوی کره‌زمین, دو سوراخ به قطر یک 
سیگار ایجاد کرده و بدون‌فیچگونه خطایی در یک نقطه به 
یکدیگر برسیم.» 


0 جاده‌ها هم امن خواهند شد؟ 

آقای حسن دینبلی ادامه می دھد: «اما اگر ۱ 
مابتوانیم در این راہ به تثلیث زاویه بپردازيم. ' 
قادرخواھیم بود انچه را که در فکر خود به 
عنوان یک بنای‌ایدهآل داریم با استفاده از 
تکنیک‌فای امروزی عملی کنیم. ولی متأسفانه | 
می بیلیم که آمروزه به دلیل عدم توجه به این | 





جادەھا, چه زیانهای ناگواری را متحمل می شویم و این تٹھا 
په این دلیل است که ما در شناخت زاویه‌ها با مشکل روبرو 
شستیم :)ا 


0 فرضی که دیگر وجود ندارد! 

آقای دینبلی ادامه می‌دهد: من به لطف خداوند.تمام 
زندگی خود را صرف این مسأله کرده‌ام و در این‌راه به 
روش «تثلیث زاویه» (روش تقسیم زأویه به سه‌بخش برابر) 
به همراه مسائل دیگری در علوم ریاضی‌مانند «تضعیف 
مکفب» (مکعبی که اگر آن را نصف‌کنیم, شکل مکعب 
مربع بودنش. حفظ شود) و «تربیع دایره) (دایره‌ای که 
مساحتش با مریعی برابر است وبراساس آن مساحتش را 
محاسبه می کنند) دست‌یافته‌ام. 

مسائلی که تلاشهای چندصد ساله ریاضیذانانحرفه‌ای 
جهان برای حل آن به جایی نرسید و سالهاست‌دانشمندان با 
پذیرفتن این نکته که مسائلی از این دست‌حل نشدني است. 
خود را از دایره این بحنها خارج‌کرده‌اند و متأسفائه به 
روشهای محتقانی که مدعی حل چنین مساله‌ای می شوند 





نیز پی اعتنابی می کنند. 
این گونە:افراد برای 
تأییسد گفضار خود عنسوان 
می کننسد کامپیسوترها به 
راحتی زاویه را په سه 
بخش تقسیم می کنند» پش 
دیگر نیازی به حل چنین 
مسائلی نیست:اما تمام 
کارشناسان این تکنولرژی 
دستگاه است و تابع این حرف 
(«بده تا بدهم » و ما بايد به این 
وسیله اطلاعاتی یدھیم و بعد 
ازان اطلاعات بخواهیم. 
کامپیوتر از خود ابداعی 
نداره و ما باید آن زا به 
| حرکت وا داریم. به راسنی 
بدون انسسان و تفکسرش 
کامپیوتر چه می تواند بکند؟ 
أ. ‏ وقتی کسی می گوید من 
| در تحقیفات به این نتیجه 
رسیدم که در حل آن ٹاتوائم, 


" بلکه حقیقت باهمه بزرگی‌اش بر 
روی وک سوزن قزار داردو این روزنه هم درمقابل عدسی 
دید انسان, اگر لحظه‌ای کوتاهی کنیم,حقیقت را از دست 
داده‌ایم و این به معنی وجود نداشتن آن وس . 

در اصل, زاویه ۶۰ درجه دارای دو نقطه بود که‌زاویه را 
تثلیث می کرد و من با سعی و تلاش به آن‌رسیدم و دیگر 
فرضی وجود ندارد!» 


٥‏ ۱۲۰ روش جدید برای نخستین بار در جهان 

اقای دیئبلی ادامه می‌دهد: «هر نویسنده در هرکتابی 
سعی بر این دارد که یک مطلب نوبی ارائه دهد اما من 
کتابی را آماده چاپ دارم که ۱۲۰ مطلب وروش نو برای 
نخستین بار در جهان در دل خود دارد واین درحالی است که 
کتاب قبلی من که در آن با ۲۰روش عملی تثلیث زاویه را 
انجام دادەام و با ۵۳ روش آن را استدلال کرده‌ام. مورد 
بی‌مهری استادان وریاضیدانان ایران و جھان قرار گرفته 
است» 

حال جالب است بدانید که در مقدمه کتاب عنوان 
کردەام: تعهد اخلاقی می دھم, به هر بزرگواری که‌نقصی 
عملی را در روشهای ترسیم ملاحظه و آن راگوشزد کند. 
ضمن سپاس و تشکر و دست‌بوسی به رسم‌هدیه یک سکه 
طلا تقدیم خواهد شد.» 


0 گفت و گوی تمدنها و ریاضیات 


ار اضافه مي‌کند: «کشور ما ایران, یک کشورباستانی 
است که اداره ان از دوران باستان تاکنون‌بدون ریاضی 


غیرممکن بوده است و دزحال حاضر نیزداعیه گفت‌وگوی 
تعدنها را دارد, ولی چالب است‌بگويم تمدن برپایه اداب و 
سئن است و آداب و سنن‌برپایه علم و پایه اساسی همه علوم 
ریاضیات, اماکتابی مبنی بر ریاضی و هندسه مورد توجه و 
حتی قضاوت خوانندگان و محققان محترم قرار نمی گیرد.» 


۵ جرا ریاضیدانان ساکت مانده‌اند؟ 

او ادامه می‌دهد: «من کتاب مقاله‌ها و نتایج تحقیقات 
خود را برای تمامی مراکز علمی اران و جهان‌ارسال کرده‌ام: 
ولی در تمامی موارد این بحث پاسکوت برگزار شد و تنهادر 
کشور کانادا یک استادهندسه مسطح از طریق يكي از 
درستان پیام داده است‌که تا ۵۰ سال دیگر کسی جرأت 
نزدیک شدن به این مسنائل را ندارد: زیرا اگر این مسأله حل 
شود حتما اید اتفاقی در ریاضی که یک علم مادر است 
به وجود بیاید.» 


0 غبرممکن ها. ممکن می شود 

او می گوید: «در رابطه با تثلیث زاویه. تمام‌دانشمندان پا 
ارزش جهان سعی خود را کرده‌اند. امامتأسفاله موفق به 
انجام آن نشده‌اند و برای اینکه برضعف خود پوششی 
بگذارند: متوسل به حل معادله‌درجه سومی نسبت به زاویه 
۰ درجه شدند که‌متاسفانه یا خوشبختانه! در این معادله نیز 
به جواب‌نرسیدند و حکم کلی کردند که تثلیث زاویه 
غیرممکن است, ولی من با تمام وجود تلاش کردم تا ثابت 
کنم که‌اين حکم غیرممکن هم ممکن است به نتیجه برسد 


وموفق شدم.» 


0 مسابقه‌ای با ریع سکه جایزه 

آقای حسن دینبلی در پایان سخنان خود برای علاقه‌مند 
شدن خوانندگان مجله به این علم, مسابقه‌ای‌را مطرح کرد 
که خود معتقد بود در سادگی نظیر دارد وتتها بحث فکر و 
استدلال آن مطرح است: 

وی افزود که به بهترین جواپ یک ربع سکه بهار 
آزادی هدیه خواهد داد و مساله از این قرار است: 

((مثلث متساوی الساقین رسم کنید و «اثبات» کنید که 
زاویه رأس آن هفت درجه و یک دقیقه باشد.» 

ما هم امیدواریم این گزارش در ایجاد یک جرقه و 
علاقه‌مندی مردم و مسرولان به حل این مشکل, موثرواقع 
شود و چشم انتظاریم. 


1 
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7ر منزل 8,7 یک دای پزرگ 
رقرار است. «خشابار»: پنسر کوچکٹر معین السلطنہ 
7 خواهزش «پریزاد» خواشته که در طول میھمانی 
«ستاره» = که دختر دکٹر افخمی یکی از دوستان 
پدرش می‌باشد ‏ را با او آشنا سازد. اما پریزاد از زبان 
ستاره می شنود که او ته به خشایار. که به داریوش - 
برادر پریزاد و خشایار < علاقه‌مند است و پربزاد 
تصمیم می گیرد این خبر را به شکلی به خشایار 
بدهد. در وسط میهمانی معین السلطنه به انباری کنج 
باغ می رود تا چند بطری مشووب با خودش بیاورد. اما 
در آنجا می‌بیند که سناره در آغوش صدیقه خانم - 
خدمتکار خانه که مورد اطمینان همه اعضای خانواده 
است ۰ دارد گریه می‌کند. معین اللسلطنه «صدبقه 
خانم » را هدید می کند که به افخمی خواهد گفت که 
دیگر ستاره را به آنجا نباورد. اما صدیقه خانم نیز 

ونر و یت 
و ایتک ادامه داستان: 





صدیقه خانم غضب کرده بود. گونه‌هایش 
می لرزید: دستهايش هم. گام برداشت و پیش آمد و 
رخ به رخ معین الساظنه ایستاد و زل زد به چشمانش. 
از نگاهش آتش می‌بارید ء چشمانش پر از خشم بود و 
معین الشاطنه «هميشه «از این چشمهای غضب کرده 
می‌لرزید: انگار از اينکه «دوئل» را آغاز کرده بود. 
پشیمان بود. اما دیگر برای پاپس. کشیدن دير بود. 
ازاین مي‌ترسید که صدیقه ترسش را بفهمد واو این 
رن دیرآغندا را خیلی خوب می شناخت که جقدر 
یکدنده و لجباز و عصیانگر و طوفانی است.اين را 
هم می‌دانست که صبدیقه .اگر متوجه ترسش. بشود: 
آن‌وقت کارستان می کند . صدیقه را می‌شناخت؛ که 
اگر یکقدم پیش می آید. او بايد نة یکقدم و دو قدم, 
که ده قدم پیش بیاید تا زن جا بزند و اگر پاپس بکشد. 
آن‌وقت صدیقه‌است که وم قد پیش می‌آید ۰ 
درست مثل سالها قبل که‌اگر جا نزده بود. صدیقه جا 
زده بود < معین السلطته همه‌اینها را خوب می دانست 
که ترسش را در دلش ریختو بیباکی را در نگاهش 
و نترس بودن را در کلامش: ۹ 

> میگی؟ چی می خوای بگی؟ اردک‌رو از اب 
یخ می ترسونی؟ چی می خوای بگی؟ 

حریفش اما < صدیقه خانم از خود ار کته کارت 
بود. لااقل در این بازی خریف معین السلطنه مى شد. 
او هم خوب می‌دانست که این «نترس نشان دادن»‌های 
معین السلطنه از سر ترس است . می‌دانست که او 
پیش می اید تا حریفش پس بنشیند واین برد که یگ 
گام پیش تر آمد. سینه به سینه مزد. نفس به نفس او 
و جرقه را زد: 


۰9 
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تدای ج 6 صدینه تم همه انامر آن کفید ای FE‏ 


آتش زد و لبش را گزید و حرفش را خورد و په سوی ‏ 5 


ا عمارت راه افتاد: 









- تصور نمی کنم گوهرزادخانم زیاداز شنیدن این 
خبر خوشحال بشه که بفهمه پسرش ... 
“ حرف جدید بزن ..: این‌رو مدتیه می‌دوئم که 

خشایار عاشق ستاره شده,.. اما ستاره اونقدر مفروره 
که خشایاررو تحویل نمی‌گیره. پس جای نگرانی 
وجود نداره... دیگه چی می‌خوای بگی؟ 

این را معینی گفت و صدیقه جواب رااز آستینش 
بیرون کشید: 

نہ همیشه عجول بودی ... ه. می خوام اینو 
بهش بگم که ستار و داریوش عاشق هم شدن... ۰و 
مسلما اگر گوهرزاد خانم بفهمه که پسرش عاشق 
خواهرش شده... 

برق از چشمان صدیقه خانم برید » کشیده 
معین السلطته چنان سنگین پود که گردن زن به یکسو 
چرخید و رگه باریک خون از لبش روی چانه سرید و 
روی گردن و سینه‌اش چکید. 

صدیقه خانم مزه شوری خون را که زیر لب 
چشید, خیالش راخت بوڈء زوایای پنهانی وجرد 
معین السلطنه‌را از خطوط کف دستش هم بهتر 
می‌شناخت . این را می‌دانست که «او هرگاه = در 
ھتاہ بازیهایش +اگر بخواهد تهدیدش را عملی کند. 
خشونت به خرج نمی‌دهد و عصبانی نمی‌شود و - 
مخصوصا < دست بلند نمی کند. اما اگر تهدید 
حریفش را جدی بگیرد و از او هراس به دل بگیرد. 
ان‌وقت است که کتک می‌زند و فحش و دشتام 
می دشد.: 

- زنیکه چشم سفید پدرسگ ... منو تهدید 
می کنی؟ توی روخ اون پذر گوریه گور شده‌ات 
لعنت که مسبب همه این بدبختی‌های من بود... 

معین السلطنه اینها را گفت و را افتاد ظرف در 
خروجی البار. به در نرسیده ایستاد و رو برگرداند: 

با دخترت صحبت کن. 

این را گفت و خواست بیرون برود که صدیقه 
خانم پاسخش را داد: 

“ با دخترم؟ یا دخترت؟ یا دخترمون! 

معین السلطنه «اورف » کشید و گفت: 

“ سر یه سر من نگذار... باهاش صحبت کن و 
هرطوری خودت صلاح می دونی آزش بخواه که فکر 
این دو تا بچه ‏ خشایار و داریوش * رو از مغزش 
بیرون کته ... 

باک یی گنا ت صدیقه خانم آخرین گلوله را 
شلیکت کرد: 

< اصلا چطوره بهش بگم که شرعا حق نداره با 
پرامراش عاشق وامعشوق بش .. 

معین السلطنه که می‌دانست این «زخم زبانهای» 


7 کجایی جتاب معین السلطنه ... ما گفتیم شاید 


اج | | یکت میهمان خصوصی هم دعزت کردی و دور از 


جتم ما 

معین السلطنه چنان قهقهه‌ای از ته دلش سر داد 
که انگار نه انگاز که دمی قبل. همو بوده که دغوا 
کرده وداد زده و فحش شنیده و سیلی زده و متلک 
ای ید شلد هو گویی نه انگار که اصلا غصه‌ای به 
آن عظمت ته‌دلش دارد... آمد و رخ به رخ دکتر 
افخمی ‏ پدرستاره!! > ایستاد و بعد دست کرد زیر 
کتش ویک بطری بزرگ بیرون کشید و بدئه‌اش را 
بوسید و گفت 

= بوردو.... مال خود «بوردو»ه... [و بعد 

صدایش را پایین آورد و در گوش دکتر زمزمه کرد:] 
از برادر اعلیحضرت کادو گرفتم..: از «شاهپور 
غلامرضا» مشتلق گرفتم ... 

۔ مشتلق یا بابت خوش خدمتی توی حرمسرای 
شاهیورخان ... 

صدا از سمت چیشان بود. هر دو رو برگرداندند. 
(سرهنگ فرشید» بود. از دوستان خانوادگی و از 
رفقای صمیمی و «خانه یکی» معین‌السلطنه. 
و ی داشتند او .را سزهنگ بازنشسته 

تش شاه معرفی کنند. اما افتخار خودش این بود که: 
و اخراجی ارتش‌شاه شستم ۰.۰ موقعی که ایستادم 
توی روی شاه جوان وبهش گفتم سعی کن اشتباهاتی 
که ید رت کرد تو نکنی .همان سری که 
«اغلیحضرت »4 برایم تکان داد فهمیدم که رفتنی 
هستم همین هم شد و چند ماه بعذ .برایم پرونده‌سازی 
کردند و خانه نشینم ساختند ...] اما همه‌می دانستند 
که نه آن چیزیست که دوستانش هی گویند 
(«باز نشسته ) و زه آنچه که خودش معرفی می کند 
(انقلابی) و همه می دانستند چون گند دزدیھا و رشوه 
خواریهایش در اداره خرید ارتش درآمد: بی سر و 
صدا خانه‌نشینش کردند؛ آن هم به سفارش همین 
معین‌السلطنه که توی دربار برو بیایی داشت! و او 
هم قدر رفاقت این دوستش را می‌دانست. اما از 
آنجایی که از روز اخراج دشمن شاه شده بود .هر موقع 
کمی «زیاده‌روی ) می کرد و کله‌اش گرم می شد از 
این حرفهامی‌زد و البته که اینطور مواقم نوک 
پیکانش اکثرا سمت‌معینی بود. معین الساطته هم که 
از حال و اوضاع او - که‌حالا پنجاه سال را رد کرده 
بود - خبر داشت, هقل آن‌لحظه. هرگز از متلک‌های 
)0 سرهنگ فرشید »نمی رئجید. آن لحظه هم با اینکه 
از «حقیقت‌نمایی»سرهنگ کمی دلخور شدہ بوذ و 
لازم می دید که درفرصتی به «فرشید» بفهماند که دز 
«شوخی هایت بعضی اوقات زیاده‌روی می کٹی )ا اما 
این فرصت را برای بعد گذاشت و چون دوست 
نداشت میهمانی اش به هم‌بخورد. چشمکی تحویل 
دکتر افخمی داد و رو به‌سرهنگ و خطاب به دکتر 

* نه... معلومه که بطریهای قبلی هم کارش 
درست بوده! 

و بعد خودش و فرشید و افخمی به صدای بلئد 
خندیدند و وارد سالن شدند و در همان حال 
معین السلطنه در گوش افخمی گفت:«آخرشب وایسا 
کار مهمی باهات دارم.» 

و اما صدای خنده‌شان چنان بلند بود که حتی تا 


6 ۱ ےم . 





آروسری «سیز و طلابی)اٹن را بر سر کشید و:دتپانی ق عروس نہیں بودم! 

وسط اتاق چمباتمه زده بود و اشک می‌ریخت و پوشیدہ و نپوشیدہ به سوی درحیاط ‏ که فقط تکه‌ای . , عايشه رایکمرتبه رص لت یں 

به‌روزگارش می‌اندیشید. اگرچه هنوز جای سیلی | چوب بود“ دوید و آن را پس زد و کوچه رانگاه کرد" | تیم کنان خشکش خشکش زد: 

معین‌السلطنه که «رد چهارانگشت» را بر گونه‌اش ‏ اول اینسو و بعد آنسو. خبری‌از ستار نبود: سیر برگرداند و ستار را که دید به خود آمد: ‏ 

گذاشته بوډ می‌سوخت. امااو ته از سوختن گونه. که | «یعنی رفته پشت آسیاب؟» چ = وای... خداهرگم بده نت 9 

از سوز دلش می گریہت: گا داشت «شیش و بش ٭ می کرد که گلوله برف دیگری ۳ وستبايه شد و ون میات الو اسیا 
لعنت به تو میرزا بیک ... لعنت به توی مختث _ به سویش آمد واین‌بار مستقیم به سرش خورد. رو که ۴ -که در زمانی نه چندآن دور محبوبپ و معشوق _ ۱ 

واون مادر پیرسگ جادوگرت که این بلارو سر من _ برگرداند دو. سه گلوله برف دیگر به طرقش باریدن خودش پود! - هرطور شده دور شود. لحظه‌ای ډور 

| آوردین».. گرفت و صدای خنده‌های ریز نیز همراة گلوله‌های ‏ خودش چرخید و تنها سنگری را که مناسب دید خانه ‏ . 


انباری کنج باغ نیز رفت. آنجایی که صدیقه خانم 









و بعد بر بال آندیشه‌اش نشت و بد پرواز در اف 
و به سالها قبل پر کشید. به سالهای دور... به 
سالهایی که طعم شیرینش پس از آن همه سال هنوز 
زیر زبانش بود.... 

صدیقه زیر سایبان پهن و حصیری اتاق که پدر 
رو به حياط تعبیه کرده بود دراز کشیده بود و 
گرمای آفتاب دلجسب آغاز بهار لذت می‌برد. بهار 
آمده بوداما زمستان هنوز در پس کوچه‌های 


. روستایشان مانده‌بود ٭ کپه‌های برف - صدیقه یک 


فست ,را زير سر«بالشی 8 کرفۃ بود و دست دیگررا 
روی صورت«سایه‌بان»! و دراز کشیده بود. خواب 
نبود. بین خواب‌و بیداری بود. حالتی شیرین که 
دوست نداشت از آن‌خارج شود. نه خوابش ببرد و نه 
بیدار شود. در نشثه‌این, «خواب و بیدار» بود که 
خیزی کتارش به زمین‌خورد» روی («شمد»ی که 


برف به گوشش رسید, همانظور که روی زمین زانو 
زد و با و دست سنگر گرفت. خندید و پرصدا گفت: 

٭ عايشه ... دوبازه خودت رو لوس کرد ای 

صدای خنده‌ها بلند شد و صاحب خنده‌ها نیز 
پیدایشان شد؛ عايشه و مهتاب و صحرا > صمیمی‌ترین 
دومتانشی هر رونتا + پیشاپیش همه عايشه می‌آمد. 
مثل هميشه شیطان و آشوبگر, خندان و تخس, زیبا و 
پرنشاط و ؛ آماده سربه‌سر گذاشتن! صدیقه که 
می دانست عايشه بار دیگر می خواهد «بازی » 
دربیاورد. از کر ا ا کے 
داد و دستش را زوی چینه کوتاه حیاط گذاشت 
«خندآخند» گفت 

= خدا ذلیلت نکته عایشد... 

عايشه وسط بود و مهتاب چپ و صحرا راستش 
دو من متری‌اش که رسیدند ایستادند. عايشه 
صدایش را بم و مردانه کرد و دستهایش را از دو 


صدیقه بود که بدون معطلی لای در محو شد و په 
سرعت خودرا به اتاقها رساند و چون «افراسیاب 
خان » را دید که‌دارد «قلیون» می کشد. هم برای انکه 
ورودغیرمنتظره‌اش, باعث تعجب نشود: و هم برای 


ۓ 


اینکەمبادا افراسیاب خان به کوچه برود و «ستار» را 


ببیند و«صدیقه» را توبیخ کند. فی‌الفور راحل را 


- یافت: 


= سلام افراسیاب خان.., دوباره دل‌درد «آقا 
جون» a‏ شدہ و اومدم اون ذاروی گیاقی ونارو 

یه اینها را طوری بلند گفت: تا صدیقه هم 
بیرون از خانه بشنود و به ستار بفهماند که برود. ستار 
که راه افتاد سمت «آسیاب», صد بقه فهمید که پاید 
برودا 

0 را صحرا گفت و همراه مهتاپ خندید و به 


زیراندازش بود. نیم خیز شد.تیغ افتاب که از بالای سوی پهلو کمی‌بالا اورد و قدش را نیز به مدد روق سوی میدان ده‌رراه افتادند. مهتاب گفت: 

چینه دیوار حیاط مستقیم توی‌صورتش می‌تابید. پنجه پا ایستادن‌بلند کرد و [همه اینهایعنی شبیه ستار = به اون عايشه اج کیا ره کارگاه 
دیدش را ثاقص کرده بود. چینه‌دیوار آنقدر پلند نبود شود] بعد رو به صدیقه کرد: قالیبافی منتظرش 
که دیوار باشد. فقط تا آن حد بودکه حریم خانه را از « من عايشه نیستم... من «ستار هستم. ا بیرون 4 وافراسیاب شاه سور 
کوچه جدا کند و اگر کسی آنسوی‌چينه. توی کوچه عزیزم...» [چشمکی تحویل مهتاب داد و به ادامه شت سفارش می کرد: 





ww ELS‏ _ سا 


می‌ایستاد. نیم تنه اش به بالا پیدامی‌شد. اما او کسی 
را ندید: 

پس این چې بود؟ 

می‌دانست چیزی ‏ به سویش پرتاب شده. اما 
نمی دائست چه؟ شاید تکه‌ای سنگ؟ اماچون کسی 
را ندید فکر کرد شاید تکه‌ای از «کاهگل » . سقف 
بالکن بوده که ٴ پایین افتاده. گرمای مطبوع آفتاب 
بهاری مجال بیشتر اندیشیدنش را گرفت و چشمانش 
توبارہ گرم شد که چیز میج »ای زا زیر دنتش حس 


5 ستار».: 

می‌دانست که بتارم تامژد بو تام شد فاش هرگاه 
می خواهد حالی‌اش کند که بیا پشت آسیاب». از 
ترس پدر صدیقه که منع کرده بود [نامزدی سر جای 
خودش, اما تا وقتی خطبه نخوندین و عقد نکردین 
فقط نزد بزرگترها می تونین با هم گپ بزنین..:] و 
چون هر دو دوست داشتند لذت این روزهای باقیمانده 
از نامزدی‌را د که انتهایش بیست روز دیگر در نیمه 
شعبان بود که خطبه می‌خواند < بچشند, هروقت 
می‌خواهد او را خبر کند پشت چینه دیوار می ایستد و 
اگر ضدیقه را پبیند به سویش چیزی پرتاب می گند و 
سپس خودش زیر چینه می نشیند تا مادا پدر نامزدش 
«آفراسیاب خان» او را ببیند. صدیقه که می دانست 
ستار در تابستان سنگریزه می‌اندازد و در زمستان 


«گلوله برف», با این بقین که متار منتظر اوست 


گفت:] صدیقه‌جان ... محبوب دلم.. من «ستار» 
هستم ... عزیز دلم چرا نیومدی پشت آسیاب؟ من که 
دلم برات غش رقت صدیقه عزیزم... [صدیقه دلش 
را گرفته بود و مثل صحرا و مهتاب از خنده ریسه 
می‌رفت و غايشه هنوز می گفت:] محبوب من ... 
نکنه از من خسته شدی؟ «صدیقه مثل تيغه!) 
مکی کی ا ی رو مرج 
می‌رفت.: ناگهان نگاهش به ید بشنت سر عایشه افتاذ و 
در پس صنویرهایی که مائند یک دیوار. دورتادور 


صدیقه که او را دید رنگ از رخسارش پرید و 
خواست به غايشه نیز بفهماند «آنکه داری ادایش زا 
در می‌آوزی پشت سرت ایسنتاده». اما عايشه که 
سخت غرقی در شش شده بود و حالا نیز مانند یک 
عاشق دلخسته سر تعظیم فرود اورده پیش روی 
صدیقه - مثلا معشوقش * زانو زده بود. متوجه 
اشارات او می‌شد. صحرا و مهتاب اما. چون 
اشاره‌های صدیقه را دیدندرو برگرداندند و همین که 
«ستار» را ذیدند. آنها نیز «خنده‌بس » شدند و هر کار 
کردند که عايشه را نیز حالی کنند = شال دور سرش 
Re‏ رده - موفق 

٠‏ عايشه هنوز داشت می گفت که سرانجام 

E 
٭اگر من بلد بودم که اینطوزی ابراز عشق کنم‎ 
که تا حالا ضدباره این «گل سر‌سبد روستا»رو‎ 


د په حیدرخان بگو این معجون‌رو اند روزی سه 
بار بخوره تا اثر کنه... شل کن و سفټ کن دربیاره 
افاقه نمی کنه... 

* آقاجون من میرم خونه عايشه .. 

صدیقه این را گفت و دوشادوش عايشه شد. پدر 
که حالا و در این یک ماه مانده به روز عقد دخترش: 
مائند دو سال گذشته سختگیری نمی کرد پوزخند زد: 

٭پس پیداست که حیدرخان بی خبر از ما کلبه اش 
رو برده طرف اسیاب که تما دارین میرین اونطرف... 


کرد. نیم خیز شد و دنبال آنجه «یخ» بود گشت که روستا کشیده شده و بیابان و صحرا و جنگل‌را از این را گفت و دیگر نایستاد تارنگ به رنگ شدن 
تکه‌های ریزشده برف را دید. پیدا بود کسی از داخل روستا جدا می کرد. «ستار» را دید که تکیه بر تنه E‏ سا خر دی ھی لے 
کوچه گلوله کوچک برفی را به سویش پرتاب کرده - درختی داده بود و همین‌طور که سبیل خرمایی و سرد شودا 
و حالا ذرات آن گلوله .بر شمد داره" آب می‌شود. ‏ پرپشتش را با دندانهامی‌جوید. ناظر این صحنه بود و “برو و موقع برگشتن بیا پیش من »۰۰ 

۱ کمی ذهن سوزاند و یکمرتبه از جا پرید: زیرلبی نیز می خندید! این را عايشه گفت. صدیقه صورتش را بوسید و 


ذوان دوان راء افتاد به طرف آسیاب قدیمی ده که 
سالها بود از کار افتاده بود. دربین راہ به عايشه 
می‌اندیشید وبا خود فکر می کرہ: «من که اگر جای 
اون بودم به این سادگی گی از ستار نمی گذشتم!» 

اما اشتباه می کرد. عايشه به آ ن سادگیها هم که او 
فش من کرد از من سک تد ته بود. هر بار که او را 
می دید آت تش عشق گذعته در دلش شعله‌ور می‌شد. 
اما دو سال قبل :پس از اینکه چهارده سال تمام به نام 
ناف بر پسرعمویش » شناخته سی شد وقتی ستار نزد 
او اعتراف کرد که: [دختر عمو تو مثل خواهر من هستی ومن 
فقط به امر «عمو و پدر» می‌خوام با تو عروسی کنم‌و 
من صدیقه‌رو دوست دارم و اگر تو اجازه بدی ...] 


بقبه در صفحه ۴۹ 


@ r 


شماره ۳۹۹۰ 





هوالباقی 


۱۳۸۰ - ۳ 













دزنهایت اندوه و تسف باخبر شدیم استاد 
محمدعلی گویا کرمانشاهی‌یکی دیگر از 
"| پیشکسوتان و نام اوران طنز در آستائه سال تو 
| دعوت حق رالبیک گفت و به دیدار خالق و 
71 معبود یگانه شتافت. 
۱ استاد گویا مردی عارف و ادیبی وارسته 
بود که بیش از نیم قرن به‌فرهنگ و ادب مت 
فارسی خدمت کرد و از آغاز جوانی با تخلص «گویای‌اسرار» و بلیل گویا با 
| هفته‌نامه «توفیق» و با انتشار هفته نامه طنز «گل آقا» تاروزی که خاموش شد با 
این نشریه همکاری داشت . 

استاد گویا شعری در عزای خویش سروده‌اند که برای شادی روح ایشان‌به 
اتفاق می خوائیم: 






















کش چون زعفران کهنه! رنگ از رخم پریده 
|در اينه چو افتسد چشسمم به خود بگویم : 

این اسصلت خداوند» بهسرجه افریده 
از غصه ریخت مویم» گوبی که گله‌ای بز 




















۱ با اشتسهای وافسر بر کلسه‌ام چرید, | |درعسزای خویش می‌گريم ‏ درعسزای آنسکه گویا بود 
هر صبسحدم که همسر برق سرم بپیند درعزای انکه فریادش روزگساری اوج پیا بود 



































پندارد او که خورشید. از خاوران دمیده one‏ 
گشستم ز بس پی کار از پاچه‌های شلوار در عسزای خویسش می گریم . . آنسکه می ختسدید بر هر غم 
عرق چو باران از ناودان جکیده | |انکه با من بود و اکنون نیست شادی سسوزندہ ماتسم 
یک مشکل ار گزارم در پشست سر بہینم نت 
در پیش روی خود بازه صد مشکل عدیده | |در عسزای خویش می گریم ان که روزی بود و اکنون نیست 
دنبال جنس ارزان؛ نور از دو دیده‌ام رفت اینس‌که می گسردد به نام من در لجنسزار تساهی کیست 
۹ وز شسدت گرانی» عقسل از سرم پریده COCO‏ 
پولی اگر به خیسم؛ بیئد عیال مخلص این ز پا تا سر زبونی را آن همه مردانگی دانم 
۱ پیسراهن و کتسم را با حمسله‌ای دد | |اين سسراپا یسم را بایسد .من به نام خویشستن خوانم 
گوید که این برای کش و کلاه عباس 999 













این هم برای رخست سسودابه و فریده 


اشک می بارم به آرامی بر مسزار «بلیل گويا) 
باقی اگر بمساند چیژی بە'کیفت ایشنتان 


در عسزای خویش می گریم با هسزاران چشسم اپیدا 


یک مشت خرت و پرت هم از بهر خود خریده اینکه می گردد په نام مره 
۱ یشکه می گردد په نام من 
فردا اگر بخواهد پولسی برای ضرجی در لجنزار تباهی کیست؟ 


باید بگویم از ترس این هم به روی دیده 


روانش شاد 
محمد عمادی ‏ دبی 


















فیس وافاده کوده‌ایم 
ای که عبور کرده‌ای از سر پیچ کوی ما ۱ 

بيا دقیسقه‌ای بشسین. به پای گفتص‌گوی ما 
تا که به خود بیامدم. درگذران زندگی 

رفت شباب عمر و شد» پشمکی ریش و موی ما 
از بد حادثه شدم» لبسوفروش هر محل 

لیک کسی نبرد و ماند» به دست مالبوی ما 
شد سپسری شاب ما به یللی و تللی 

گوش زمانه کر شد از فغان وهای و هوی ما 
فیس و افاده کرده‌ایم به منتهای مفلسی 

روی کشیده خورده شد موجب آبروی ما 
غفلت کرده را دگرء تلافی اش نمی توان 

ابی که رفته برنگست دوباره توی جوی ما 
توی دهان هر کسی کرده‌ام از وفا عسل 
خورد و گزید و عاقبت گشته همو عدوی ما 
حسین نوح ٭ تهران 


۱ انگل دژزندگی 
هر که دور از عفل و ایمان است؛ گردد گنده لات 

کار او باشد خلاف و در مسائل ہی ثبات 
می شود یا دزد؛ یا هم ملک اشسرار شوم 
۱ یا هروئین اورد؛ یا بنگ و تریاک از هرات 
جونکه خود هم می شود معتاد و منفور همه 

زندگی راطی کند؛ با نشنه جات و نشمه‌حات 
می شسود با هسر کله‌برداری و دوز و کلک 

ضد هر کردار نیک و ضد هر یک وصفات 


او که عقل و جسم سالم را دهد از کف؛ دگر 
شیرہ و تریاک و هره گردد برایش چون بات 

یا فتسد در کنسج زندان؛ یا که در بیفوله‌ای 
۱ از حیات چون جهیم خود فتد اندر ممات 

می دهد دنیا و عقبا راز کف هر کس جو او 
انگلسی در زندگسی گردد؛ ز ناپاکی دت 
«ی ہو وکیل باشی » 














































رڈ 

مېد عصاره از کرچ 

مهدی عژیز, ابتدا از سطرهای اول نامەات کلی 
مسرور شدم ولی بعد از چند سطر که درددل خود را با 
من درمیان گذاشته بودی یکباره ناراحت شدم. شاید 
از من نپذیری که این پدربزرگ از فرزندان جوان 
خود که در زندگی براثر یک پیشامد جزئی ندای 
اامیدی سرمی دهند ناراضی هستم ! اگر دوست داری 
که باتو مثل یک پدر و فرزند درباره آن مقوله گفتگو 
کنم یک روزقدم رنجه بفرما تا در دفتر مجله ضمن 
چاق سلامتی‌معموله تو را به اقای دکتر بهروزی 
معرفی کنم تابه‌راحتی مکنونات قلبی خود را با ایشان 
درمیان‌بگذاری, در ضمن کارت شناسایی و شماره 
تلفن شمادر پاکت ارسالی نبود مسلما فراموش کرده 
بودیء به‌هرحال تصمیم بگیر و مرا در جریان قرار 
بده, برایت روزهای سعادتافرینی را ارزو می کنم 


۱ 
۱ 
۱ 
نجمه ناظمی از کازرون 

نوباوه گزامیم, چقدر خوشحال بی شوم از اینکة 

می بینم فرزندان غزیزم برای کسب دانش و معلومات 
۱ 
۱ 


این گونه علاقه و پشتکار به خرج می‌دهند تا جابی 
که به خاطر مروز و مطالعه دروس و رشته‌های 
تحصیلی‌شان فرصت یک نامه‌نگاری کوتاه هم به 
دست نمی آورند. نجمه عزیز. من در نامه قبل به تمام 
درخواستها و سوالات تو پاسخ لازم را داده بودم . اما 
درباره امضاء و دستخط خودم جوابی را که به دیگر 
خوانندگان نوشته بودم اکتقا نمودم, و اما به اطلاغ 
می‌رسانم محله اطلاعات هفتگی به عیمنت و 
انتشاز خود خواهد گذاشت و پا یہ 
تیٹر بالا نوشته‌ام. از سال ۱۳۴۰ همکاری خود را با 
اطلاعات هفتگی شروغ کردم و در مورد دیگر 
یات نیز ای سردبیر مذاکره خواهم کرد و 
سلام د شما را شم بەنامبردگان ابلاغ خراهم کرد. 
دوران جوانی به کامت شیرین باد. 


عیسی عباسی از مرند 

عیسای عزیز. در پاسخ نامه کوتاه و سه, چهار 
سطریت فقط یک کلمة می گویم (چشم اطاعت) 
خوانته‌هایت. رابه مسبوولان آن صفخات یدآوز 
۱ خواهم شد. امید که چراغْ دلت هماره پرفروغ باشد. 


مهرداد ساریخانی ۱۱۰ ساله از اراک 


از سوی من هم به ٹورچشم ۱۱ ساله‌ام که با آن | 
" خط خوش و خوانا برای مجله مورد علاقه‌اش نامه ۰ 
7 نوشته سلام و درود بادء مهرداد عزیز, 
ا ان ا 


فرستاده بودی اطلاع ندارم: کاش مي‌نوشتی نامه را 
به کدام بخش ازمجله فرستاده‌ای تا پیگیری کنم. 
آمیدوارم فرزند خويم‌هميشه و در تمام رشته‌های 
درسی شاگرد ممتاز شناخته‌و معرفی شود که این خود 
موجب افتخار من و خانواده‌محترم ساریخانی خواهد بود. 

مستانه همابونی از کاشان 

فرزند موّدب و بائوقم, از تأْخیری که در پاسخ به 
نامه می دھم پوزش می خواهم. ابتدا از خداوند برای 
تز و دیگر فرزندان جوان دانش آمور این آب و خاک 
مقدس که کمر به تحصیل علم و کسب دانش بسته‌اید. 
ارزوی پیشرفت و شرفرازی می کنم چرا که این شما 
جواٹان برومند و پرشور جامعه هستید که در آینده 
باید سکان کشتی فرفنگ و ادپ این سرزمین را در 
ذنت‌بگیزند و موجب اعتلای نام کشور کهنسال 
خود درجوامع بین‌المللی بشوید. 

دختر محترمم: سلام شمارا به آقایان گودرزی و وکیلی 
و طاها زسائدم و ایشان باتبسم و حرکت سر و زیرلبی 
تشکز کردند! امیدوارم خبر مسرت بخش قبولی در 
آزمونهایت را برایم بنویسی. نخل قامتت هماره 
بارآور باد. 


فاطمه پور محمود از طر قبه مشهد 

خواهر مخترم, سراسر جملات و کلمات نامه‌ات 
حکایت از عادت و علاقه دهساله‌ات به مجله اطلاعات 
هفتگی است: و اما باید عرض کنم ما هرگز از انتقاد 
درباره مطالب و کل مجله ناراحت نمی شویم. چون 
یکی از عواملی که مارا در هرچه پربارتر و متنوع تر 
شدن مطالب رهنمون می شود همین تذکرات و 
انتقادات دزستانه شما خر انند گان است. اما درباره ان 
صفحات واظهارنظر در مورد بعضی از قسمت‌ها که 
نوشته بودیدبسیاری از دوستداران مجله با اډامه ان 
مطالب موافق‌هستند و ما نیز به ناچار تابع نظر و 
خواست اکثریت عزیزان ھستیم ۔ امیدوارم با این چند 
سطر پاسخ متقاعدشده باشید. در ضمن از توجه شما 
به این مجله‌سپاسگزارم. خدا نگهدارتان. 


کبانوش رادمرد از رشت ٩‏ 

نورجشم نوجوان و خردسالم. من هم عید وروز و بهار 
نوشکوفه را به تو و خواهر عزیزت تبریک می گویم. 
تمام همکاران من غم به سلام شما. علیک‌السلام 
به موقع چاپ خواهد شد. بهار عمرتان هماره شکوفا باد. 


خلیل الله ملابی از اهر 

نواده گرامی, په راستی که بهار طبیعت هم در 
نامه‌های خوانندگان هميشه وفادار اطلاعات هفتگی. 
آثر منرسیزی و خرمی گذاشته است:و این از لابلای 
سظور نامه‌ها به‌خوبی احساس می‌شود. با دریافت 
کارت تبریک کلی بنده را شرمنده کردی, در ضمن 
حل جدول پیوست را به بخش جدولها تسلیم نمودم و 









E e a an |‏ 
که دوبر آن را باتعا بالاخره طبق لنت 
وله یک خی باه رپ 2 


۳ 
۶ 


نوکین خوش ری از مشهد مقدس 
فرزند برومندم. پیش از هر سخن, پنده در 





گردانی) لازم‌بود که در پایان سال باید صورت 
می‌گرفت ! از سوی‌دیگر مگر ممکن است ۳ 3 
مجله‌ای را که سالها در آن‌قلم زده‌ام و شما عزیزان 
خواننده را ترک کنم و همه‌خاطرات خوب و شیرین . . 
را به دست فراموشی بسپارم؟ااز اينکه بازهم برای " 
مجله مورد علاقه‌اث دست به قلم‌برده‌ای خوشحالم. : 
و اما بعد... شماره درخواستی به‌نشانی شما فرستاده 
شد به مخض دریافت اطلاع دهید.سلام بهاری‌تان 
راهم به نامبردگان اعلام مودم و برای شما و خانوادة ا 
محترم خوش‌رأی شلامتی و شادابی آرزژ e‏ 

محید کاظمی از گناباد 

حضور مجید آقای عزیز سلام گرم و خالصانه 
عرض می کنم و از دریافت نامه پرطراوتت هم ابراز 
شادمانی می‌کنم. و درباره ازسال جایزه شما باید 
عرض کنم, اداره پست به بهانة آنکه بسته پستی 
شکستتی انت از حریافت و ارسال ان خودداری . 
نمودہ اسّت! به هرحال جایزہ شما در دفتر مجله موجود. 
است که بایدحضورا دریافت نمایید! در ضمن عذرم. 
را به خاطراینکه به جای شهرستان گناباد: تایباد وشته 


بودم بپذیرید! خدا نگهدارتان. “ اج 
علی زارع از تیهران 
خواننده گرامی آقای علی زارع .هویش لا 


باسواد! را هم به مناسبت حلول سال جدید که روی: 
سال (مار!) می‌چرخد به شما تهنیت می‌گوییم. 
دوست عزیز به محض گشودن پاکت نامه‌ات با این 
دو بیت رو در رو قرار گرفتم که نوشته‌اید: _ . 
هه ابا پارای باد تب م3 
وی موی ات 
به شخص سردبیر این مجله 0 
و همکارانشان یک جامبارک! 
و این هم جواب نامه‌ات که بعدها تنویسی. 
نامه‌هایم را بی پاسخ می‌گذارید. توفیق رفیق راهت باد. 


ادر کیائی < تایباد 

خواننده مکرم. نامه یس طویل و عریض تو را در 
آن صفحه طومارمانند. خواندم و تأیید می‌کئم که 
آقای نادرخان کیانی تایبادی از خوانندگان قدیملی و 
پر و پاقرص مجله هستند و نیازی به توضیح نیست! 
و دیگر اینکه اگر واقعا قصد نامه‌پراکنی و همکاری با 
مجله را دارید بايد قدم زنجه فرموده. سری به دفتر 
مجله بزنید تا هم ضمن دیدار و ابراز علاقه با 
دست‌آندر کاران. قضیه کارت خبرنگاری خودزا هم با 
جناب اقای سردبیر جل کنید. در ضمن پس از 
باز گشت از سفر خارج سعی کنید نامه‌هایتان همه ابه 
زبان فارسی‌سره باشد نه زبان. بیگانه! برایتان 
آینده‌ای ٹاپناک وموفقیت آمیز آرزو می کنم! 


8۳۹ 


۰ 
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شماره ۳۹۹۰ 














































دوبطه به فیلم روج تازه‌ای می‌بخشد. 





2 رق مر تفر ۱ اشاره: 
وہ لے ناهید امیریان دوبلور و گویندہ قدیمی وحرفه‌ای 

سینما رادبو و تلویزیون است. صدای لوبر روی 
کار تونیابی به‌یادماندنی چون «پینوکیو.هاج زنبور 
عسل. سندیاد و...» همج گاه از بادهانخواهد رفت. 

او هنوز با عشق کار می کند و معتقد است. اگر 
عشق و صبر و استقامت وجود نداشته باشد۔نمی توان 
در این عرصه دوام آورد. 

خبرنگار ما شیرین ناقل با این هنرمندگفتگوبی 
انجام داده که از نظر تان می گذرد. 







































مدیوم‌شات یعنی نمای انسان از کمر به بالا: 
|رلف کات هم یعنی اولین اقدام در مونتاژ یک فیلم. 
به‌صورتی که پلانهای انتخاب شده اصلی فیلم یا 
حذف کلا کتها پشت سر هم قرار گیرند. 












* کامبیز استادیان از بابل 506 

با تشکر از اظهار لطف شما. نامه شمارا به فرد ۰ بب 
موردنظر زسانم. نا شما از چه سالی وارد این حرفه شدید و آ؛ 

* عبدالحلیل فروتن از گنبد کاووس 


٭ از سال ۸ شروع به فعالیت در این حرفه 
کردم وچون پدرم در این حرفه فعالیتِ داشتند. من 
هم همراه ودر کنار ایشان به عنوان هنراموز حضور 


دوست غزیز.اگر کلاغ مزارع شما خبرهایی برای 
ما دارد. بفرستید شاید به دردمان خورد. 





















































رل ۱ و داشتم. در آن‌زمان برای گویندگی (دویله) دوره 0 از دید شما به عنوان کارشناس این حرفه. 

۰ کہ عزیز و حوب . باز هم برای ن خاصی وجودنداشت. ما گروه محدودی بودیم که به دوبله چه تعر بفی دارد؟ 

ت جای بچه‌ها درفیلم‌ها و سریالهای (کارتوئی) صحبت ٭ من فکر می کنم برای دوبله نمی توان تعریف 
* شاهین ناظمی از تههران 


می کردیم و ازسنین پایین مشغول به کار شدیم, ولی 
درحال حاضربرای فراگیری دوبله. کلاسهای 
اموزشی به صورت‌تئوری و عملی برگزار می شود 
و از هنرجویان. تست‌ضدا می گیرند و این اشخاص 
مدتی به عنوان کار آموزمشغول به کار می‌شوند تا 
اینکه بعد از فراگیری و کارآموزی وازد محیط کار 
حرفه‌ای شوند. درواقع مسوولان و اساتید این رشته 
تشخیص می‌دهند که انهاتوانایی انجام این کار را 
دارند یا نه . 


خاصی ارائه داد و با کلمات خاصی آن را بیان کرد. 
به این علت که این حرفه با وجود اینکه یکی از 
شاخه‌های هنر محسوب می‌شود. ولی هثری جدای از 
هنرهای دیگر است. یعنی نمی توان مثل هثرهای دیگر 
اعم ازبازیگری و موسیقی و... در کلاسهای مختلف 
شرکت کرد و درنهایت بازیگر یا موزیسین شد. 

دوبله هنری منحصر به فرد است که در تمام دنیا 
رواج کمتری دارد. چون اکثر بازیگرها جای 
خودشان صحبت می کنند, 

گفتنی اینکه دوبله ایران در دنیا مقام اول را 
کسب کرده است. درواقع دویله به فیلم جان می دهد 
و یگ فیلم مرده را زنده می کند. به عنوان مثال ما 
شاهدفیلم‌هایی بودیم که از کیفیت خوبی برخوردار 
نبودند وبا دوبله خوب ممکن بود که جایزه هم به آنها 
تعلق بگیرد. درحقیقت هنر دوبله بود که این فیلم‌ها را 
زنده کرده و به انها روح بخشیده بود. حالا چه په 
خاطر خودفیلمی که دوبله شده. چه به خاطر 
گویندگی خوب و چه‌به خاطر حسی که گوینده‌ها به 
بازیگرهای آن فیلم داده‌بودند. فیلم‌های ایرانی فقط 
به خاطر دوبله به مردم‌شناسانده شدند. چرا که قبلا 
فیلم خارجی در ایران نشان‌داده نمی‌شد. 

اساس دوبله برای فیلم‌های فارسی بود و بعدها به 
مرور زمان, دوبله سریالهای تلویزیونی و فیلم‌های 
سینمایی هم به انها افزوده شد. 

تا آنجایی که یادم هشت و پدرم تعریف می گرڈ 
دوبله از ابتدا با فیلم‌های فارسی شروع شد. چون قبلا 
فیلم‌های ایرانی به صورت زیرئویس به مردم نشان 








ما بر خود می‌باليم که خواننده‌های فهیم و نکته‌سنجی 
چون شما داریم. خدای ناکرده اگر حتی یکی از 
خواننده‌ها از دست ما دلگیر شود خود را نخواهیم 
بخشی 5 ۱ ‌ 

*سمیه فتحی از کرج 

به ترتیب جواب سوالهایتان را می‌دهم: ۱- این 
امکان وجود ندارد. ٢‏ نقد و بتررسی برنامه‌ها و 
فیلم‌ها از روی احساس و سلیقه نیست. بلکه تحلیل 
و دیدگاهشخص منتقد از آن اثر است و نقد ادبی هم 
با نقدسینمایی و هنری کاملا فرق دارد. ۳* معمولا 
بودجه تولید یک سریال تا قبل از پایان فیلمبرداری 

















































7ا به نظر شما تا چه حد این رشته از هنر باید به 
صورت آکادمیک فراگر فته شود؟ 
٭ این حرفه نیاز به کلاس و دوره خاضی ندارد. 







فقط باید به مرور زمان, فردی که علاقه‌مند این رشته 
از هنراست. توانایی این را بیابد و بفهمد که می تواند 
در این‌زمينه فعالیت کند یا نه؟ 

دید خوب و صبوری لازمه این حرفه است و فکر 
می کنم اگر از نزدیک شاھد کار باشند, استعدادشان 
شکوفا می شود و بھتر یاد می گیرند تا از طریق درس 
و کتاب بخواهند مطالبی را در ذهن خود انباشته 
کنند. کلامعتقدم که به صورت تجربی بهتر می توان 
این هتر راآموخت: 

لا شما اشاره به گویندگی به جای بچه‌ها در 
فیلم ها وکار تون کردید. خودتان دوست داشتید به 
جای بچه‌هاصحبت کنید با شرابط سنی شما در آن 
دوران ابجاب می کود؟ 

6 خودم شخصا علاقه‌مند بودم. ولی اساتید و 
بزرگان این حرفه هم برای بهبود و کیفیت کار. 









مواجه‌نشود. بودجه‌ای است که از کف تلویزیون یا 
درواقع بیت المال رفته و جبران نشدنی است. 

* علیرضا محمودی از شیر از 

چشم؛ سعی می‌کنیم در حد توائمان به تمام 
خواسته‌های شما جامه عمل بپوشانیم . سلام و ارادت 
شمارا هم به نویسنده موردنظر رساندم و ایشان هم 
از لطف و عنایت شما سپاسگزاری کردند. 

* حور یه 

خواهر گرامی ثمابر چهار صفحه‌ای‌تان به دستم 
رسید. از زخمتی که متقبل. شدید بی‌نهایت 
سپاسگزارم و امیدوارم قدردان و لاق این همه 
محبت باشم,دلگرمی ما اندیشه‌های پاک و نظرات 
اندیشمندانه شماست که فراروی ما قرار می گیرد: 



























شماره ۳۹۹۰ 

















فیلم جدید محسن مخملیاف پاعنوان «سفرقندهار» که 
پیش از این (اخورشید بشت پشت ماه» تام‌داشت. برای نمایش در 
بخش مسابقه جشنواره کن سال ۲۰۰۱ پذیرفته شد. 
قصه این فیلم در ارتباط با سفر یک زن افغانی 
است که به قندهار می رود تا خواهر خود را نجات دهد 


خبیب کاوش و فیلمبی ترسنک 
حبیب کاوش فیلمساز حرفه‌ای سینما درصدد 
ساختن فیلمی با عنوان «اسلایر» است. 
این فیلم در ژانر سینمای وحشت قرار دارد و 
قیلمبرداری ان تاماه اینده اغاز می‌شود. 














فیلم‌ها به روایت گیشہ 


پارتی ۵ روز ۱۴۷ میلیون تومان 
تورادوست دارم ۲۵روز ۵میلیون تومان 
هزاران زن مثل من ۲۵روز ۵۸ میلیون تومان 
همسر دلخواه من ۲روز ۲۶ میلیون تومان 












طالب زادہ و بشبر احمد 
نادر طالب زاده فیلمساز و محقق سینمای ایران به 
زودی ساخت مجموعه‌ای تاریخی = مذهبی را اغاز 
خواهد کرد 

«یشیر احمد» عنوان این مجموعه تلویزیونی است که 
امین تارخ یکی از نقشهای اصلی آن را ایفا می کند. 


عمرشریف بازیگر قیلم کیمیایی د رکویا 
پس از کش و قوسهای فرآوان و حرف و حدیثهای 
مکرر.فیلم جدید مسعود کیمیایی با عنوان «تسخیرش دگان)) 
در کشور کوبا و با عوامل خارجی‌ساخته می شود. 
عمرشریف یکی از بازیگران اصلی فیلم کیمیایی است: 


سعید سهیلیی آمسال با «برهنه » 

سعید سهیلی فیلمساز خوب و متعهد سینمای 
کشورمان درصدد است تا امسال چهارمین فیلم بلند 
سینمایی خود را با عنوان «برهنه» جلوی دوزیین ببرد. 



























شماره ۲۹۹۰ 












نمایشهای روی صحنه تناترشهر 
نام مایش کارگردان محل اجرا ساعت اجرا قیمت بلیت 
= منیژه محامدی - سالن اضلی = ۱٩‏ ۰ 


سووشون 






























خورشیدبانر - شکرخدا گودرزی >-سالن چهارسو - 
۰۰ ۱۵۰۰ تومان 

دوییتی کوتاه برای پابیز ‏ جواد پنشگر > سالن سایه -۱۹ 
* ۱۵۰۰ تومان 

آوای سرخ - نصرآ بادی سالن قشقایی ‏ ۱۵۰۰۰۲۰/۱۵ 
تومان 

پیک نیک در میدان >شھرہ لرستانی -سالن قشقایی - 
VI“‏ =« 
باغ وحش شیشہای محمد داوودی < سالن شماره ۲ - 
۵ * ۱۰۰۰ تو مان 

باران بر بامهای بی‌یقینی * جلال تجنگی * سالن 
شماره۲ ۱۰۰۰۰۱۹/۴۵ تومان 

گنگ خوابدیده - آتیلا پسیانی - سالن خائه خورشید > 
۰۰۰ تومان 


۰ تومان 








کیانیان و بایان غیسی مۍآید 






رضا کیانیان که سال گذشته در دو فیلم «چتری 
برای دو تفر و «رومشکان » بازی کرده بود تا هفته 
آیندہ بازی در فیلم جدید علی ژکان را با عنوان 
(عیسی می آید» به پایان می برد. 


داریوش فرهنگ و جنایتی مرموز 
درشبهای تھران ۱ 
جدیدترین فیلم داریوش فرهنگ با عنوان 
«شبهای تهران» آمادہ نمایش شد. 
میترا حجار, شقایق فراهانی و یوسف. مرادیان 
بازیگران این فیلم هستند. 
قصه فیلم مذکور در ارتباط یا دو دختر دانشجو 
است که برای پایان‌نامه تحصیلی‌شان. آسیب‌های 
اجتماعی شهر تهران را انتخاب کرده‌اند. اما در جریان 
این پایان نامه اسیر جنایتی مرموز می‌شوند. 





پشت سر نگاه کن » جلوی دوربین ببرد. 
کریمی یکی از فیلمنامه‌نویسان پرکار سیتمای 


ایران اك 


اسماعیل خانی و آواز قو 
جمشید اسماعیل‌خانی بازیگر خوب سینما: تثاتر 
و تلویزیون درحال خاضر مشغول بازی دز قیلم جدید 
سعید اسدی باعنوان «آواز قوهات " 
اپن فیلم به برخورد دو تسل اول و دوم انقلاب 
می برداز3: 
چمشید هاشم پور, بهرام رادان, داریرش مودبیان 


و۰٠۰‏ یکر یازیگران این فیلم هستند. 


سی وف 
پا فیلمساز جهانی, سینماق ایران 
با فیلم "8:86:61 در بخش جنبی" جشننواره کن 
حضور دارد. 
این جشنواره از ۱۹ ازدیبھشت ماه برگزار 


a 


می سود 


جشنواره تناتر دفاع مقدس 
هشتمین یادواره سراسری تئاتر دفاع مقدس از 
۸ اردیبهشت تا سوم خرداد ماه بر تهران برگزار 
می‌شود. 
روابط عمومی این جشنواره اعلام کرد: ۲۶۹ متن 
از ۹ متن رسیده به دبیرخانه جشنواره سراضری 
تئاتردفاع مقدس به شرح زیر انتخاب شده‌اند. ۱۷ 


مهرانفر در سی ‌امین دوره جشنواره کودکان کاسل 
شرکت داشت .این جشنواره از 1۶ تا ۲۳ 








|جشنواره ارسال شده بود. 






سد هد 






سمندربان و یکت 














بچه‌های جاسوس ۱ 








۱ 
۳ 
۱ 
برآدرها ۲ 
۳ 
۳ 


ببر خیز گرفته. ۷ 


قاجاق ۴ 








فروردین در آلمان ET‏ این فیلہ 1 
|تولید شبکه دوم سیما است و از طریق 61 به این 


مجال در کره جنوبی 
فیلم کوتاه ۳۵ میلی متری «مجال» به کارگردانی 
انسیه شاه‌حسینی, در بخش مسابقه سومین دوره 
جشنواره فیلم‌های ژنان که از ۳۶ فروزدین تا ۲ 
اردیبهشت در شهر سئول برگزار شد؛ش رکت کرد. 
ای شته در فستیوال فیلم‌های زنان 
جوان است و از طریق ۱ به این جشنواره ارسال 


یت روز بشتر در اپور . 

ایگ زوز پیشتر» ساخعه بابک زاس در 
چهاردهمین دوره جشنواره فیلم سنگاپور که از ۲۴ 
فروردین تا ۸ اردیبهشت برگزار می شود شرکت دارد 
و در بخش «چشم‌انداز سینمای اسیا» به نمایش 
|درخواهد آمد. این فیلم محصول مشترک سیمافیلم و 
| ۸.8 8۸کاناداست که از طریق 6۷۱ به این 


حمید سمندریان کارگردان مطرح تثاتر 


فیلم های پرفروش روز جهان 


نام فیلم ‏ تعداه‌هفته (مدت اکران) میزان فروش به دلار 


میزان فروش فیلم‌ها تا تاریخ یک آوریل ۲۰۰۱است. 


۳ ۰ ۷ 





تله تثاتر 


کشور. 
درحال ضبط تله تئاتری است با عنوان «دمشق ۰4 
این نمایش نوشته استریثبرگ است. 


۲۶۵۶۸۸۱ 
٥۰٠٠١١۶۰ 
۳۹۴۹/۶۸۶ 
)ء۶‎ ۰۷۶ 
۳/۸۶ 
۱۳۲ 
۴۶۳۰/۶ 
۶۶ 


۰۰/۸ ۸ ۷۰۷ 


















محر 2 وصفز محدوٹ شود 


تعزیه. سلاحی محکم و اعتقادی در دست شیعه 
است ء مجالس تعزیه انواع مختلف دارد و جایگاه تعزیه 


|در میان فرهنگ و مذھب جامعه ما از رتبه‌ای رفیع 
| برخوردار است» پس باید به عنوان پاسدار و میراث 
داراین فرهنگ غنی و ارزشمته: آن را پاس ہداریم ودر 7 


حفظ و بقای آن بکوشیم. 
تعزیه براساس ظاهر آنها به دسته‌های مختلفی ت 
می‌شود: ۱* پیش بل ۲" مجلس وی ۴۱ ۱ 


اگسترده, ۴“ گرشه: 


افرادی هم که در تعزیه‌خوانی مورد احتیاج هستند. 
به شرح زیرند: 

شهادت‌خوان. اولیاخوان, مخالف‌خوان. وردست‌خوان. 
متفرقه خوان, بچەخوان, تعزیه گردان وناظم‌البکا که 
کارش دستیاری تعزیه گردان اسټ. 

مهمترین مسالہ و نکته‌ای که در تعزیه مطرح می‌شود 


رسیدن به کمالات عاليه . ایٹار, عقارمت و شهادت است 
و متأسفاله آمروژه ده تلایل مختلف اجرای تعزیه 


فیلم‌های روز جھات 


فقط ملاقات ۷۱5۱0/۱۱9 )یال 

بازیگران: ژان رنو - کربستین کلاویر کریستینا اپل گیت و... 

کارگردان: ژان ماری پویر زمان پخش: ۶ آوریل ۲۶۰۱ 

مدت: ۸۸ دقیقه 

مردی اشراف‌زاده و فرانسوی‌تبار در قرن دوازدهم میلادی. پس 

ak‏ و از دست دادن تازه عروس دلیندو دوست 
شتنی اش تصمیم می گیرد تازمان را پوعقب بازگرداند. 


«ژان رنو» و خدمتکارش آندره را ا برد به 
آینده و شیکاگوی سال ۲۰۰۱ می آوردہ 

اولین نشانه‌ها و آثار اختلاف فرهنگ و تمدن ۸۰۰ سالة 
در آنجا بروز می‌کند که آن ډو به یک جیپ حملەور 
می شوند (آن را با اژدها اشتباه گرفتەائد) که خوشبختانه 





داده می شود. جولیا می پندارد که تیبالت 
شده اوست. اما او نمی‌داند که‌باید o r eh‏ 
خود و مستخدم فرماثبردار وبی‌فکرش چه کار کند: 
تیبالت نیز که می‌خواهد به زمان‌درست قبل برود و 
تصمیمش را عملی کند. امائمی توائد جولیا را به همان 
شکل وبا آن طرح وتوطنه‌های نامزد راسوصفتش هانتر 
«مت راس » ومنشی روباه صقت او «ویلسون سمپ راس 4 
تنها بگذارد. 
با وجود اينکه داستان اصیل این فیلم قبلا ساخته‌شده 
است «چرا که بجتاب آقای ژان ماری پویرفرانسوی‌تبار 
قبلا همین داستان را پا عنوان فرانسوی ۷۱۶۱۸۵۲9 ۱۵5 
در سال ۲ کار کرده است » اما فیلم‌هنوز پیام اخلاقی 
امریکایی خود را در زیر لایه‌های‌قطوری از سس 
فرانسوی اسلپ استیک حفظ کرده‌است. 
تیبالت به جولیا می آموزد که چگوه از خود محافظت کند و 


_ وہرزھ میس 


کم ےی 
٦ے"‏ 


فقط محدود به ماههای محرم و صفر شده است, در صورتی که 
گونه نمایش سنتی >مذھبی می‌توائد در باروری فرهنگ و 


معنویت جامعد در طول سال نقشی حیانی داشتہ باشد. 


پیدایش تعزیه به زبائهای خیلی دور برمی‌گردد. 
عده‌ای معتقدند که پس از اسلام آوردن ایرائیها و شهادت امام 
دختر یزدگرد, گریستن و مرئیه خوائی بر سیاووش را که 
اسطوره‌ای ملی و نماد پاکی بود. تبدیل به غزاداری برای 
سیدالشهداء کردند و این مجالس بعدها شکلی کاملا 
نمایشی به خود گرفت و در عهد صفویه با شعر و موسیقی 


همراه شد. اصفر داتشۂ 


به‌دور خود یک حایل و توری حفاظتی‌بکشد تا اینکه به 
او این توانایی را می دهد که در مقابل‌هانتر بایستد. ۱ 
ماجرای خدهتکار ساکت و ساکن و بی‌زبان تیبالت‌نیز | 
بعد از اینکه عاشق آنجلیک ارید» می شود جالب‌و دیدنی 
است:چرا که در خدمت پیام اصلی فیلم قرارمی گیرد. او 
پس از آمدن عشق, قادر است باب تازہای زا در زندگی 
بی روح و بی‌هیجان خود باز کند... 

درمیان شوخی‌های مهیج و جالب فیلم یکی, دو تااز تکه 
کلامها و مزه پراتیهای آندرة نیز به‌جای خودزیبا شده‌اند. 
به عتوان نمونه, صحنه‌ای که در ان آندره‌به انتر از خود 
متشکر با آن بینی نسبتا بزرگ سلام می کند و می‌گوید: 
شلام دماغ گنده!!البته باید فیلم رابییٹید و در فضای کلی آن 
قرار یگیرید و بعد علت زیبایی این جمله را دریایید! 

دز صعتهای دیگر یک خائم کهتسال ثروتمند.آندره را 
به صرف غذا در یک رستوران رژیابی وخیالی دعوت 
می‌کند که آن صعنه نیز بسیار > جالب ودیدنی است. اما 
رویهم رفته این دو فرانسوی به آینده آمده در طول فیلم 
دائما یا برحال آروغ زدن و استفراغ کردن و یا درحال 
تابود گردن اشیاء و محیظ پیرامؤن خود هستند واما... 

و اما از فرچه بگذریم از جتاب ژان رنؤی کبیرنمی توان 
گذشت و هیچ نگفت . ستاره قرانسوی فیلم‌های اکشن که 
خوشبختائه تلویزیون ایران ذر این‌یکی, دو سال سه تا از 
بهترین فیلم‌های اکشن او راالبته با کسی و کاستی و 
جرح و تعدیلهایی به تمایش گذاشته است. فیلم‌های 
حرفه‌ای -گودزیلا “ مأموریت: غیرممکن . 

رتو در این فیلم تمام عزم خود را جزم کرد است تا 
اجرایی واقعی. بی عیب و نقص و چشمگیر داشته باشد 
که البته تا حدود زیادی نیز موفق بوده است, او هربیننده 
پالای ۱۲ سالی را تحت تأثیر چهره نگ گونه و 
پرهیزکارانه خود قرار می‌دهد. 

و در اخر اینکه «فقط ملاقات» یک کمدی اسلپ 
رستیک بژن بژن: سرگرم کننده و جالب است که‌همواره 
درمیانه می ماند. 





شماره ۳۹۹۰ 





















ا4 ۲ ا ۷ 

5 اران امال تابه 0 
دادیم وچندان فکر و چشممان را درگیر برنامه‌های 
نوروزی تلویزیون لکردیم. البته هفته قبل در مورد 


1۳2 
رت سس 
1 






3 
1 + 






i‏ علتش برایٹان نود شتیم. اما دقیقا به همان دلیلی که هفته 
قبل نوڈ تی نیش آمل که بعضی اه را هم 
ببینیم و در ضمن‌از آنجا که به هرحال وظیفه داشتیم 


برای شما هم چندخطی بتویسیم, "وی یرد بای 
برنامه‌های دیگر راهم ببیٹیم در کل عذر ما را بپذيرید. 
اگر مطالبمان خیلی‌فراگیر نیست عادت نداریم مثل 
بعضی‌ها در مورد برنامه‌ها و فیلمهای ندیده هم بنویسیم! 


باز هم سانسور ___ 

راستش یکی از بعدازظھرھای ایام تعطیل بود که‌از 
فرط ټی حوضلگي و بیکاری, تلویزیون را روشن کردیم. 
این گونه موارد معمولا فقط فرتبالهای خارجی‌را 
می‌توانیم تحمل کنیم. اما چون از فوتبال هم خبری نبود. 
چرخی در کانالهای مختلف زدیم و نأگهان چشعمان به 
جعال فیلم (هنر پيشه ) ساخته ۾ محسن مخملباف روشن 
شد. حدودا یک چهارم فیلم گذشتەہود اما چون مایکی, 
از طرفداران این فیلم بودیم وھستیم « گرچه برای بار 
دهم یا یازدھم! - نشستیم به تماشا و لذت می بردیم . 

نوھب ایی که از فیلم گذشت‌ما 

جه. کات : خی می ئیدیم که مدام. اعصابمان را 

نم می‌ریخت و آن حذفهای فراوانی بود که نسخه 
پخش ا ھا بود, يکي از 





حذفیات اش وہ کت و نمی دائیم ءلاہد 
به دلیل آکاردئون ازدِن غبدی درحین گدایی و همان 
بحث ازلی و ایدی حرمت نشان داهن یناز در تلویزیون! 
به هرحال فیلم که تمام شد. یک آشنا به ما تلفن زد ر 
گفت: «اين بود اون هنرپیشه که اینهمه تعریفشو 
می کردی؟۷ و مامانده بودیم معطل که چة بگوییم, آیا 
چیزی که ما آن و روز دیدیم. حقیقتا (آهنرپیشه » مخملباف 
بد؟ ما که شک ا 

همین شک را در مورد«هامون» داریوش مهرچویی 
هم که چند روز بعدش پخش شد. داریم؛ فیلمی که 
تصمیم گرفتیم ضبطش کنیمو این کار را هم کردیم. اما 
بعد پشیمان شدیم که چرااین کار را کردیم. چون گویا 
در تلویزیون, تدوینگران‌بسیار مجربی کار هی کنند که 
وظیفه‌شان حذف صحئه‌های زاید فیلم‌های ایرانی است! 
لابد تدوینگرهامون درک نکرده بوده که ۱۰-۱۵ دقیقه 
از فیلم را باید کوتاه کند و آن آدم مجرب لطف کرده و 
این کار را به جا آو انام فادها بالانفره چه وفت یک 
قانون مدون و ثابت بر فرهنگ کشور حاکم خواهد شد؟ 
ما که نمی دائیم تا کی باید فیلم‌های مجاز ایرانی (آنهم 
ازنوع درجه اولشان که کارگردانهای, درست و 
حسابی دارند) در تلویزیون تکه و پاره شوند؟ آیا بهتر 
نیست از خیر نشان دادن این فیلم‌ها بگذریم و همان 


۴۴ ۹ 





شمارہ ۳۹۹۰ 





أآن‌شکلش آبرومندائه‌تر است: 


جنکت‌های طنز 

عید غدیر که رسید. عملا پرنامه‌های نوروزی 
تلویزیونی هم شروخ شد و از آنجا که باشروع شدن‌ماه 
محرم. برنامه‌های شاد نوروزی عملا تعطیل می شدند. 
تصمیم گرفته شده بود که برای جیران. این پرنامه‌ها را از 
یک هفته زودتر شروع کنند. جنگهای‌طنز هم یکی از 
همین پرنامهها بودلد. راستش برتامه‌های طز را 
۰ «گلهای ۷۹) و بعضا «سلام‌تهران» را نگاه 
می کردیم: 

«طنز ۸۰» که به اعتراف خود مدیری. فقط مروری 
بود بر ده سال طنز تلویزیونی ایران که بعضی میهمانهای 
برنامه که اماي به شوت کم ف « فقط مبازی طنز 
داشتند. بیشبتر از نمایشهای پخش شده:طنز آمیز بودند. 
وقتی قرار است برنامه‌ای در مورد طنزساخته شود و 
افرادی مثل داربوش کاردان و محمدصالح علاء به هر 
دلیلی در برنامه یاشند, بايد هې به جال یط الرجال 
سراغ آدمهایی رفت که پدون هیچ سواد وب 
استعدادی صرفا در چند آیٹم کی وٹ کرده‌اند و 
حالا صاحب نظر شم شده‌ازد»: 

اما شاهکار برثامه‌های طنز تلویزیون. مثل هميشه 
برنامه (سلام تهران» بود. همان گروه, همان کارگردان. 
همان رویه, . همان بی‌مزگیها: همان آرازهای لوس با 
سوژه‌های دستمالی شده صبع جمعه پا شما همان آیتم 
تکراری ضرب‌المئل پرسیدن از داوود منفرد. همان, 
همان. هسان --- اتگار کسی قصد ندارد در ساختار این 
برنامه تغییری ایجاد گند و یکی هم نیست به این آقایان 
بگوید که بابا طنز کار گردن کمی هم نمک ذاتی احتیاج 
دارد که به قذرت خدا شمه دست‌آندر کاران این برنامه 
به کل از آن محروم هستند . فقط داوود منفرد آنهم صرفا 
در نقش پیرمردی که قراز است ضرب المثل بگوید کمی 
O 1‏ باه و 
صدباره. آثرش را به کل از دست داده .پیشنهاد می کنیم 
که یا سازندگان این برنامه که مدعی‌خلاق بودن هم 
هستند. تغیبری در شیوه نگاهشان به‌طنز و در نتیجه 
درکارشان ایجاد کنئد و یا مسوولان‌سیما فکری به حال 
این گروه همیشه خلاق بکنند وگرنەمی نشینیم و نفرین 
می کنیم تازوز قیامت سر پل صراطبابت بیت‌المال هدر 
رفته در این کار, یقه‌شان را بگیرند.نفرین ما می گیرد. 
بترسید و توبه کنید. 





پشتوانه و 







مجموعه های تکراری 

معمولا برنامه‌های نوزوزی از مدتی قبل از عید 
ساخته می شوئد و شبکه‌های مختلف تلاش فراوانی 
می کنند تا - دستکم در کمیت < از هم سبقت بگیرند و 
جدول برنامه‌هایشان را پر از تولیدات رروزی کنند. 
خب قبول کنید که تعجب دارد, وقتی در یک چنین 
رضعیتی چشمتان به چند مجموعه تکراری می افتد و 
پیش خود فکر می کتید ایا پرنامه کم آمده که 
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آافیلم‌های تلویزیونی آلمانی را که انگار محصولات اترا ۹ 


۳ توبات م سه چهار سال قبل پخش می شوند؟ 
|شبیه به‌هم یک کارخانه هستند. پخش کنیم؟ الله که 




































یکی از این مجموعه‌ها اسمش گویا «مهر خوبان» 
بودء کار قدیمی‌تر یوسف سیدمهدوی که مجموعه 
| «شنهای کف رودخانه »اش یکی « دو هفته قبل از عید 
به اخر رسید؛ کار بی رمقی که ما دفعه قبل هم انگار به 
تماشایش ننشسته بودیم و صرفا فضا و تصاویرش 
برایمان آشنا بودو از دیگران شنیدیم که تکراری اببت‌و 
تعجب کردیم که کاری مئل این. چرا باید دوباره‌پخش 
شود. اما «خاله خانم» مجموعه دیگری بود کەعید سال 
۶ از تلویزیون پخش شده بود و می شد به‌جرات گفت 











اکبر عبدیبه شدت ظتاز و پائمک که همه‌بار مجموعه 
را یک تنه به دوش می کشید. شک داریم که کسی 
برای چیزی به‌جز اکبر عبدی به تماشای این‌مجموعه 
ساخت خوبی و تازه این طور که شنیده‌ایم.بیشتر 
جذابیت‌های نقش اکبر عبای بیشتر از آنکه به فیلمتامه 
یا کار گردانی مربوط باش. به خود عبدی وتبحرش در 
بداهه کاری مربوط بوده, یک مجموعه‌دیگر هم که به 
صورت تکراری پخش شد. چیزی بود به‌نام «شکوه 
سو ریب نان از 














از آنجا که ما عادت کرددایم فقط سیت های. بد 

قضیه را نگوییم و از محاسنش هم حرف بژنیم + پاید یہ 
کار خوب شیکه دوم سیما در مورد برنامه رور بر آثار 
ابوالفضل جلیلی اشاره کنیم. جلیلی فیلمسازی است که 
ميان اهل فن و علاقه‌مندان به سینما و حتی در آن‌سوی 
مرزها سینماگر شناخته شده‌ای است. اما از آنجاکه به 








کمتر شناخته شده. اما در ایام وروز اگرچه‌دیروقت. 
حدودا نیمه شب " برنامه‌ای پخش می شد که‌همزمان با 
نمایش یکی از فیلمهای جلیلی با خودشهم در موره آن 
فیلم گفتگویی انجام می داد. فیلم‌هایی مثل گال: دت 
یعنی دختر. یک داستان واقعی۔ رقص خاک فان و دلبران که 
مخاطب عادی را هم با سینمایی. به شدت, واقعگرای 
جلیلی آشنا می کرد و جالب اینجاست که وقتی از 
اطرافیان در مورد این فیلم‌های نامتعارف می پرسیدیم, 
عمدتا با فیلم ارتباط برقرار کرده بودند. 
در کل. وجود چنین برنامه‌ای. درمیان انبوه 
برنامه‌های بی بو و خاصیت تلویزیون, خودش در حکم 
موھیتی بزرگ بود. موهیتی که ما محکم یقه‌اش را 
چسبیدیم و از آن تمام و کمال استفاده کردیم و با این 
گفت در این دو سد هفته تعطیلی 
بالاخره یک برنامه به دردبخور دیدیم ءشمارائمی دالیم 
امیدواریم لااقل این یک برنامه را از دست‌نداده باشید. 
والسلام 








استفاده می شود 





گزارش از: آزیتا رحبی 


بن ورت در عشرم 89 


کارشناسی ارشد روزنامەنگاری و 
مجرد است. از سال ۷۳ همزمان با 
تحصیل. فعالیت مطبوعاتی خود 
را دز موسسه‌اطلاعات به عنوان 
مسوول صفحات ورزشی بانوان درمجله دنیای ورزش آغاز 
کرد و پس از چهار سال واردتحریریه روزنامه اطلاعات در 


بخش خبر و حوادث شدو از همان زمان تاکنون در زمینه 
گزارش با مجله‌اطلاعات هفتگی نیز همکاری می کند. 
خودش می گوید: هیچ گاه فکر نمی کردم بتوائم در 
مطبوعات قلم بزنم تا ١١‏ سالگی وضع انشاء‌نویسی من 
اصلا خوب نبود, اما پس از کسپ رتیه دوم در یک 
مسابقه کشوری «مقاله نویسی» در همان مقطع سنی 


که بیشتر به یک شانس شبیه بود. احساس کردم که 
باید تلاش بیشتری کنم! 





او با پاهایی که از زانو پرهنه بود. با حرکتی 
دورانی درحالی که گروه خود را همراهی می کرد 
وارد شد. 

گروه «دزیادلان بوشهر» در جشنواره موسیقی 
هب فجر شرکت کرفہ ہو و کنو بر کرک برای 
بهمن شور و جذبه موسیقی مردمی این شهر را به 
تصویرمی کشید . 

هنگامۍ که رهبر گروه به جمعیتی که برای آن 
سالن چندان زیاد نبودند. ادائ احترام. کرد عرق 
سردی. بر پیشانی اڈ ش نشست !بش از اینکه آهنگی را 
خواند. از مردم خواست تا حداقل با تشویقهای خود 
آنها را به‌اجرای برنامه دلگرمتر کنند و رو به آنها 
گفتهنگهای: شا بان با سنگین؟ جبعیت فا 
زد شاداشادا 
. و او خواند به عشق همان جمعیت و بهترین 
اهنگهارا که برخی با درخواست مردم بو ۰.۰۵ 

)]000 

راهان مختافی اق بیان اصباش وت دارد و 
موسیقی یکی از بهترينها برای انتقال پیام. احساس و 
فرھنگ استء 

زمانی که ہتھوون:سمفوتی «کرال» را نوشت. در 
این سمفونی: ٠‏ احساسی بسیاز انسانق را جای داد که 
لخن اب :بیشن ازھراواژہای دوستانہ و انساتی اننت 
این هنر اسنتا۔ 

در جشنواره موسیقی فجر. گروههای موسیقی 
بانوان (در تالار وحدت) همچون سالهای قبل شرکت 
کرده بودند. گروههایی که سرپرست انها مرد هستند 
و قطعات را تنظیم می کنند و پس از انقلاب اسلامی 
می توانند برنامه‌های خود را برای خانمها به اجرا 
قر اورت ٭ اجرای دو خواننده قدیمی «پری زنگنه» و 
(خاطره پروانه » از طرفدازان بسیاری برخوردار بود. 
کسانی که جهار هزارتومان بابت بلیت پرداخت کرده 


بودند. در سالن یکهزارنفری تالار وحدت مشتاقانه 
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گوش به وای آنها سپرده‌بودند و 
به دلیل استقبال از این برنامهها 
قرار شد این دوخواننده باز هم دز 
ایام دیگر اجرا داشته باشند» 

(ازنگنه )) دستیند لعل, درخت 
سرو. پیراهن ابی. سکوٹ شب - 
تاریک به همراه ترانه‌های محلی جنوبی و کردی را 
اجرا کرد. 

گروه موسیقی فارس نیز از سه خواننده بهره 
می‌برد. هنگامی که آنها قطعاتی چون مجنون نبودم. 
کاروان دشتی و عزیزم سوزه را خواندند. یکباره 
صدای آژیر بلند شد! این گرو با نواختن موسیقی 
بدون کلام شامل پیانو, ویولن و تنیک به کاز خود 
ادامه دادند. امابا ادامه ہیں اژیر که ده دقیقه به 
طول انجامید ,خواننده‌ها به پٹ 

از بین تماشاگران می گفتند: 

= رویاجان بخوان! 

“ رفتند متخصص بیاورند! 
...و بالاخره مشکل که مربوط به اژیر خطر 
اتشنشانی سالن بود. رقع شد. اجرای قطعات فولکور 
محلی و سنتی در حدی متوسط بود اما خواننده 
فولکور که با حالت اپرایی قطعاتی را اجرا کردبا توجه 
به جوان بودن نشان داد که می تواند پیشرفت بیشتری 
داشته باشد, 

گروه موسیقی تذرو. مهربانز. گروه نیریز و 
هنرستان دختران و شاظریان و فلورانس لپت (اهل 
انگلستان و مقیم تهران) قطعات اپرایی را به زبان 
انگلیسن. الات فازنتی/ اجرا کرد که با استقبال 
نسبی مواجه شد. اماجای بسی شگفتی است که 
گروه «خنیا» که قطعاتی از آهنگسازان قدیمی را اجرا 
می کرد فراموش کرده بود که یادی از این اساتید 
بکند, خواننده گروه در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگا ران گفت که مانام سازندگان این قطعات را 

پیش از پرنامه اعلام کرديم. اما مجری پرنامه که 

وشته‌هایی را در دست داشت. بدون آگاهی از این 
گفتگو اظهار کرد که این‌اسامی دراختیار او گذاشته 
نشنده است . 

خواننده این گروه از صدای مناسبی برای خواندن 
برخوردار بود! چه ملاکی برای تست این صداها و 
دادن مجوز به آنها وجود دازد؟ 

البتہ گرزههای موسیقی"بانوان چند وار از 
اجراهای خود را به مرکز موسیقی ارشاد ارسال کرده 
بودئد. و پس از تأیید در این برنامه‌ها شرکت 
می کردند!! 


بشت صحنه زفتند! 


شیطنت های کو دکانه در گر وه ۱۳۵ نف ۵! 
دیدن یک گروه ۱۲۵ نفره از نوازندگان و گروه کر 
تماشاگران را به‌وجد اورد, گروه «پارس » متشکل از 


۷ ۸3و 


دختران خردسالی که وفتی رزوی صندلی خود نشسته 
و چانه‌شان را به ویولن تکیه داده بودند؛ پاهایشان به 


زور به زمین می‌رسید. و پسران شش تا هشت 
ساله‌ای که فلوتهایشان را دور گردنشان انداخته 
بودند, 

زمانی که «فرهاد نظر» سرپرست آنها آماده شد تا 
گروه.را رهبری کند. پسربچه هشت ساله‌ای که دیر 
رسیده بود با همان چابکی کودکانه از زیر پیانو دوید 
و ویولن خود را برداشت .یکی از دختریچه‌ها که مانند 
بقیه روسری خود را پشت گردنش جمع کرده بود. با 
افتادن ان از سرش هاج و واج به دوستانش چشم 
دوخت! 

تماشاگران از کارهای بی‌غل و غش و دیدن 
بخشی از دنیای کودکانه آنها خنده‌شان گرفته بود. 
کودکانی کهٌادای بزرگترها را درمی آوردند. اما 
کودکی می کردند! 

اجرای این 9 هم نیاز به هماهنگی و تمرین 


فراوان داشت که رهبر گروه از؛عهده آن: خوب 
پر امد 
پر بستنده ترین برنامه جشنواره 


اجراهای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری 
االوریس چکناوریان» با بلیت پنج هزار تومانی از 
پربیننده‌ترین برنامه‌های شانزدهمین جشنواره 
موسیقی بود. این هنرمند. ۶۲ ساله ایرانی سال گذشته 
به ایران‌اهد و اپرای رستم و سهراپ را پا ارکستر 
فیلارموئیک ارمنستان به روی صحنه برد. 

او می گوید؛ «پس از ۱۲ سال به دلیل کار زیاد از 
فیلارمونیک ارمنستان استعفا دادم تا ازادتر در تمام 
دنیا به اجرای برنامه و کارهای مختلف بپردازم, په 
هرحال آگرچه کار اجرای سمفوئی عاشورا به تعویق 
افتاد. اما امیدوارم یک سال دیگر وقتی ازکستر 
سمفونیک و کر تهران قویتر شد بتوانیم آن را اجرا 
کنیم . بخصوص که مطمئنم اقای دکتر مهاجرانی به 
عنوان؛ رئیس گفت‌وگوی تمدنها توجه بیشتری به 
ورضعیت ار کستر سمفونیک نشان خواهد داد.» 

ایال ایکی :ال بهترین اجرأعان این گزون 
حکایت (شمع ها و اوداع هایدن» بر صحنه تالار 
وحدت بود. این ارکستر با زیبایی خاصی این 
سمفونی را اجرا کرد.جراغها خاموش شد و صحنه با 
تور شمعی که هریک ازنوازندگان در دست داشتند. 
روشن گردید و سپس ‌هریک به ترتیب شمع‌ها را 
خاموش و از صحنه خارج شدند و چکناوریان و یک 
ویولوئیست چمل از دیگران آنجا زا ترک کردند. 
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سوداپه چون دید سیاوش از کامجویی او تن 
می زند جامه چاک کرد و فریاد زد. کاووس به شبستان 
آمد و سودابه به دروغ سیاوش را گناهکار خواند. 
سیاوش نیز داستان را برای پدگفت 


نبر نک باختن سوداوه 
کاووس دید از سخن آن دو به حقیقت نمی‌رسد. 
پس با.خود گفت؛ «اینجا جای شتابزدگی نیست.: بايد 
نیک در کار نگریست و گناهکار را شناسایی کرد.» این 
بود که تن و بدن سیارش را بویید تا ببیند که آیا نشانی 
از عطر و بوی سودایه می‌یابد یا نه. 
چننین گنفت با خویتتن ضهریار 
که: «گفتار هر دو نیاید به کار 
بر این کاربر نیست جای شتاب 
که تنگی‌دل آرد خرد را به خواپ۱ 
نگه کرد بايد بدین در نخست 
گوایی دهید ئل چو گرد فزت 
بسبینم كزين دو گنهکار کیست 
به پادآفره بد سزاوار کیست»؟ 
بدان بازجستن همی چاره جست ست 
بسسبویید دست سیاوش نخست 
بر و بسازوی و سروبالای اوی 
سسراسمر بسبؤیید هر جای او 
ز سوداوه بوی می و مشک ناب 
همی یافت کاووس و بوی گلاب 
نبود از سیاوش بر آن گونه بوی 
نشسانِ پُسسودن نبود اندر اوی" 
غمی کشت و سوداوه را شزاز کرد 
دل خویش را زو پسر آزار کرد 
کاووس که سودابه را گناهکار یافت. در دل گفت 
باید او را کشت؛ اما بی‌درنگ به یاد گذشته افتاد. آن 
زمانی که او به جنگ پادشاه هاماوران - پدر سودابه ۔ 
رفته بود و دریند شده بود و تنها سودابه به یاری‌اش 
می آمد و از او پرستاری می‌کرد. فرزندان خردسالش را 
نیز به خاطر اورد و همچنین مهری را که از او در دل 
داشت. این بود که سیارش را بیرون اف راد و گفت: 
«پاکی و خردمندی تو آشکار شده. برو و از این ماجرا 
با کسی سخن مگوی که سردم بر شاخ و برگ آن 
خواهند افزود و به گوش همگان خواهند رسانید.» 
به دل گفت: «کاین را به شمشیر تبز 


بسباید کسنون کسردنش ریز ریز» 











ز هاماوران زان پس انسدیشه کرد 
: که اشوب خضیزد از ازار و درد 
ودنکل بلدانگته که در پند بسود: 
بر او نه خویش و ته پیوند بود 
پسرستار سوداوه بسد روز و شب 
بپیچید از آن رنج و نگشاد لب 
سه دیگر که یک دل پُر از مهر داشت 
ببایست از او هر بد اندرگذاشت 
چسهارم کز او کیودگان داشت خُر د 
به چاره غم خرد نتوان سپرد 
از ان گار بت بسی‌گناه 
یر دی او نس داسنتت اه 
بدو گفت: «از این خود میندیش هیچ 
هشبیواری و رای و دانش بیج 
مکن یاد از این نیز و با کس مگوی 
نباید که گیرد سخن رنگ و بوی» 
سودابه که دید دروغش در شاه نگرفته, نیرنگ 
زشت‌تری باخت و زني از کارکنان شبستان را که 
زایمانش نزدیک بود» فراخواند و زر بسیارش داد و 
پیمان استوار گرفت که رازش را برملا نکند و آنگاه 
گفت: «تو دارویی بخور تا بچه‌ات بیفند و من آن را 
فرزند خودم جا بزنم و گناهش را ہر گردن سیارش 
بیندازم تا مگر آبرویم بازگردد.» 
و دالست: لوداو کو کشت خر 
سس یاو یخت اندر دل شسھریار, 
, یکی چاره جُست اندر آن کار زشت 
ز کسسینه درخستی بے نسوّی بکشت: 


اوش 


۲ 


زنسسی بود بسا او بے پسرده‌لدرون؟ 
" پسر از جسادوی بسود و بسند و فسون 

گسران بود و اندر شکم بچه داشت 
هنسمی از کپ رانسی یله سخ گنذاشت 

بدو راز بگشساہ و زو چسارہ جُست 
گر آاز پسیمانت:خواهم دخنلات 

جلو یمان سستد» زز بسیار داد 
«سخن» - گفت: -«از این در مکن هیچ ياد 

یکسی داروی از ک‌این بسفکنی 
تھی مسانی و راز مسن نشکسنی 

مگسر کساین چننین بند و چندین دروغ 
تباین کن تنسو نرہ فضروغ 

به کاووس گویم که این از من است 
جنير کشنته ریس آفسرمن E‏ 

مکر کساین شود بر سیاوّش درست 
کسنون چسساره ایسن بسبایدذت جست 

کرای کتوه آب مسن نزد شا 
ارد ٹیسیرہو دور مسسانم از گساه» 

بدو گنت زن: «مسن تو را بسنده‌ام 
جم قر فان و رات سرافکنده‌ام» 
زن رفت و با غوردن ډار و بی بدا را آفکػنذ 
و در تشت زرینی نزد سودابه فرستاد. سودابه در بستر 
خفت و بانگ و فریاذ راه انداخت؛ چنان که.یه گنوش 

کاووس رسید و او جویای ماجرا شد. 
چو شب تیرہ شد داروی خورد زن 

بسبیفتاه از او بيه آافسرمن 


دو بسچه چنان چون بود دیوزاد 
چه باشد چو دارد ز جادو نژاد؟ 
یک تشت زریسن بسیاورد پیش 
بگفت آن سخن با پرستارِ خویش 
نسھاد اندر او بسچه اهرمن 
خروشید و بفکند بر جامه تن 
نهان کرد زن را و او خود بخفت 
فغانش برآمد به کاخ از نهفت 
به اسوان پرستار چندانک بود 
به نزدیک سوداوه رفتند زود 
دو کودک بد‌بدند صردہ به تشت 
از ایوان به کیوان فغان برگذشٹ 
چو بشنید کاووس از ایوان ضروش 
بلرژید در خضواب و بنهاد گوش* 
بسپرسید و گفتند با شهریار 
که چون گشت بر خوب‌رخ روزگار 
فردا صبخ زود کاووس بر بالين سودابه آمد و 
حالش را پرسید. سودابه گریان و نالان بچه‌ها را 
نشانش داد و گفت؛ «سخن سیاوش را پذیرفتی و مرا 
خوار کردی. حالا حقیقت چون آفتاب روشن است!» 
کاووس به فکر فرورفت تا چه کند. پس از مدتی بهتر 
دید از ستاره‌بینان یاری بخواهد. 
غمی کشت و لی شب نزد هیچ دم 
سه یکی بت رات و ام درم 
بر آن ا سنوداوه را خفته دید 
شسبستان سراسر برآشفتہ دید 
دو کودک بر آن گونه با تشت زر 
فکنده به خواری و خسته جگر 
باريد سوداوه از دینده آب 
بیدو گفت؛ : رون سبین آفتاب 
اوت کو چو کرد از بسدی 
به گفتا ر لو مر ادن یی" 
دل شاه کساووش سا اگما 
برفت و پر انديشه شد یک زمان 
همی گفت: «کاین را چه درمان کنم؟ 
نشاند که این بر دل اسان کسنم» 
از آن پس نگ کرد کازوس شاه 
کسی را که کردی بے اختر نگاه 
بجست و ز هر سو بر خویش خوائد 
بپرسید و بر تخت زریسن نشاند 
ز سسسوداوہ و رزم ف‌اماوران 
سخن گفت ضر گونه‌ای بی‌گران 
پسدان تا شیوند آ که از کار ازی 
به دانش بسرانسند پرگار اوی "۲ 
وزان کسودکان نیز بسسیار گفت 
نهفته بسرون آورید از نسهفت 
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خواب شگفت ! 


«جرج والتر» یکی از انسران ارتش بریتانیا بود که 
در فلسطین. شرق اردن. شام و عراق در جنگ جهانی 
اول جنگیده بود 

این افسر کهته کار انگلیسی در توضیف و تشریح 
وقایع و حوادئی که برای خود او یا دیگران رخ داده بود 
مهارت بسیار داشت م شبی از شبهای: سرد زستان 
«والتر» قصه‌ای برای دونعانش گفت و تاکید ھی کرد 
آن را بار کنند ولی اصراز داشت که چون این‌قصه 
مربوط به نان تلطتتی اسپالناست: کا ارما که 
سلاله پادشاهی آن,کشور بابرجاشت: این داستان رانه 
کرای یس 

«جرج » این طور گفت 

- تنهامن از افراد خانوده خود مأمور شرق صرق 
برادرم سالها در ایزان: افغانستان و عربستان مأموریت 

شت» پدرم نیز روز گار خوة را بیشتر در شرق گذراند. 

پدرم «جیمس والتر» نام داشت. در یکی از 
مأموریتهای خود در خاور. وقتی از جبل کرمل واقع در 
فلسطین می گذشت: حادثه‌ای برای او رخ داد که در 
زندگی و آینده او تأثیر بسیاری داشت 

در «کرمل» پبرزٹی را دید که چهارزانو روی 
زمین‌نشسته و عشتی خاک وشن در جلو خود ريخته 
است. معلوم ند ری فالگیر امت و از آینده خبر 
می‌دهد . پدرم چند سکه نقره به او داد و درخواست کرد 
که آینتغای رابگوند. برزن سن از یک سلسله 
صخبت‌های طولانی گفت: 

- اجداد تو همه پادشاه بوفه‌اندء بازغاندگان تو نیز 
پادشاه خراهند شدا 

پدرم از این حرف پیرزن خنده‌اش. گرفت و آن را 
بی آسامن دانست ولی بعد رفته رفته این حرف او را به 
فکر انداخت؛ زیرا پدرم په تناسخ ارواح معتقد بود و 
می گفت ازواج ما به دنیا بازمی گردند و در کالبدهای 
دیگری جامی گیرند. 

چندی بعد پدرم در مضر به فالگیر دیگری بزخوردو 
آن فالگیر نیز حرف پیرزن کرملی را تکرار کرد وگفت: 

«پدران تو پادشاه بوده‌اند و بازماندگان تو نیز پادشاه 
خواهند شد. اما به شرط آنکه تو کسی را بکشی !۷ 

پدرم به مهمانخانه‌ای که در آن مسکن داشت 
با زگشت و در بریای افکار و اندیشه‌های دور و درازی 
فرورفت و به مدد غلم و منطق و عقل می‌خواست راست 
یادروغ بودن این پیشگویی‌ها و فالها را بعر سازد! 

او ضمن اندیشه و تفکر به خواب رفت و خوابی دید 
که یکبازه افکاز و آمال او را به کلی تغییر داد. 

خواب دید که در یکی از تالارهای بزرگ کاخ 
سلطنتی اسپانیاست و در جوار او نیز «زامسسن 
فرعون مصر ایستاده و در دستش خنجری است که پا ان 
به اتاق خواب پادشاه اسپانیا اشاره می کند و می گوید: 


پدرم از خواب پرید و خود را پریشان دید ومتوجه 


و ےپ دجو سی رت 


است!از آن پس ایمان کامل پیدا کرد که آن پیشگویی 
۳ آن دو فال راست بوده و به‌راستی او بازمانده 
دراهمسس دوع» فرعون مضر است و بازماندگان او نیز 
اگر وی «آلفزنس سیزدهم»پادشاه جوان اسپانیا را به 
دستور جد خود بکشد, همه مانند پدران او به سلطنت 


خواهند رسید! 
پدرم از ان پس در انديشه انجام دادن این دستور 
شگفت بودو اراده کرد که به هر بهایی شد: | ست. از هیچ 


خطر و مانعی نترسد و این موضوع را عملی سازد. او 
مأمرریت مادرید را به عهده گرفت و پیش از آنکه مصر 
را ترک گوید به مقبره ((رامسس دوم» رفت . 

چون در آن زمان «آلفوئس سیزدهم» کوچک بود. 
کارهای سلطنتی را مادرش ملکه «ماری کریستین» 
انجام می‌داد. 

زقتی یدرم سفیر انگلیس دز دربار سلطنتی اسپائیا 
شد به حضور ملکه باریافت و استوارنامه خود راتسلیم 
کرد 

چند ماه پس از اقامت سفیر انگلیس <یعنی پدرم - 
در مادرید گذشت. روزی نگھبان کاخ پادشاهی مادرید. 
مردی را که به لباس مصریان قدیم:ہود و خنجری در 
دست داشت و می خواست به اتاق خواب آلفونس برود 
دستگیر کردا 

ملکه چون این خبر را شنید با شتاب خود را په 
تالاری که آن مرد در آنجا توقیف شده بود. رسائید و 
چون چشمش به وی افتاد. سفیر انگلیس یعنی «جیمس 
والتر» را شناخت! 

وقتی از وی پرسیدند تو کیستی و چه می‌خواستی 
در کمال آیمان و با صراحت کت لائ کک را ناش 

< من از نواده‌های «رانسس درم » هستم. . آمدەام 

دستورجدم را عملی سازم و پادشاه اسپانیا را در بستر 
خوابش سر ببرم! 

خوشبختانه سیاست در قضیه مداخله کرد و این 
ننک آفتابی نشد و روزنامه‌ها نوشتند «مرد بیگانه‌ای» 
قصد کشتن شاه را داشته که بعد فهمیدند دیوانه است 
واو را به تیمارستان فرستادنداء» 

ولی حقیقت این امیت که پدرم را یه تیمارستان 
نفرستادند بلکه به دستور دولت بریتانیا به لندن‌باز گشت 
چون کاملا آثار جنون از ظاهرش پیدا یودپس آزمدتی 
معالجه توانستیم او را از این اندیشه‌جتون‌امیز که 
به‌راستی برای او مانند یک بیماری شده‌بود. نجات 
وچ 

در سال ۱۹۰۶ «آلفونس سیزدهم» با شاهزاده خانم 
«ویکنوریا دوباننبرگ» ازدواج کرد و پدرم نخستین 
کسی بود که تلگراف تبریکی به ان قضمون برای او 
فرستاد: 

« اژدواج آن شاه جوآن را تبریک و تهنیت می گویم 
و خواستار عمر دراز و سعادت ملکه و اعلیحضرت 
سم 

اما کی انا ور ماه فوریه 
اعلیحضرت را داشت! 

پدرم همان سال مردو این کابوس وحشتناک ازفراز 
کاخ سلطنتی اسپانیا برطرف شد. 


۰ قصد کشتن 


« ااوالتر» من جد تو هستم و به تو آمر می کلم که این ٦‏ 
پادشاه کوچک را گردن بزنی تا بعد از مرگ «آلفونس | | 
٦ 2‏ بیزذهم» بازماندگان تو بتوانند مانند اجدادت دگرباره‌په | 
٦‏ سلطنت برسند و آن ډو پیشگویی به تحقق بپیوتذد 





























داریوش تهب ی کا و TRS‏ رادر همین 
شماره تمام می‌کنیم. 


لشک رکشی های داریوش 

تسخیر سند و پنجاب: داریوش بعد از برقراری 
امنیت در ممالک تابعه جند ایالت به ایزان ضمیمه کرد 
یکی پنجاب و دیگری سند که هر دو ذر هند واقع انڈ ازهند 
طلای وافری به ایرآن وارد می‌شد. سفر جنگی داریوٹن به [ 
هند خیلی مهم بود چه این واقعه یکی از دومپدا: + تاریخ ۳ 
هند شده ۱ 

تسخیر نز یی شون :یدازآ داریویبه 
«سکا‌ها پرداخت. علت این قشونکشی بایدتجاوزاتی 
باشد که «سکا»ها به آیران می کردند, بعد ازآن لشکر ایران 
از ترکیه گذشته به مضب | رود دانوپ‌رسید. «سکا‌ها 
علوفه و آذوقه‌ها را آتش زدند و خود با حشم .یه داخل, 
مملکت عقب نشینی کردند» قحطی وه شکلات لشکر ايرا | 



























راضی کرده باشذ بعد به ازویا لشک رکشیّد و مقدونی را 
مجدد به اطاعت ایران درآورد؛یونالیها از ایزائیها بسیار 
می ترسیدند. بنابراین دردربار. گفتند. که دازیوش بدون 
جنگ می تواند یونان رامطیع. خود کند. داریرش هم 
رسولانی به یونان فرستاد:اکٹر شهرهای یوتان به اطاعت 
داریرش در آمدند غیر ار« آتن »و «اسپارت» که رسولان را 
کشتند و نگی از نوآغاز شد:(۴۹۰ قبل از میلاد)ء 

لشکر ایران از راہ دریا یه آتن ن حمله کردو ششصدفروند 
کشتی ایرانی به شبه‌جزیره. «آتیک» که آتن غ درآن واقع 
است .رسیده و لنگر انداختند. در ابتدا | آتنی‌هانمی خواستند 
جنگ کنند. امابه تحریک یکی ازنجیبزادگان آتنی 
جنگ آغاز شد و یونانی‌ها با اطلاع از مهارت ایرانی‌ها در 
تیراندازی با آنها تن به‌تن درگیر شداند و تھایتا ایراتی ھا 
پس از دادن چهارهزار تلفات به کشتی‌های خود عقب 
نشستند. آنهامی‌خواستند دوباره به آتن حمله کنند که 
سردار ایزانی صلاح ندید و آنها به آنیا مراجعه کردند. 
چهار سال بعد از این جنگ داریوش فرحالی که برای جنگ 
جدیدآماده می‌شد, در گذشت (۴۸۶ قبل از میلاد): برخی 
می گویند اگر عمر او وفا می کرد و جبران این شکست زا 
می کرد. کار یونان خیلی سخت می‌شد. 


1 ا 


- 











7 پویانلار غم خاناری ننجہ دی اویان داغلار | 
مو که سرم مل ندارہ, منت از دلاک ندازم. ٦‏ ہرگرڈان, عزیز من ای کوهها / خوابیده‌ای بیدار ۱ 
۳ بررگردان: من که مو ندارم. منت سلمونی را | شوای کوهها /این طرفهاغم خائه است / آن طرفها | 

نمی کشم چه خبر است ای کوهها؟ ۱ 
فرستنده: مهرداد شاکری از نورآباد ممسنی, ضامنی | فرستنده: عبدالرحیم مظهری از چالدران . 






۱ ح٠‎ ٣ 






داستان شیرین یک ضرب المٹل 

این هفته: هر که شتر را به چشت بام پر ده 
باید خودش پایبن بیاورد.. 

این ضربالمثل به «پهلوان عسکر یزدی» 


برمی گردد که از قهرمانان کشتی در اوایل حکومت 


قاجاریه بود. 
می گویند روزی پهلوان عسکر یزدی با پدرش 


اختلاف پیدا کرد. پس برای ناراحت کردن او که 


روزی با خرش به مغازه می‌رفت,خز را به کول گرفت و از 
نردبان بالا رفت و او را روی پشت‌بام گذاشت و پس 
ازاینکه پایین آمد. نردبان را نیز برداشت. . .. 

"پدر پھلوان صبح به طویله رفت و خر را انجا 
ندید و در فکر بود که خر کجاست یا چه کسی آن را 
دزدیده. که ناگهان صدایش را از بالای بام شنید. 

پدر دریافت که این کار پسرش است. به 
بازار رفت و چند یل و پھلوان را با خود آورد تا 
خر را پایین بیاورند؛ مانده بودند ‏ گفتند؛ «کسی 
که خر را با خودش بالا برده. باید آن راپایین 
بیاورد.4 : 

و از آن به بعد این جمله ضرب‌المثلی شد که 
برای بیان آنکه هرکه کار نامعقولی انجام 
می‌دهد. خودش باید ان را اصلاح کند. 

فرستنده: حسن عبدیان از حسن آباد فشافویه 


الا گنابادی 
۷ گل زیرہ . توزہ خوو خوش گیره 
اگر خوو خوشت گیره . تو ره مادریفسل گیرہ 
۳9 
لالا حجییب نسم یه درد دل طبیب م 
سے فتان عاو خا کرک چ 
لالا لالاش مییه در واک باباش مبیه 
در واکو که او اومد ‏ صدای کوش پاش به 


خوو؛ خواب ٭ مییه: می‌آید > واکو: بازکن - 
کوش: کفش 


فرستنده؛ مجید کاظمی نوغابی از گناباد 


رب الثل لری 
شاخ گا اگر دم خر بیدی. شکم ندبرسه نی لشت. 
برگردان: شاخ گاو را اگر خر داشت شکم ندریده 
برابر: گربه مسکین اگر پر داشتی, | تخم گنجشک 
از زمین برداشتی . 
دوری که دایش تعربفش ای کنه سی بچه هالوش 
برگردان: دختری که مادرش از او تعریف کند, 


ھ۸ 


شماره ۲۹۰ 


واژه‌نامه کردی 
تاته: پدز | مروجله: گنجشک / ایا: مادر / کناچه: 
دختر | تا ته گوره: پدربزرگ /ایا گوره: مادربزرگ ۸ 
چم: چشم | مامو: عمو / لالو: دایی | خاص: خوب | 
خراب: بد | کاوتر: کبوتر |میته: عمه | کر: پسر /کاکه: 
برادر /یانه: خانه | گوره:بزرگ / بوچکله:کوچک. 
فرستنده: فریاد صفری از سنندج 


ضرب المثل کاشمری 


ده شی درم هلم ما بقش فلفلم ماد 

برگردان: ده شاهی دارم. می‌خواهم هل بخرم و باب 

(در مورد افراد بلندپرواز و خیال‌باف په کار 
می رودہ) 





® ےم 


هفت کل کلاہن, هفت کور عصباین. 

برگروان: برای, هفت کچل کلاه هستند. برای 
دست هفت. کون عضا, 

(براپر: خودشان می برند. خودشان می دوزند و بعد 
هم کم می آورند:) 

هر چه بسو کنی گرده برت مخور. 

بر گردان: هر چیزی را که پنهان کنی» گربه آن را 


برایت می خورد. 0 
(در مورذافرادی که زیاده از عد اینده‌نگر هستند. 
به کار می‌رود.) 


فرستنده: فاطمه رجابی از شهرستان کاشمر 


دوبیتی آذری 
عزيزيم داغدانسه وار 
ائل کوچوب داغدانه وار 
گوزون کور اولسون مجنون 
لیلی سیر داغدانه وار 
برگردان؛ عزیز من. در کوه چه چیزی هست؟ | 
ایل کوج کرده و در کوه چه چیز هست؟ /چشمت کور 
بادای مجنون / که بی‌لیلی در کوه چه چیز هست؟ 
عزیزیم آویان داغلار یاتیپسان اویان داغلاز 


معرفی یکی از صنایع دستی ایران زمین: . 
پته کرمان. نقش طبیعت و زند گی 
پته: پته دوزی رشته‌ای از سوزن‌دوزی است. در 
این هنر. سوزن‌دوز سطح پارچه را با نخهای الوان و 
مواد پته‌دوزی: مجمرعه مواد این هنر شامل 
پارچه. نخ, سوزن است. پارچه‌ها معمولا پشمی و 
کم‌عرض است و بنا به نوع کار در اندازه‌های مختلف 
و در رنگهای سیاه. نخودی و قرمز مورد استفاده قرار 
می گیردء 
مراحل کار: ابتدا طرح موردنظر را که قبلا روی 
کاغذ کشیدہ شده. به روی پارچه منتقل می کنند. در 
این مرحله ابتدا به‌طور متناسپ خط‌های طرح را با 
سوزن سوراخ می کنند و به روی عرض پارچه اندازه 
۱ می‌کنند و رزی آن گچ یا گرد زغال می ریزند. 
این عمل را«گرته‌زنی» می‌نامند. در مرحله بعد 
به کمک قلم ومرکب طرحها را روی پارچه 
مشخص می‌سازنده پس ازطراحی. انْتخاب نخ و 
رنگ مطرح است که بنا به طرح و رعایت سنت 
و موجودی بازار از رنگھای عنابی ۔مشکی, سبز 
روشن, سبز تیره. زرد. نازنجی, قرمز. |بی, تیرہ. 
لاکی و.. استفاده می‌شود. 
بعد از مشخص شدن زنگھا۔ پته‌دوز جای 
خطوط اصلی را سوزن‌دوزی می کند. این 
مرحله به«ساق‌دوزی» معروف است. پس از 
اام کارا داغل‌نقرش و متن را ہا آسلوب خاصن 
پته‌درزی. سوزن‌می‌زنند و این قسمت کار را 
اصطلاحا «آب دوزی» یا«متن دوزی»» می گویند. 
مرحله سوم یکی از مهمترین‌مراحل پته‌دوزی است و 
«برگ دوزی» نام دارد و آن‌سایه زدن پیرامون گلهاو 
نقشها به وسیله تخ است. 
برگ دوزی برای اطراف حاشیه به صورت 
زیگزاگ است که آن را «پتک دوزی » می‌نامند و در 
زبان محلی به معنای «جوانه‌دوزی» است. این 
آخرین مرحله از دوخت «یثه‌دوزی» است, بس از 
اتمام کار ((بته )) را می‌شویند و پس از اطمینان از 
درستی ومرغوبیت مواد اولیه (پارچه و نخ) بر روی 
دستگاه‌ویژه‌ای به نام «ئورد» می اندازند تا پش از 
خشک شدن‌قابل عرضه و فروش شود. 
گردآورنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن خراسان 
نامه هاي شما رسید: 
عبدالجلیل رکنی از روستای شیخ حضور بندر 
لنگه- احمد عطوفتی رودی از خواف د زهرا دلشاد از 
روستای کاريزک کاشمر « مجید کاظمی نوغابی از 
گناباد (چهار نامه ) * مرتضی انوشه از براژجان . 





داستان زندگی 
آن چهار ساعت 7 


۱ بقیه از صفحه ۱۷ 
باز هم بان خیال که اشتباه می‌کنم. فضیه را با 
" |پسرخاله درمیان گذاشتم. او هم یکه خورد: 

« عجیبه .., حق با توست ... دیشب موهاش کاملا 
سیاه بود... 

از گفتگرهای ما «مرد گناهکار» به خودش آمد و 
«سلام» گفت و به رسم احترام از جا برخاست و پنجه 
جمع شده دست چپش را که ذر همه این چهار ساعت 
[از ۱۲/۳۰ تا ۴/۳۰ صبح ) یکریز «روی سرش وروی 
موهایی که بر شقیقه‌اش ریخته بود» گذاشته بود. 
ازروی سرش برداشت و... 

٭ وه 

این «صوت » که ناشی از حيرت و تعجب و ترس 
و بهت و ناباوری بود از دهان من خارج شد. طوری 
«حیرتم » را با این «وه» بیان کردم که پسرخاله هم جا 
خورد: 

چی شد؟ 

و من که انگار مغزم فلج شده بود. جای چهار 
انگٹ نگشت «مرد گناهکار» را که روی موهای شقیقه اش 
مانده بود نشان دادم: 
- جای انگشتھارو ہہین پسر خاله... 
پسرخاله مسیر دستم را نگاه کرد و او یز جا خورد: 
٭الله اکبر:-: این غیرممکنه »:. 
اما ممکن بود. این دومین (اچیستان) ان صبح 



















زود بود؛ اری: جای .چهار انگشت مرد بر 





موهایی که سفید شده بود و دیشب کاملا سیاه بود. 
درست مانند یک عکسبرگردان روی موهایش مانده 
بود. آن هم به رنگ سیاه! 

به زبان ساده ماوقع را شرح بدهم؛ موهای مرد 
ا و موی 
جای چهار انگشتش بر روی موهای شقیقه 
همانطرر سیاہ مانده ہودا 

«مرد گناهکار» که متوجه تعجب ما شده بود به 
سری ایینه رفت و خود را که دید زمزمه کرد 

این حقیقی ترین وأقعه زندگی منه ... 

و بعد رفت تا سوار هواپیما شود که من,بالاخره 
کتجکاوی ام را نتوانستم کتترل کنم و به سویش 
رت 

٭ افاه.. ببخشین ۰۰۰ جرا «آين کاررو» کردین؟ 

«مرد گناهکار» که دوباره اشک در چشمانش 
جوشید. لبش را گزید و زمزمه کرد؛ 

* نپرس .۰۰ نپرس +.. جواب این سوال رو هرگز 
کسی از من نخواهد شنید! 

این را گفت و رفت سوار هواپیما شد و به تهران 
اعزام. اینک که نزدیک به۱۶ سال از ان روز 
می گذرد. من هنوز درپی یافتن این سوال هستم که: 
چگونه شد که‌موهای مرد ظرف فقط چهار ساعت 
یکدست سفید شد؟و چگونه جای آن چهار انگشت 
سیاه ماند؟ 

پاسخ این سوال را هرگز نگرفتم» همانطور که 
هرگز نتوانستم از تضایای مربوط په دادگاه مرد 
گناهکار چیزی بفهمم! 









پاورفی جدید ایرانی 


سالهاي‌خا کست 


بقبه از صفحه ۳۷ 


آن روز که صدیقه اینها را ا عايشه شنید. او بیشتر 
ازعايشه عاصی شد. یه سراغ ستار رفت : با او 
جنگید.دعوا کرد. دشنام داد وء:. و آخرسر با وساطت 
خود عايشه که می گفت: [من عشق تحمیلی نمی خوام] 
صدیقه کوتاه امد و بعد سه ماه بعد = عاشق ستار شد او 
از آن روز بود که عايشه کاری گرد که" صدیقه باور 
نمی کرد. دوستی اش را با صدیقه عمیق تر گرد و تلاشش 
را برای ازدواج پسر عمویش با او بیشتر 

آن لحظه که ستار و صدیقه در تپه‌های پشت آسیاب 
نشسته بودند و داشتند راجع به روز عقد حرف می زدند. 

«سردار معین» "خان ده = به روستا آمدتا دو روز 


= (ادامه دارد) 
0 
0 
منصور کیست؟ او در این داستان چه نقشی دارد. 
سرنوشت صدیقه و ستار به کجا می‌انجامد؟ صدیقه 
چگونه پا به زندگی معین السلطنه می گذارد؟ 
از سری دیگر؛ معینالسلطنه چه کار مهمی با دکتر 


در صورت. تمایل. پاسخ این سوّالات و سیر ادامه 
داستان را در روز شنبه, یکم اردیبهشت از ساعت ۱۵ با 
شماره تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ به محمود اکبرزاده بگویید. 





هموطنان عزیز بیائید با ترک مواذمخدر دوباره متولد شوم و زند گی گذشته را به فراموشی بسیاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعتباد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعنیاد تولدی دیگر می توائید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبی و با ایجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سرپائی و کاملاً پنهانی این بیماری را برای هميشه ازبین ببرید. ضما یک دوره داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارومي‌باشد 
برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله آژانس بصورت رایگان درب منزل تخوبل می گردد و عزیزان شهرسنانی بصورت پست هوائی یک ساعنه با ست پیشتاز ,۸ 6ساعته ارسال میگردد. 


تلفن : ۹۵66۰۱ همراه: ۰۹۱۱۲۳۸۵۳۹۰۲ بصورت ۲6ساعته 


صا @ a‏ 
تقویتی» تحدیدی, کنکور ۸۰ 
رباص تجربی: هنر, انسانی» زبان 
ساعت ۰۰| تضمینی 
دنر رسمی! مهنادسی! فوق ہیں 
تعاس افساط ہ حلسه اول رایگان 
«TIE»‏ 
YETA‏ 


توسط کادر پز شکان مجر ب» با جدیدترین روش طبی دنیا 
(متد 1(0/1/1)ءبدون در د جسمی وعوارض روحی پس از ترک» 
سرپائی و همر اه بادر مان جلوگیری از عود اعتیاد 
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رار 


خونین دل 

دل از من برد و روق از من نهان کرد 
خدا را با که این بازی توان کرد 

شسب تنهس‌ایی ام در قصد جان بود 
خیالسش لطف‌های بی کران کرد 

چراجون لاله خونیسن دل نباشسم ۱ 

که با ما نر گس او سر گران کرد 

که را گسویم که با این درد جانسسوز 
طبیبسم قصد جان ناتوان کرد 

بدان‌سان سوخت چون شمعم که برمن 
صسراحی گریه و بر بط فغان کرد 

ضباگر حارة دازی وقت وقت است 
که درد اشتی‌اقم قصد جان کرد 

مان مهربانان کی توان گت 
که یار ما چنین گفت و چنان کرد 

عدو با جان حافظ آن نکسردی 
که تیر چشسم آن ابرو کمان کرد 
حافظ 





بوی گل و زیحان 

خیس از غروب جمعه باران گرفته‌ام 

در سایه سار باد تو سامان گرفته ام 
با تو عزیز رفته‌ام تا منتهسای عشسق ۲ 

پایی‌زهای سخت را اسان گرفته ام 
مثل بهاری در خیالم سبز می شوی 

پاییزی‌ام اما به بویت جان گرفته‌ام 

بی تو اگرچه گوشه گلدان گرفته ام 
در انته‌ای کو جه بن بست مانده‌ام 

آغاز کن حالا مرا پایان گرفته ام 


احساس می کردم زمین سرسبز می شود 
رنگ خداء بوی گل و ریحان گرفته‌ام 
محمد رحیمی > رامھرمز 
ھ٤٠‏ شمارہ ۲۹۹۰ 


ظی۔ سم 1 ۱ 


متام موی دوست حلقه دام بلاست ' : 
1 هرک درین حلقہ نس قارع ازین ارات 

ماه پرھیزکاز قوت عقل است و صر ۶ 

عقسل گرفشتار می صبر زیون موس 
< گر بزنندم ب به تیسغ در نظسرش بی دریخ ۱ 

دیدن او یک نظر صد چو مرا خونهاست 
گر ہرود جان ما دز طلب وصل دوستت 1 

حیف نباشد که دوست دوست تر از حان ماست 
دعوی مشستاق را شر نخواهد بیان 

گسونه زردش دلیسل ناله زارش گواست 
دلشده پایشد» گردن و حان در کمند 

زهرة گفتار نی کاین چه سبب وان چرانست 
مالک ملک وجود حاکم رد و قبول 

هرچه کند جور نیست. ورتو بنالی جفاست 
تیسغ برآر از نیام زهر درافکن به جام 

کسو فیس اول وزاطرفدما وضاست 
گر بنوازی به لطف. ور بگدازی به قهر 

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست 
هر که په جور رقیپ یا به جفای حبیب 

عهد فرامسش کند: مدعسی بیوفاست 
سعدی از اخلاق دوست؛ هرجه برآید نکوست 

گو همه دشنام ده کز لب شیرین دعاست 

سعدی 


و ۱ 


باغ ذهنست از گل ابریشسم رؤیا پر اسست 
بازگسرد ای موج سرگسردان دریای وجود 

ساحل اندیشه‌ات از پاکی دریا پر است 
می کشسی تصوير دل راروی چشم ماهتاب_ 

کلک طبعت ز ان میان از واژه زیبا پر است 
مست مستم می برد تا خلوت رویای خویش 

دختر دل دامنش از غنجه صهبا پر است 

چهره زیباییش از زیسایی دنیا پر است 
با تو می گویم: تویی همراه شب‌های فراق 

سینه مجنون شعرم از غم لیلا پر است 
در بیابان جنسون تنهسا نمی مائسد دلسم: 

از شفایقهای عاشق دامن صحرا پر است 


محمد مجد - تھران 


از عسو مولانا پر 






دو شعر از مجموعه شعر جدیدالانتشار 






«روزهای رفته از خاطر»سروده 
۸۹ نورالدین نورالهی 
۱ بر بوم باد 
طرح تنهایی من 
ا ۴/۶ 7 3 ۱ بر ہوم باد است 
ف کل FT A‏ ۱ 71 ہے گاه در امتداد اندوهی مبهم 
یہ72 0 ای لیا ۱ ۹ بر طرح تنهایی ام 
سی وه هت ۹ یز پلک می‌گشاید _ ۰ 
۲ ۳ ب رام یر نها و پرنده‌ای پرهای سوخته اش را 
ی زا ۳ سر ۷ + ا بر سطح فضا 
۲ فرجام ای شانه‌های مضطربم تکیه‌گاه تو : منتشر می گند 
خواهمت اموخت عاقت تاریک مانده کومه من ہی نگاه تو 
خواهمت آموخت در این مدار سوخته. تنها نشسته‌ام مشتی واژه 
آنگونه که خورشید روحم تیاه هریت و جائم ناه تو جراغی 
در خیال شبنمی تنها رفتی ولی نمی رود از یاد ای عزیز! در سیثه اش یافتند 
مغنای ماه و ۳ اندوه عاشسفقانه چشسم سياه تو و مشتی واژه تاول زده 
انمکاس خاموش ایثه‌ای را از میسله‌های تیسره تاریخ می وزد در دست 
که در وسعت بی‌انتهای شب عطر شسگفت پیرهن راہ راہ تو پشت کرده به دنیا 
حضور ستارگان دوردست را گیسو شلال کردی و در باد گم شدی زارات مر ده بو 
لبخند می زند کوه و درخت و دریاء پشت و پناه تو گفیند, 
سهیل کشمیری حسن بهرامی «هجرت» ˆ گچساران شاید شاعری ست 














نامه‌هایتان خوانده شد. ان شاءالله با 
مطالعه‌بیشتر آثار بهتری خواهید سرود: ۲ 

زهرا معماریانی: بجنورد - ارام علیکی؛ وراد مي‌ترسم 

ادر کیانی, تایباد > عادل مشهدسری, بهشهر «عشقی: باخته با 

رشت - طالب عابدزادہ. شوشتر <احمد هیوری‌شوش  -‏ چیزی را مثل زندگی 





فراموش 









آسیه محمودیان, تهران - سامره جاویدان.کهنه گوراب و تو 
رشت = محسن زنجیرانی. اراک * لیلی افتناری تبیغ اگر نگاهم نکنی 
امید فلاح لمراسکی ؛بهشهر < آرش کاکویی: را مثل عابر کوچه‌ها ۱ 
آزادہ یغمایی , گنبدکاووس < سحراسدی؟؟. پیر می شوم 
دو شعر از خیران کریمی فر - فریدونکتار ۱ روبروی زمان 
حادثہ ها فراموش می کنی که هستم 
حادثه‌ها را ۲ 
به را مهتاب 
سل تو چم به رم اور مویہ ہت سی 
پی هر غروب پانیزی زیر تور رژیایی مهتاب 
درد می کشم خفته ام 
شب و روز را خلوت کرده‌ام 
به صد ستا: ه ها و آسمان سحر در می زند 
رع مدای رون پلک که می گا 
سر می کنم یم 
به غرور بچگانه برفها می گریزی 








می خندم شاهین بهرامی - گوهردشت کرج 
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نوشته: محمدعلی قنبری ۲۱ ساله از بوشهر 


| ظهر یکی از روزهای گرم و سوزان تابستان بود. 
بے خاتون همچنان سرپا ایستاده و به دریا چشم دوخته بودءاز 
. بح که آعدہ بود تا الان مدام چشمانش به دریا بودو 


اانگار که اصلا دلش نمی خواست از دریا چشم برداردہ 


|آفتاب سوزان و هوای شرجی تابستان هم کوچکترین 

ی بر او نداشت 

دیروڑ صبح پاچ صفدر = شوهر خاتون * با قایق 
موتوری‌اش به دریا رفته بود تا لقمه نانی برای زن و 
بچه اش فراهم کند. سالهای سال بود که صفدر روزی 
خود را از دل دریا به دست می آورد. آو هر روز صبح به 
دریا می رقت و غروب با دستانی پر به خاله برمی گشت. 
ولی از دیروز که به دریا رفته بود تا الان‌برنگشته بود و 
همین موضوع. خاتون را دل نگران کرده‌بود» 

خاتون دیشب از شدت نگرانی تاصبح تخوابید:‌بود. 
دم دمای صبح بود که عمویش < مشهدی صفر - رأخبر 
کرد. مشهدی صفر با عجله سوار قایقش شد و به‌دریا زد 
۱ تا شاید بتواند نشانی از صفدر بیابد. خاتون هم پس از 


رسوا 


شته: غلام عباس شمس - تهران 


از چهارگوشه کوچیکی که رو در آهنی زندون 


پاسگاه درآورده بودن داشت به یه جفت کفتر سفید ثرو 


ماده که روی هره پشت بوم روبرو بق بقوکنون دور ہم ۱ 
می‌چرخیدن نگاه می کرد ور مست بودن, کفتر 2 


نزدیک شنده بود.». 


انگاری خجالت کشید بیشٹر نیگاشون کنه, به عقب | 
چرخید و تو تاریکی سلولش فرورفت و ته سلول 


نشست و تکیه به دیوار داد و زانواش را پغل کرد... 


چی می شد اونم یه حیوون بودا مثلا یک کفتر تابه . 


بهونه حیوون بودن تا ولش می کردن واسه کی 


ماش اس یل سم 
رر موز هیر الا 
۱ شت په دختر به قول غالەش تپل مہل کوچولو رو 


می دید که تو یه بیو این خوشرنگ ,ة 
عقب لم داده بود و دم در کودکتان پیاده می شد تا فراش 
که‌منتظرش بود ببردش تو... 


بعدش اون تپل مپل نازنازی: خیلی با عجله =| 
شدن هلش می دادن دبیرستان ۰ 


انگاری که واسه بزرگ 
رو هم تموم کرد. منتهاش شوفرشون وماشینۂ 
دوتا جوون شده بودن, یه «دوو» لبالویی با یه شوفر اتو | 
کشیده که به قول خودش میرزای «آه» بود. .جون همه‌ش 


یردق مهدی ۶ سی ان حالدائن “ي خاله‌صفورا ته 
سوی ساحل دویده بود. e‏ 

دا نب یکت باق ایا پکسان جال رابه 
ان سو خیرہ کرد و او را از دنیای افکارش بیرون کشاند. 

سیاهی هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد تااینکه خاتون 


توانست ان را تشخیص دهد. سیاهی, قایق مشهدی صقر 
بود که به ساحل نزدیک می شد. مشهدی‌صفر نزدیک په 
SE‏ هی یآ 
دوید: 
= چی شد عمو؟ پس صفدر کو؟! پیداش نکردی؟! 
و چواب مشهدی ضفر سکوت بود و سکوت.خاتون 
بار دیگر مصرانه سوالش را تکرار کرد تابالاخره مشهدی 
صفر اجار شد زبان باز کند: 


به‌هم زدن. بعد هم که رفتن: و مامانش بود که‌افتاد به 
چونش: 

- مگه چشونه؟ خدا به دور»... پسره که یک 
تکه‌جواهره... وضعشونم که توپ توپه... تو کویت و 
دوبن دفتر تجاری داره»», من که خیلی خوشم ارمده... 
باباتم همینجور. 

خیلی سریعتر از خود زندگی. بی موی ودرو 







که پولدارای عرب زن ج 


ید که خودشو با يه عرب ۱ 


اچ تکتار چیا 


حالا هم شش ماه پود برگشته بود بعد از سه سال 
چون دل خوردن تو مملکتای عربی و نکیت کشیدن و 


لب اع کندن بد ایم زد کی ا تایب نیز کن رود 


برگرده پیش پابا ننەاش. واسه خاطر همین و رل 


آه می کشید. خیلی‌ساکت و غمزدہ بود که هیجوقت ‏ ۲ دادگاہ 


زبونش به شکایت بازنشد! چشاش قد یک دادگستری | 
شیکایت بود.بالااخره‌شم حرف نزد که رده 

نصفه‌های سال اخر دبیرستان بود که یھو یه عدەزن 
به اسم خواستگار ریختن تو خونه‌شون و همه‌چیزرو 


۵۲ @ 
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ری شمه میدونستن ا ست زیر و 
نگاهها داشت له می‌شد. به مأموره گفت: 
«خیلی گشنمه. ميشه از بوفه یه چیزی بگیرم 


ونم 


بره در پزته 


- عموجان تسلیت می‌گم. اهالی «بندریالا» 
جسد شوهرت رو بالا کشیدن. عصر که بشه جتازه‌اش 
تن رو می ‌آریم بندر خودمون برای کفن و دفن, 
غمآ خرت باشه عمو... 

و گریه آمانش نداد. غم و اندوه تمام وجود خاتون‌را 
فرا گرفت. بغض گلویش را می‌فشرد. سرش را پایین 
نداخت و به دریای بی‌رحم فکر کرد که چند سال پیش | 
پدرش را از دستش گرفته بودو اینک شوهرش راء به‌یاد 
روزهای خوبی افتاد که در این پنج سال زندگی‌اش با 
صفدر سپری کرده بود و سپس به پسر سه ساله‌شان 
اندیشید که از امروز. یعنی اوج دوران کودکی یتیم شده 
و اینکه آو این به بعد می بایست همانند یک امائت ازارا ا 

اری می کرد و برایش هم مادر مئ پود و هم پدر. ٦‏ 
با این تصمیم, پ پشت به دریا کردو به سوی خانه‌روان 
شدء جایی که پسرک بتیخش: اننظارش, رامی کشید. 

ازاده مصممش را می‌شد از چهر‌اش خواند: ۱ 

فردا اول وقت ضیح تعدادی از ماهیگیران که 
می‌دانستند قایق صفدر چقدر خوب و تندرو و مناسب 
ماهیگیری است. رفتند به خانه مرحوم صفدر تا قایق رااز 
زنش بخرند, اماهنوز از سوی ساحل به سمت خانه صفدر 
راہ کج نکرده بودند که قایق صقدر رآ روی ‏ بهای, ساحل 
دیدند که به سمت دریا می‌رود. سکان‌قایق اماء دست 
خاتون بود؛ خاتون دریا! 





بخورم؟» مأمور جوان هم اجاژه داد. یه بسته بیبکزیت 
گرفت و یه‌دلستر از اون ماءالشعیرای تو شیشه 
کد 

خورده و نخورده شيشه دلستررو 
مانتوش. جوری که مأمور همراهش نفهمید. یه خورده 
که نشست از مأمور پرسید. «خیلی باید بشینیم؟» 
مأموره گفت: : «مشل اینکه امروز خیلی باید معطل بشیم, 
دیروز خلوت تر بود.» 

رو به ملمور کرد و گفت: «اميشه من برم دستشویی؟) 

ره که میدونست دستشویی دادگاه راہ فرار نداره 
گفت: «عیب نداره.» 
و راہ افتاد آمد دم دستشویی, با دستبند را باز کردو 
چپید تو دستشویی و رفت تو يكي از مستراحها, 
| خیلی وقت بود که رفته بود تو مامور پیش خودش 
گفت حتما طرف معتاده: وگرثه انقدر طول نمی‌داد؟ 
یکی, دو دفعه هم که شک کرده بود از یه خانم خواسته 
بود که در پزنه . خانومه‌ام در زده بود و جواپ شنیده بود. 
اما دیگه خیلی دیر شده بود. چند بار مأمور رو صدا زده 
بودن« نوبت پروندهش بوده از یک خانم دیگه خواست 
نوبت پروندهس. خانومه بعداز جند 

لحظه بر گشت و گفت :(انگار حالش خوپ نیست , خیلی 
ضعیف جواب ناد.» بازم خاطرش جمع شدکه طرف فرار 
نکرده. باز هم منتظر شد. دیگه این جندمین دفعه بوذ 
صداش که زدن دیگه انگار خودشم دل شوره گرفتش. از 
یه همقطارش خواست دم در دستشوبی وایسه و خودش 
رفت پشت دستشویی نیگاه کرد. هیچ راهی نبود. حتما 
زندونیش حالش به‌هم خورده بود. ا خواست 
که برن دررو باز کنند ببیئن چی‌شده که ... 

در رو که باز کردن زنی رو دیدن که تو خون خودش 
نشسته بود. زیر دست راستش یک شیشه شیکسته 


شت تو جیب 


دلستر افتاده بود ورگ دشت و پاهاش‌رو بریده بود.آما 
یگ خون از اونا نمیومد, زن جوون به دیوار تکیه کرده 


بود و چشمای سبزش که از کنارشون ته‌مانده‌ریمل چند 
روز قبل با اشکاش قاطی شدہ بودو تأ زیر گلوش کشیده 


شده بود زل زده بود به سقف ۰.۰ 













پاسخ ما.. 


* باسر عیسی زاده از تهران 





































آهم خبری ندارم - اما چمدون بد نبود. لاقل به عنوان 
نخستین کارهایت قابل تأمل بود. اگرچه برای قضه شدن FE‏ 
کمی کار دارد اما به قصد تشویق: هم که شدہ در یکی از ۳ 
هفته‌های آتی چاپش می کنیم. ۱ 
* زهره جوادی ۱۵ ساله از تربت حیدریه 
«هرچه خدا بخواهد» په دستم رسید. نوشته بدی نبود.| 


نوشته: فاطمه عو دباشی 



















«جواد» با وحشت از خواب پرید. هراسان نگاهی‌به 
اطراف انداخت. عقربه‌های ساعت حدود شش صبحرا 
نشان می داد. درحالی که دانه‌های درشت عرق صورتش 
ارا پوشانده بود. زمزمه کرد: «وای. باز هم‌همون 
کابوسهای همیشگی ا» 
از رختخواب بلند شد. هنوز سرش گیج می‌رفت: 
حالت تھوع داشت. درحالی که نگرانی تمام وجودش را 
فا گرفته بود سیگاری روشن کرد وبا تمام وجود پک زد: 
آخه چرا من باید قربانی باشم! ۱ 
جواد روی کائاپه دراز کشید. نگاهی به غقربه‌های بود و حتمالازم بود با یکی از آشنایان جواد دز این باره 
ساعت انداخت و نیشخند زد: صحیت شود 
٭ این عقربه‌های ساعت هم مثل شکارچی‌ها عمل هلن با نگرانی گفت: 
می کنند که همیشه به دنبال شکار هم می دوند و هرلحظه = بله می‌دونم: در مورد سرطان جواد. خودش».. 
تندتر: تندتر! درست مثل زندگی من که هر لحظه‌به اخر دکتر حرف هلن را قطع کرد: 
خط نزدیک می‌شه! ٭ولی موضوع اینکه که جواد اصلا مبتلا به سرطان 
در این افکار غرق بود که صدای زنگ در او رابه نیست. 
خود آورد. همانطور که می‌رفت تا در را باز کند با خود هلن که از فرط تعجب زبانش بند آمده بوڈ نگاهی به 
گفت: «حتما هلنه .4 دکتر کرد و من‌من کنان گفت: اای*... ی*... یعنی جواد 













رابه خواننده‌اش ارائه دهد. به طورمثال اگر چواب آزمایش سپیده 
نشان می‌داد که او صاحب دختر شده است و سپس او روی همان | 
نیمکت می‌نشست و فکر می کرد که حالا به شوهرش چه جوایی 
بدهد. آن وقت بهتر بود [آگرچه خود این سوژه هم کاملا 
تکراری انت ] در هر صورت مطمثنم اگر چندصباحی 
داستان بخوانی و یکی. دو تا کتاب اموزش قصه‌نویسی را 
هم مطالعه کنی. نوشته‌های بعدی‌ات‌قابل چاپ شود. 

و اما اینکه «می شود دو طرف کاغذ نوشت؟»پاسخ این 
است که نه:اصلا و ییا 

* میهناز گماری « از ایلام؟ روستای چالسرا 

«دنیای پاکی» را خواندم ۰ قصه عاطفی تشنگی‌بود. اما 
دو ضعف عمده داشت؛ اول اينکه تکزاری پودو این قبیل 
سوژه‌ها دیگر نخ‌تما شده است و دوم اينکه کمی شعاری 
بودء از همان ابتدا راوی داستان به نفع لیلاو احمد شعار 












































سس با ند ملیجی اس لب تفت شم شی سالمه !» می دهد تا پایان قصه. ضمن اینکه از کالید شکانی 
دوخته بود: «(سلام». دکتر درحالی که عینکش را از روي چشمانش شخصیت‌ها نیز خبری نبود, احمد. چرا فلج‌شده بود؟ پدز و 
«سلام؛ برمی داشت, نگاهی کرد و گفت:«خب بله.من گفتم‌جداد/ |مادرش چرا و چطور مرده بودند؟خواهر و برادرانش کجا 
< جواد چرا رنگت پریده! چیزی شده؟! مبتلا به سرطان نیست.ولی متأسفانه او یک‌بیمار روانی است۰»| |بودند؟ اگر آتهانیز فمراه پدرو مادر مرده‌اند چرا او نمرده؟ 
هلن. حتما صورت ادم قربانی این شکلیه؟! هلن با قیافه‌ای متعجب و مضطرب گفت: «بیمار | | آیا او همراه خانواده‌نبرده که نمرده. یا بوده و در اثر حادثه‌ای: 


هلن با تعجب نگاهی به جواد کرد و گفت: «اصلا روانی: منظورتون چیه دکتر؟» 
معلومه از چی حرف می‌زئی. جواب تلفن‌هامو که دکتر نگاهی به هلن کرد و گفت: اامگه چند مادپیش 
نمی‌دی, امروز هم که اومدم داری در مورد «ادم‌قربانی» یکی از دوستان جواد به علت سرطان فوت نکرده‌است؟» 
حرف می زنی. درست حرف بزن ببینم منظورت چیه؟ -بله. ولی این چه ربطی به بیماری جوادداره؟ 
جواد نیشخندی زدو گفت: «خب معلومه در موردچه ٭ جرا اتفاقا بی‌ربط هم نیست. چند ماه پیش جواد 
چیزی حرف می‌زنم. چند روزی بود تصمیم داشتم پیش من آمد و آدعامی کرد که او مبتلا به سرطان خون 


که خانواده‌اش را کشته. او را نیز معلول کرده؟ وہ و 
سوالاتی از این قبیل که چون پاسخش در قصه وجود ندارد. 
برای‌خواننده گنگ و امفهوم است. به تو هم سفارش 
اکیدمی کنم که حتما حتما مطالعه را جدی بگیر. 

* مریم قاسمپور از قائم شیهر 

همائطور که خودتان نیز در توضیح قصه‌تان نوشته بودید. 











































١‏ اموضوع را برایت بگویم. اما نترنستم. ولی حالا که شده است که دوستش هم چند وقت پیش در اثر همین| |پایانبندی و «آیامن...» خیلی مشکل تاشت۔ درحقیقت پابانی 
خودت می‌خوای باشه. من مبتلا به سرطان حون بیماری مرده است و من برایش توضیح دادم که معمولا | |نداشت و خواننده را بدجوری «پا در هوا» نگه می‌داشتید. 
هستم ...» و دیگر اشکهایش مجال گفتن رابه او نداد. بعد از مرگ دوستان یا خانواده. این ذهنیت هم برای| اضمن اینکه از بغل حوادث اصلی قصه‌تان خیلی زود گذشته 

هلن درحالی که اشک می ریخت نگاهی به چشمان اطرافیان به وجودمی آید که آنها هم بیمار هستند وبرای | |بودید؛ پدر که دکتر است چگونه معتاد شدہ؟ زن اول او کی 
اجواد انداخت و گفت. «بس کن جواد.حوصله شنیدن اینکه خیال جواد را راحت. کنم برایش آزمایش نوشتم.| |بوده؟ زن دوم الان‌چه می‌کند و..» شاید پاسختان این باشد 

٢‏ آشوخی‌های بی‌مزه‌رو ندارم.اگر می‌خوای منو آزمایش . بعد از آمدن جواب آزمایشها که منفی بودجواد باز هم | |که [چون می‌خوامیتم به سفارش شما «کوتا‌نویسی کنم» 

" اکنی.بهتره بهت بگم که خیلی بی‌انصافی که این جوری قبول نمی کرد که سالمه. برای همین من بایک | |مجبور شدم از جزئیات بگذرم!] اما این راهحل مناسبی 
منو زجر میدی !» روان‌شناس مجرب صحیت کردم و او هم چندجلسه‌ای با| ائیست. شما باید سوژه‌ای بیابید که بثوان ضمن رعایت 

. ٭ اما این شوخی نیس حقیقت داره. حالام بهتره جواد صحیت کردو متوجه شد جواد بعد ازمرگ دوستش تمام نکات قصه‌نویسی, کوتاه بنویسیدش. 
زودتر از اینجا بری, می‌خوام تنها باشم! مبتلا به نوعی افسردگی شدہ: و به دنبال آن هم دچار 

= ولی جواه من نامزدتتم حق دارم که ... اضطراب مرضی شده که ساخته ذهن بیمارخودش است! 

- خواهش می کنم هلن. برو و تنهام بذار. هلن متعجب به دکتر نگاه می‌کرد. بالاخره 

هان درحالی که گریه می کرد خانه را ترک کردو گفت«اضطراب مرضی دیگه چیه؟!» «هفتگی » چنین خوانندگان باصفا و وفادار و صبرری دارد 
۱ وقتی به خیابان رسید احساس کرد که دارد خقه می شودو «... یعنی همین حالتی که الان جراد دارد. جواد بعد که مارا بدجوری شرمنده می‌سازند. 





همانطور که می‌رفت با خود گفت: «نه. نمی‌زارم از مرگ دوستش. دجار اضطراپ شده و این اضطراب و اما بپردازیم به «روزهای محال». «راست و 
بمیریا» و از فردای آن روز به دنبال پرونده پزشکی به‌حدی در او ريشه دوائده که تبدیل به اضطراب‌مرضی حسینی» بگویم که قصه‌تان تا آن دو: سه پاراگراف آخز 
جراد افتاد. شده است و فکر می کتد هزان خودشن دز افرسرطان خون خوب بود مخصوصا «پاراد وکس » مناسبی که با دو زاویه 



























۳ یعتی همان بیماری دوستش, خواهد مرد! دید از سوی زن و شوهر ارائه فاده بودید. اماپایانش 
٭سلام آقای دکتر. من هلن نامزد چواد هستم. دیروز ‏ هلن فقط سکوت کرد و به فرداها فکن می کرد و به E E TS ER‏ 






را با جملات آهنگین و شییه په «بحر طویل »آغاز کنی؟ 


د لام انقاقا جا ون که لا ی ظان خزن- او پنداری پیش نیت که آنهم"زایید: 1 
م خیلی خوب من تماس سرطان حون او پنداری بیش نے نهم رایید این کار کمی غیر اصولی است! منتظر اثاربهترت هستم. 


گرفتید. راستش موضوعی بود که باعث نگرانی شده تخیل فکر بیمار اوست؛ چگوئه؟! 







شماره ۳۹۹ 


















۔ پایان دوران سکوت سینما 

یکی از پدیده‌های موفق قرن پیستم سینما بود و 
طی دو دهه نخستین قرن براثر فعالیت و نبوغ 
هنرمندان بزرگی چون چارلی چاپلین. سینما مورد 
علاقه فراوان عموم مردم در سراسر چهان قرار 
گرفت. اما در دهه‌سوم احساس می شد که سینما به 
یک حرکت احتیاج‌دارد و باید از شرایط و حالت 
تکراری که گریبان آن راگرفته بودبه‌در بياید و بدین 
ترتیب بود که رقابت‌شدیدی میان استودیوهای فیلمسازی 
برای معرفی صدابه سینما و ساختن نخستین فیلم ناطق 
درگرفت وسرانجام این استودیوی فیلمسازی برادران 
وارنر بودکه در سال ۱۹۲۷ با فیلم آواژه‌خوان جاز دنیای 
جدیدی را به روی سینما گشود.. 

اما این تاریخچه مختصر از آن رو ذگر شد تا به 
دلایل اشتهار یک شبه یکی ازهنرمندان سینما دست 
یاییم» ال‌جولسون که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده 
بود. با زحمت و کوشش بسیار نوائست خود را به 
عنوان خواننده‌ای نه‌چندان مطرح و متوسط در 
محافل مربوط به موسیقی معرفی کند. ناگهان اقبال 
به او روی خوش نشان داد وسازندگان «آوازه‌خوان 
جاز» او را به دلیل آشنایی, باترانه‌های, مذهبی برای 
نقش اصلی فیلم مناسب تشخیص دادند. 

ال جولسون با شرکت در لخستین فیلم اطق در 

تاریخ سینما یک شبه به چان شهرت جهانی دست 
یافت که حتی در عجیب‌ترین و خارق‌العاده‌ترین 
روژیاهای خود نیز آن را تجربه نکرده برد و پس از آن 
بوذ که حضور صدا در سینما سبب اشتهار خیل 
عظیمی از بازیگرانی شد که از ترگیب صدا و چهره 
مناسبی برخوردار بودند و در عوض بسیاری از 
بازیگران کارآمذ و مشهور به جهت عدم برخورداری 
از صدایی مناسب و یا عدم وجود استعداد خوانند گی 
در آنها به سرعت به وادی فرآموشی سپرده شدند, 
گویی هیچ گاهحضور نداشته‌اند. 

در این میان باید از لوئیس گیلبرت بازیگر مشهور 
فیلم‌های صامت نام برد که از بخت بدصدایی 
کردکانه و از ک داشت و این دقیقا عکس وجهه ارائه 
شده و قهرمانانه او بر پرده سینما بود و در ظرف چند 
ماه کار به‌جایی زسید که یکی از بزرگترین بازیگران 
سینما تا آن زمان, قادر به کسب یکت نقش درجه سوم 
در فیلم‌ها نیز نشد و خیلی زود از یادها رفت. 


2ق ۲ 


شماره ۳۹۹۰ 
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ظهور همینگوی ۱ 
مشهورترین نویسنده قرن 

دهه سوم قرن بیستم زمینه ظهور | 
یکی از نویسنده‌های بزرگ رافراهم | 
اورد. اثار او هميشه قهرمانی را به 
خواننده‌هایش در سراسر جهان معرفی 
می کرد که برخاسته از ميان مردم 
عادی بودند و شخصیت و مقامی که او به | 
این دست از افراد می‌بخشید. آثار او را 1 
بسیار جذاب و تأثیر گذارمی‌نمود. | 
این نویسنده کسی نبرد به‌جز ارنست 
همینگوی و برخلاف سایر نویسنده‌های | - 
مشهور وهمزمان خودش که در 
میهمانی‌ها و شب‌نشینی‌ها. زمان | 
می گذراندند. اهل ورزش و شکار بود 
و علاقه وافری به طبیعت داشت. او 
عاشق سفر بود و به کرات از نقاط 
دوردست افریقا و آمریکای مرکزی و | 
جنوبی دیدن کرده بود. او از خروشان‌ترین 0 
رودهای جهان ماهی صید کرده بود و 1 
در بیشه‌زارها و جنگل‌های مخوف به 
شکار درنده‌ترین حیوانات دست 
می‌زد. همینگوی در سال ۱۸۹۹ در 
خاتواده‌ای از طبقه متوسط متولد شد. 

پدرهمینگوی دائم الخمر بود و بنای بدرفتاری را 
با مادرش و او گذاشته بود. شخصیت پدر همینگوی 
در بسیاری از داستانهایش به نوعی گنجانده شده و اصولا 
همینگوی از دسته نویسندگانی بود که شرایط اجتماعی و 
فردی اطرافیان خود را در داستانهای خویش قرار می‌داد و 
همین امر سیپ می‌شد تا واقعیت‌ها و تلخی‌های 
اجتماع در آثار ار به وضوح به بحث کشیده شود, ' 

پسر مانند پدر 

اما اشتهار برای همینگوی نیز مصائب و رنجهای 
گوناگونی دربر داشت. زمانی که او نیز مانند پدرش ٠‏ 
به الکل روی اورد. انگاه جراید. سعی داشتند تا به 
زندگی خصورصی او رخله کرده و مشکلات او را 
برملا سازند.از طرف دیگر, کتابهای او یکی پس از 
دیگری تمامی ر کودهای فروش را دزهم می شکستند 
و جوایز متعددی دریافت می کردند. از آن جمله جایزه 
نوبل ادییات بودکه به همینگوی پس از انتشار 
«زنگها برای که به صدادرمی آیند؟» تعلق گرفت و 
مرزهای شهرت او زاکسترفن فوق‌العاده‌ای داد. 
همیلگوی در زئدگی خصوضی خود مرد خوشبختی 
نبود از این رو کمتر درخانه اقامت داشت و بیشتر در 
نقاط دورافتاده جهان به‌شکار مشغول بود. شکار وعی 
رهایی برای اومحسوب می‌شد و عملا تمامی گوئه‌های 
حیوائات راشکار کرده بود. تصویر همینگوی با تفنگ 
دولول‌محبوب او در همه جا انتشار یافته بود. 

درمیان کتابهای او می توان برخی از شاهکارهای 
فرن را نشان کرد. «پیرمرد و دریا» که داستانی 
درخصوص جدال یک پیرمرد و دریای خروشان بود 
گویی نمادی از شخص همینگوی علیه طبیعت بود که 
به صفحات کتاب راہ يافته بود. «وداع پا اسلحه ‏ 
















داستانی از عشق و خون در پس زمینه جنگ جهانی 
اول با همه بیرحمی و خشونت آن قرار گرفته بودو په 
یکی ازمحبوب‌ترین آثار او درمیان غموم تبدیل شد. 
«برفهای کلیمانجارو) که از رهایی یک زوج در 
قلب‌مرتفع ترین. منطقه آفریقا می گفث یز از جمله 
اثاربرجسته همینگوی به‌شمار می رفتء 

شورشی 

همینگوی در زندگی خود حتی به ماجراجوبی‌های 
سیاسی نیز دست زد. او در جنگ‌های داخلی اسپائیا 
عليه ژنرال فرانکو و در کثار شوزشیهای ضددولت به 
جدال مشغول شد. تجربه‌ای پر از آتش و خون و 
شقاوت برأی او که بلافاصله در بازگشت کتاب 
مشهور «زنگها برای که به صدا درمی آیند؟) را 
براساس این حضور خود منتشر ساخت. 

وا یناه ان 

اما سرانجام این وسیله محبوب و دلخواه او یعنی 
تفنگ دولول همینگوی بود که کار دست او داد. برطبق 
آعلامیه رسمی توسط خانواده همینگری او هنگام 
تمیز کردن تفنگ خود تصادفا با گلوله‌ای که از 
تفنگش خارج گردید. کشته شد اما بسیاری از صاحب‌نظران 
بعید می‌دانند که شکارچی مجربی چون همینگوی در 
هنگام تمیز کردن تفنگ خود ابتدا آن را از گلوله 
خالی نکند وبا توجه به دست به گریبانی همینگوی با 
الکل از طرفی و وضوح عدم رضایت و شادمانی در 
زندگی او ازطرف دیگر به نجرأت مرگ همینگوی را 
ناشی از اقدام‌او به خودکشی می‌دانند. مرگ 
همینگوی در سال ۱۹۶۱اتفاق افتاد. و هنوز هم پس از 
گذشت ۴۰ سال‌اختلاف‌نظر پیرامون مرگ او و 
تعمدی بودن یا نبودن آن وجود دارد. 


مت در کنکور «حرف زدن راحت 
۱ ای در بافت ایگان با ها مکاتبه نمائید. 
بایش از ۴۰ البق کار برای 2 بروشور رایکان 
مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعترین شیرینیها ۱ ۱ 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس؛ خیابان بهبودی نبش نصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 


کنکور مکاتبه‌ای 


A ۰ ۰‏ ۰ 
با بر نامه فشر ده ۷روره 


اگر در تاکنون مشکل ذاشتید 


ویابه‌در صدهای بالا فکر می کنید با ما تماس بگیرید و یا مکاتبه‌کنید 
0۹ ۱ ۱ [_]لولین موسسه تر میم مو در ایران 
وق پ ۹۳۔۱۸۵ ۱۳۔تلفن تماس:۱ ۴ ۲۷ن ۹۱۱۲۴ 0 کک را 
صندوف بستی ۱ ۲ داروس تین اسحن : 

9 تآزیر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 
لالز یکصد تار مو تا بکصد هزار تار مو 
تاببون عمل جراحی 
نشانی : ولیعصر : جنب سینما آفریفا طبقه سوم 


Email‘ 3۵86۵ 2 e _ moo @ Hotmail.com 
خانہٴموی ایران شعبه دیگری ندارد.‎ 


آموزشگاه آرایش مر دانه 


پدون نیاز به استراحت تضمینی - نازائی ۔ پیش‌گیری از 
سقط جنین و هرنوع ناراحتی پوستی تضمینی مداوا می‌گردد باامتیاز رسمی ود یلم ؛ ہین الملل 
۱۴۷۶۶ ۵ میدان رسالت ۷۴۳۴۲۱۳۳ ۱ 
هن کده موسیفی)) 
کس ۳ 2 ارک نبانی کیتان: سنتو و دار و 

آموزشگاه آرايش شهریه اقساط کی ای وی 

با شهریه دولتی کار آموز ثبت نام می‌نماید ۾ مردانه چس ری 
با امتیاز رسمی از ساز مان آموزش فنی و وزارت کار - فیہلم بین العللی ۸۱.۰ تضمینی ۱ 
۲ می یم : 72 هدل و وسابل کار رایگان قارع التحخسلان موسبتی حانم و افا 


1 تلفن : ۵۵۳۸ تمام افساط جلسه اول رایکان 
۵۹ - ۳۱۲۳6۹۰ 


ساععی ۰ تضمینی 
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افقی : 

۸ از ادم فزنگی‌ماب انت - 
روشنییبخش فستی "از سبزیجات چند رنگ 
٭یکی از آلات بادی موسیقی قدیمی ٭واحد پول 
کشور «موریتانی ۳ - پایه و اساس -بالای هر چیز « 
قلمی برای خوشنویسی * از امراضی که انسان 
براثر سر وصدادچارش می شود « اثر پا ۴ ستایش 
* از شاعران‌بلندپایه ایران = عبادتگاه راهبان ‏ از 
شرکتهای بزرگ‌نفتی جهان است. ۰۵ اطلاعیه 
- نفرین و ناسزا = آشوبگرو شرور ۶ از جزایر 
بزرگ نفتی خلیح فارس «ازدانه‌های خوراکی است 
* غارت و چپاول ۷× به خاطریک فشت پیشتر 
آن. فیلمی وسترن با شرکت «کلینت استیوود» 
ساخته شدا * زنگ کلیسا - توعی 
تن پوش زمستانی که مردم بومی گیلان به تن 
فی کردند ۸ زخم دستکاری شده: = زیر انداز 
مستمندان « روغن عربی ۹۔جانب بدون «جا») 
باشد < مردم ۰ سلسله جبالی درامریکا ٭ 
زندگی کن ۰۱۰ آبدیده = از سینمافای 
قدیمی‌تهران < جنگجو و جنگاور ۱۱“ آلتی 
برای تنظیم صدایوسایل صوتی ‏ از اعمال 
زاثر است «ایستادن ۱۲انسان برای آرامش به 
آن نیاز دارد - از شهرهای بزرگ‌عراق ‏ به 
دست جانی اتفاق می افتد ۱۳* گیاه ‏ تژویر 
وحیله د رستنی, است ۱۴ برای بافت قالی بر 
گند درد و رنج - منطقه‌ای سرسیز و خوش 
اب و هوا درگیلان"- اثری از «جین اوستین» 
۵ باب روز < آب پاک * آزادو رها «متداول 
٭ پایان‌نامه ۱۶* آثری آز«بیرونی» * از اسامی 
دخترخانمهای آذری ۰۱۷ ازدروس مدرسه‌ای ‏ از اسلمی 
شاهنامه‌ای یرای مردان خیلمی از ااژان رنوار» کارگردان 
فرانسوی. 


عمودی: 
اوست ۰۲ کشوری, اسیایی که مرکز, ان رداکار» است - 
کتابی از «هرمان ملویل» ۰۳ کافی -گردنه‌ای در راہ 
مشهد از جاده سمنان - منطقه ای مرزی بین ایران و عراق 
٭ اصل هر چیز ۴« در بازو جمع شود «دوستان < بعضی‌ها 
در آشتی مې کشند ا گر طبیب بودسر خود دوا می کرد 
فردوسی « قوای نظامی یک هملکت ۶" نفس خسته > 
جوا سربالا ‏ حرکت و تکان* مظهر زیبایی طبیعت - 


۶ @ 


شمارہ ۲۹۹۰ 
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از بین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 


| نمایند: دو تفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک قدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گر دد 





اسامی بر ند گان حدول شمارہ ۲۹۸۴ 





۱ آقای امیرحسین جمال پور از شیراز 
٢‏ خانم فتانه عیدل زاده از اهواز 


قیمت بازاری ۷ اناری که ته‌ندارد! ٭ کج ان هرگز به 
منزل رسد « نوعی پارچه کت‌و شلواری ۸ منطقه 
خوش اب و هوای تابستانی «مرکز داد و ستد " زمین 
یخ زده زمستانی جنین باشد حرف تعجب * از پیامبران 
امیت “ اکسیر < من و شماء۱* همسایه شمالی ٭ نام 
کوچک انقلاہی بزرگ افریقای جنوبی - از فلاسفه هلند 
۱ قن ۰ «من را»ی‌شاعرانه ‏ مزلت ۱۲* کارگردان 
فیلم «پرواز شماره‌نود» * جائشینی ٭ فیلمی تاریخی با 
هنرهندی اجارلتون‌فستون / ۱۳سرزمین > مادر آذری 
- وقایع نگار ۴ زیای عرب -بر لپ و گونه نوزاد زنند 
= اثری از دا ندره زید» ویسنده فرانسوی ‏ تیرہ و کدر 
۵ حرف فاصله « امر به افروختن داده = گوشه‌ها » یکی 
ازدو جنس ۶ اثری از «لئون تولستوی» نویسنده 
شهیرروس * روز آخرت یا یوم الحشر ۱۷« این هم فیلمی 


از «زان رنوار» فرانسوی است. 
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7 آزمایش ویروسها 
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ارمز اعداد و نقاشی گمشده 












می شوک یک نقاشی ابا سوه جالب مخفی است. 
برای اینکه موفق به پیدا کردن این نقاشی شوید. باید 
مداد یا خودکاری بردارید و از شماره (یک ) تا شماره 
(۳۸) رااز روی نقطه‌های سیاء با خط مستقیم بهم 
مربوط سازید؛ پس از پایان خط کشی: ناگهان نقاشی 
گمشده باسوژه جالب جلو چشمان شما ظاهر خواهد 







اه ہے ہے وو سے و جک ہہ سو جہ  me‏ نت 


ملوان در بندر 


یک ملوان کشتی باربری از تعطیلات وروزی 
۱ استفاده کرد و به طرف خانه خود به‌راه افتاد. وقتی بقیه تفاوت کوچکی با آن دارند. آیا شما می‌دانید ان 


ہہ - ` o‏ دہ سے ٭ اض e O‏ ے ہے ہے ے س > 


" بررشی ویروسھا در آزمایشگاه 


۳۹ 


۱ درمیان این اعداد که در جلو نگهان قلعه دید 


۱ ۱ آنها نشان دهید؟ 


دالشمند جران مشغول 


خود بود که متوجه شد از این 
)٩(‏ ویروس. دو ویروس در 
اٹ ذره‌بین کاملا با هم شبیه 


تخم مرغ بای 
بازی نوروژزی 

۱ گلناز و پدربزز کش 
برای پرداشتن تخم مرع 
!می خواستدد به طرف لا ناه 
امرغ بروند, ولی هرچه به 
این راہ پرپیج و خم نگاہ 
کروقد نتراک زاهی را 
که 4 مرغ می رسد 
اپیدا کتیده آیا شما می‌توانید 
۱ 


مس سمہ ے- e‏ ہے ۔ سے ہے بصن 
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اعداد کله قندی ‏ 
در داخل این مریعها که به صورت کله قندی روی هم 
جیده شده‌اند. اعدادی قرار دارد. شما باید مداه‌ی بردازید و 
خطی را از بالا و شماره (یک ) به طرف پایین رسم کنید» 
ابه مزع پان آمدن مجاز با استفه از یک ردیفا هستید [ 
و باید در بايان جمع اعدادی که‌از آن عبور کرده‌اید. عاد a‏ 
(۵۲)را نشان دهد. حالا این گوی و این میدان. شتزوع کنید. 1چ رو 


سکس ےم بت 


از چا ند آینه عبور می کرد تصاویر خود را در آینه نیمه جلویی که به نیمه دنباله مربوط است: کدام ۳1 
دید. با دقت که به این تصاویر نگاه کرد. متوجه شد است؟ 
فقط .یک تصویر به نیمه دباله خودش شبیه است و ۱ 


ےھ ہے سو ہے ہدوہ مت اسر ۰ 


شماره ۳۹۹۰ 



















جان ماذرت ننویس سرکار 

در زمینه محبوئیت موجود عزیزی به اسم 
مادر علاوه بر اینکه گفته می شود بهشت زیر پای 
انهاست (البته نه هر مادری) دلایل و شواهد دیگری نیز 
هست‌ از جمله قسم خوردن په جان مادرم. و یا قسم 
دادن طرف به جان مادرش. 

در گشت سوژهیایی هفته. پشت تنه یکی از 
درختان موضع گرفتم (جهت استماع مکالمات 
رانندگان‌خاطی با مجری قانون به طریق فالگوش 
شب‌چهارشنیه‌سوری) و مجید شادمان‌نژاد مجهز به ژ - | 
٣بیخشید‏ دوریین جهت ثبت صحنه. غیر از چند ا : ۳ 
راننده‌خودروهای مدل بالا که از پشت فرمان پایین جان مادرش قسم می‌دادند که شب عیدی‌اوضاع مالی آنهارا 
نمی‌آمدند و برای دزیافت :بزگ جریمه شيشه بغل راپایین | قمر در عقرب‌تر نکند بدون اینکه‌عتی یک نفرشان بگوید 
می کشيدند. اکثرا خلافکاران. مأمور قبض به‌دست را به | جان خاله‌ات.یا جان عمەات! 


















دانش 
















یکی از همکاران مطبوعاتی که برای گذران تعطیلات نوروز به «چین» و 
چند کشور خاوردور سفرکرده. با علم به اینکه حقیز عدسی نویس سوغات 
مصوررا به بایر چیزها ترجیح مي‌دهم. نشریه‌ای برایم آورده‌پر از عکسهای 
جالب که به مرور آنها را در این صفحه‌مشاهده خواهید فرمود. از جمله همین 
تصویر آموزنده‌تا فرق حرف با عمل را دز زمینه مبارزه با آلودگی هوارویت 
بفرمایید: اختصاص محوطه وسیعی جهت عابران‌و دوچرخه‌سراران. البته 
مسوولان امور مملکت ما هم‌سالی یکی. دوبار در راستای فواید پیاده‌روی 
ودوچرخه‌سواری شعار می دهند و حقیقتا خودشان هم به‌عتوان سرمشق در روز 
هوای پاک پیاده به اداره‌تشریف می‌برئد. منتها با این ترتیب که راننده 
سازمانیاز پشت سر جناب شعاردهنده را اسکورت می کند تا هروقت جناب 
ریس ته اشد تیف بیرقت بالا 








تام «محمود جعفری کوهبنانی» ساکن حومه کرمان‌از این جهت برای شما 
خوانندگان اطلاعات هفتگی آشنا است که نامپرده از زمان تحصیل با صفحات فرهنگ 
مردم. ترازو, بازتاب. آسیاب به وبت و...مجله مورد علاقه‌اش همکاری داشته تا حاله 
که به‌عنوان «دبیر» میان شاگردان خود (با علامت ) عکس یادگاری گرفته است. تم 
بدانید چنین علاقه‌مندان مطبوعات اگر استاد دانشگاه هم بشوند. همکاری خودرا با 
نشریات باب طبعشان قطع نخواهند کرد. باشد تادانش آموزان مدرسه راهنمایی 
حضرت امام صادق (ع) روستای برج اکرم در توابع شهرستان بم (همان جایی که 
بادنجانهایش آفت ندارد) نیز راہ معلم را تا زمان‌رسیدن به افتخار دبیری با مطالعه 
قدیمی ترین مجله کشور ادامه دهند. 


ر کوٹ اقتصادی بهارانه 
یکی از صاخب نظران بازار تهران که طی نیم قرن‌اخیر موهای «سر» و ریش 
خود را زیر سقف تیمجه‌حاجب‌الدوله سفید کرده, در دیدار نوروزی می گفت ارقام و 
اعداد تخیلی مندرج در بولتن بانک مرکزی که‌مثلا نوسان امور اقتصادی کشور را 
نشان می دهد به درد خودشان می خورد و درواقع گزارش سرکاری است.هر وقت 
مشاهده کردید باربرهای, مقابل سبزه‌میدان‌بیکار و چشم به رآه احضار صاحبان کالا | 
هستند, پدانیداوضاع اقتصادی مملکت قمر در عقرب است! ۱ 
عجبا اظهارنظر تاجر استخوان خردکرده بازارتهران درست بود و هفته گذشته در | 
اولین گشت سوژه‌یابی بھارہ چیزی که انتهای خیابان اناصرخسرو)فراوانبود.باربر | 
پیکار. :ما بالای همان خیابان دلالان داروهای ظاهرا کمیاب چنان زياد بودند که به 
قول («مجید شادمان‌نژاد» عکاس اطلاعات هفتگی درصورت پیوستن به لشکر [ 
زاخمد شاه مسعود» می‌توانندگروه طالبان را از «کبل» بیرون کنند و تا مرز ۲ 
پاکستان عقب برانند! 
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3 کرانی بنزین و بهانه ببھودہ افزایش قيمت‌ها 

مسوولان امور با وجودی که در جند نوبت بهشان ثابت شده گرانی سوخت هیچ 
نقشی در حل مشکل ترافیکت و نتیجتا مبارزه پا آلردگی هرا ندارد. هر سال‌اشتباه 
قبلی خود را با اشتباه دیگری تکمیل می کنند(دامن زدن به افزایش قیمت سایر چیزها 
ولو بینگ پا وروشور.ختام!) فقط دلشان خوش است که «پز» بدهندتولید خودرو 
سوازی از مرن ده هراز بستگاه در ماه گذشت ! اتومبیل‌هایی که علاوه بر قیمت 
نامعقول چون در زمان صفر کیلومتری چند عیب فنی دارند.صادراتشان غیرممکن 
ات مگر برای مصرف داخلی وشلوغتر شدن خیابانها (خصوصا مساف رکشی ) هیچ 
هالویی نمی آیذ چند میلیون پول ہی زیان بابت خرید پیکان. پراید. رنو. پژو. پاترول. 
مائیش ژ. + پذهد"وآن‌وقت به علت گرانی بنزین آن را بگذارد توی اتاق پذیرایی 
تماشنایش کند!۲۵ تومان که سھل است :اگرڈو سه سال بعد بنزین لیتری صد تومان 
هم بشود (که‌خواهد شد) تا وقتی که شرکت واحد اتوبوسرا: نی از این وضع درنياید و 
برای راه‌اندازی «مترو» فکر اساسی‌نشود (ه‌فقط .خط فلکه صادقیه) اوضاع 
ترافیک روزبه‌روز بدتر خواهذ شد ولو محدوده ترافیک تا شهرری و شمیران و 
جاجرود و کرج وسعت پیذا کند(بهانه‌ای برای مداخل مأموران راهنمایی و 
رانندگی) با این تفاوت که تا وقتی بنزین لیتر ۱۰ ریال بود. درجایگاههای فروش 
سوخت تقلب لمی‌شد, ولی حالاروزی نیست که بر سر اختلافات فروشنده و 






خریداردعوا نشود. آن هم مرافعات طنزآمیز و خنده‌دار از جمله‌اینکه متصدی پمپ 
مدعی بود چهل لیتر توی «باک »خریدار بنزین زده و صاحب اتومبیل فریاد می زد: 
آهای‌مردم یاک این ماشین طبق کاتالوک کمپانی سازنده فقط۳۰ لیتر «جا» دارد, دز 
صورتی که قبل از ورود به‌جایگاه چهار, پنج لیتر بنزین داشتم! 





خوشاارا کت و جمع بیکارانش! 





اگر شاعر شیرین سخن ایران قرنها قبل سروده 
«خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش» حتما منظورش اشاره 
به عرقیات ان دیار خصوصا عرق بیدمشک و 


۸ x 
بول بدہ, روی سبیل شاه‎ 
نقاره بزن‎ 

وقتی در یک نوبت حمله نیروی انتظامی به منطقه 
خاک سفید تهران‌پارس, ۳٣۵‏ قاجاقجی و معتاد 
دستگیر شدند (با مقادیر نای مواذمخدر). ببینید 
وسیع شدن پایتخت بدون کنترّل,لازم چه وضع 
اگر حساب و کتابی در کار باشد و اپارتمانهای 
خالی شمارش شود به هر خانواده مستاجر دو سه واحد 
مسکونی خواهد رسید؛ منتها هنوز هم وزير محترم 
مسکن در مصاحبه هایش دم از انبوه‌سازی می زند 
(دعوت علنی از روستانشینان به تهران بزرگ جهت 
عملگی) و جناب شهردار مثل اب خوردن‌برای تبدیل 
خانه‌هاق. مشجر ہہ آپارتمان. جزان امین کڈ 
(درواقع اجازه قطع درختان!) با این" تصمیمات 
نادرست در تولید مسکن عمودی بذون توجه به 








بهارنارنج بوده؛ ولی جناب «حمیدرضا داوودآبادی» 
خبرنگار افتخاری اطلاعات 
هفتگی در «اراک » چنان 
| در وصف بیکاری جوانان 
اراکی, ۱« و ناله سر داده 
که دل‌سنگ برایشان 
کباب می‌شود: 
ایشان در نامه همراه 
پیوست شامل چهار 
جوان برومند تحصیلکرده 
اراکی مرقوم فرموده: شهر 


[ کارخانجات بزرگی مثل: 
| ماشین‌سازی, پتروشیمی, 

هیکو. آذراب. آونگان و 
پالایشگاه نفت, بیکاران فراوانی دارد که دسته دسته 
در پارکها قدم می زنند و منتظر اقدامات جدی 


کم شدن فشار آب و گاز که با مختصری بارش برف 
هزاران مشترک گاز از سرما می لرزند. اگر برج‌سازان 
طبقه زیر ساختمان را تبدیل به واحد مسکونی نمایند. 
هیچ اشکالی ندارد. به شرطی که جریمه نداشتن 


| 


| 








۱ 





مسوولان امور هستند, نه خرف و شعار که هر مسوولی 
امده فقط وعدہ سرخرمن داده. 

حقیر به نیابت بیکاران تهرانی و جماعتی که موقتا 
«سرکار» گذاشته شده‌اند؛ حضور اقای کاو ودا بای » 
وکیل مدافع بیکاران شهر صتعتی اراک عرض 
خودیها جندشغله هستند و به هیچ کدام از مشاغل خود 
نمی رسند (دریافت حقوق و مزایا از چند جا را عشق 
است) بیکاران غیرخودی و یا درواقع نخودیها ول 
معطلند. لذا اگر ان شاعر گرانقدری که در ادوار 
گذشته فرموده؛ 
برو کار می کن مگو چیست کار 

که سرمایه جاودانیست کار 

زنده بود کمی تا قسمتی در صدور فرمان کذایی 

تجدید نظر می کرد. 


پارکینگ را به شهرداری بیردازند! 1 
دعای جدید در سال جدید: پروردگارا ام ود 
شریف ایران را با چنین مسوولانی به خیر گردان! 
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غروب روز دوشنبه با آمیمانی پاک و نسیمی 
ملایم توام بوڈ مرد می دانسٹ که پیشتر مردم 
دوشنبه شبها در خانه می‌مانند و بەندرت خارج 
می‌شوند. برای همین هم دوشنبه‌ها را دوست 
داشت. زیرا روزهای دوشنبه می‌تزانست 
شکارهای خوبي راب دام بیندازد؛ شکارهایی 
که او هميشه آنان را از روی‌دفتر تلفن پیدا 
ھی کردا 

هرد پس از انکه شام مختصری خورد: 
دفتر قظورٹلفن را در برابر خود قرار داد و درمیان 
نامهای‌خانوادگی که با حرف «لام» آغاز می‌شد به 
جستجو پرداخت ء بالاخره نام االندرام »را برگزید. 

: این نام به نظر عالی می‌آمد. مرد نام .و نشانی 
«لندرام» را زوی ورقه کاغذی نوشت و دوباره به 
جستجو درمیان تامهای چاپ شده در دفتر تلفن پرداخت . 

چند لحظه بیشتر نپایید تانگاهش به نام «هندرسون» 
خیره ماند و از میان نامهای «هندرسون »شماره تلفنی را 
برگزید که به «آلیس هندرسون» تعلق داشت . با خود 
گفت. شاید بتوان از او چیز دندان گیری به‌ست اور از 
نام نشانی و شماره تلفن «هندرسون»را نیز نوشت . حاله 
موقع فعالیت رسیده بود. زمان شکارانسان به وسیله 
تلف ! 

مرد شماره «آلیس هندزسون» را گرفت. زنی 
گوشی را برذاشت. ضدای:زن نشان می داد که حدود ۶۰ 
یا ۷۰ سال دارد. مرد با خونسردی پرسید: 

*ممکن است با «آلیس» صحبت کنم؟ 

* پفر مایید ... 

مرد بدون اعتنا انگار که صدای زن را نشنیده‌باشد, 
تکرار کرد: ۴ 

= می‌خواهم با «الیس هندرسون» صحبت کنم. 

< پله, متوجه هستم. من ((الیس هندرسون» هستم, 
بفرمایید. 

معذرت می خواهم, مثل اینکه «آلیس هتدرسون )ا 
موردنظر من. شمارہ تلفن دیگری داشته باشد و من اشتباه 
کرددام. ۱ 

و بعد گوشی را گذاشت. اگر می‌دانست که ((الیس 
هندرسون » آنقدر پیر است, حتی به خود زحمت شماره 
گرفتن را هم نمی‌داد. او شکارهای پیر را دوست 
نداثت . دوباره به سراغ دفتر تلفن رفت و درمیان 
نامهای «هندرسون» به جستجو پرداخت, آن روز, 
علاقه عجیبی نسبت به نام «هندرسون» پیدا کرده بود و 
گوس آرڑوبی نداشت جز اینکه شکار تازه‌اش چنان 
نامی داشته باشد. 

«باربارا هندرسون» در خانه نبود. مرد با خود 


و. 
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۱ اند ےید 








قت: 
- الو (ابٹاتریس . تو هستی لاہٹاتریس »؟ 
له جنابعالی؟ 


مرد درس خود را خوب می‌دانست و گفت: 


* شرط می‌بندم نمی‌توانی حدس بزتی من کجا 


هستم؟! 
شماحتما یک مزاحم هستی ! 


من فقط می‌تفواستم پدانم که ... 


«بئاتریس هندرسون» کلام مرد را 
- فهمیدم ! تو «برنی » هستی, مگر نه؟ 
بسیار خب ! اعتراف می کنم. من ااہرنی )) هستم . 


“پس خوب گوش کن «برتی»... می‌دونی تو چه | 


هستی ؟یک خرس گنده... حالا کجا زندگی هی کنی. 
حتما در باغ وحش !... خب, شماره قفس تو چند است؛ 
شاید به سرم بزند که بیایم و تماشایت کنم! 

مرد فوری دریافت که با شکار پداخلاقی 
روبروست. بنابراین به سرعت گوشی را گذاشت. 

می‌بایستی درپی شکار بهتری باشد. حالا از میان 
«هندرسون )ها فقطظ یک نام باقی بود. «ویکی 
هندرسون »۰ مرد شماره او را گرفت: 

”الو «ویکی »... تو هستی «ویکی »؟ 

این بار مخاطب مردا یک زن جوان بود 

* بله, من هستم! 

- می‌بخشی «ویکی» که ترا نشناختم. باید حق 
بدهی. چون چند سالی از آن روزها گذشته است. 

زن با تردید گفت: _ 

- شمارا به جانمی اورم. 

زو ایکا مرا به یاد نمی‌آوری. هیچ فکر 
نمی کردم به‌اين زودی مرا از یاد ببری؟ 

اویکی» با عصبانیت گفت: 

خدای من شما مرا خیالاتی کردید. معنی این 
حرفهاچیست؟ خواهش می کنم خودتان را معرفی کنید, 

مرد تشخیص, داد که «ویکی» همان ,شکار مورد 
نظرش است. لنا میں از مکی اک رو او ارت 
کرده بودو انتظار می کشید, گفت: 

٭ یک معماا شاید از این راه مر پشناسید : نام 
من «بیل », «جو » یا (ادیو »۷ ست ٠‏ پہین. یچ کدام از این 
سه‌نامی که ذکر کردم به نظرت آشناهی پند؟ 

اویکی » مکثی کرد و پرسید؛ 

« در مورد این سه نام مطمٹن پاشم؟ 





| دہ «خوش به حال باربارا.» دوباره پا سرا 1 
1 ا نگشتانش امها را زیرنظر گرفت تا به شماره تلفن / ۱ | 
| «(بگاتریس هندرسون» رسید. بی درنگ شماره تلفن اورا | | 
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آه نه! می‌دانی, زمان زیادی از آن موقع می‌گذرد. 


۰ 
محر ا سس ھ دس سیف وچہا 


* صد در صدا 





* «والتر1#... ولی من چنین نامی را نگفتم! ۲ 

حالا مرد امیدوار بود که «ویکی» بتواند یکی ازآن 
سه نام را درمیان دوستان قدیمی‌اش بیابد و این‌حکم 
یک بخت‌ازمایی را برای او داشت! 

«ویکی » ناگهان پرسید: 

اگر شما مرا سی شناسید. باید بدائید در این مواقع. 
من عصبی می‌شوم. حالا از شما سوال می‌کنم آیا 

“به ولی جدا شدم, 

« آھا! حالا فهمیدم. تو «دیو» هستی, «دبو مازبی»! 

مرد با لحنی جدی از فرصت استفاده کرد 

= بالاخره فهمیدی! خجالت نمی کشی که مرا 


| اینقدر زود فراموش کردی؟ 


* «دیو» واقعا خودت هستی ؟ 

پله ! 

د نزدیک شش سال! 

> پس تو هنسرت را طلاق دادی. اتفاقا منهم از 
شوهرم جدا شدم. 

له . در این مورد چیزهایی شنیدم, 

مرد حالا می‌دانست که شکارش کاملا فریب‌خورده 
و در دام افتاده است. او رشته کلام را به دست گرفت: 

“ حالا چند روزی است که برگشته‌ام و در خانه 
اداد لندرام »زندگی می کنم. 

مرد نام «اد لندرام» را در آغاز شکار خود از روی 
دفتر تلفن برداشته بود. او ادامه داد: 1 

« می‌ذانی, داد لندرام» یک میلیاردر است و یک 
دوست بسیار قدیمی. من پایم سه روز قبل موقع اسکی 
بازی کردن شکست و از آن موقع نزد داد لتدرام» آمدم 
و در خانه‌اش ماندنی شدم. خب (اویکی » چطور است 
تو هم یک سر اینجا بیایی . «اد لندرام » زن خوبی دارد و 
سة بجه آتشپاره که از آنها خوشت می آید . خائەاو در 
کرست وی وگاردنز» قرار . دارد.. یک جای 
مفرح .موأفقی؟ 

«ویکی » با خوشحالی گفت: 

الیته حاضرم . 

مرد فهمید که شکارش کاملا به دام افتاده است . او 
می‌دانست در این مواقع چه بگوید. 

من «اد لندرام »رامي‌فرستم که تو را بیاورد. کاش 
پایم سالم بود و خودم می آمدم. به هرحال روی نیمکت 
ایستگاه شماره دو بتشین تا داد لندرام» تو را پشناسد, 

بسیار خب, در ضمن من یک لباس سبز می پوشم: 
با یک کمربند طلايي, زنجیری... سر ساعت هشت 
منتظر هستم. 

دیگر احتیاجی به پرچانگی نبود. مرد خداحافظی 
کرد. این بارهم شکار به تور افتاده بود. او از این کار 
خود لذت می‌برد. از اينکه به وسیله تلفن, زنان را به‌دام 
بیندازد و سپس انان را بکشد! او از چهار سال قیل این 
کار را آغاز کردہ بود. یعنی از موقعی کل در اثرنفجاز 
خمیاره نیمی از چهره‌اش له شده و دیگر زنی بداو نگاه 
نمی کرد و او شکارهایش را چان با مهارت به‌دام 
می‌انداخت که هرگز خود به دام تیفتد! و این گونه از 
زنان انتقام می گرفت! 


e. 


* آو...ه! من حند نفر را به اسم بیل ) می شناسم , 
ولی شمانبید یکی از آنها باشید.... رامتی تو ورال 
| نیستی؟ 


۱ 
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دوشیزه «رنا ویلن» بودند. دوشیزه‌ای که در همسایگی 





است. 


شرح داد: 

دو روز پیش یکی از دوستان قدیمی (اویکی» که 
«دیو مازبی» نام دشت به او تلفن کرد, «ویکی» به من 
گفت که به دیدن او می زود و نامی از اد لندرام» و 


۱ خانه‌ای در «کرست ویو گاردنز» آورد. 


- ولی ما دیو مازبی» را پیدا کردیم. او در ایالتی 
دیگر زندگی می کند و زنش راهم طلاق داده است. 
«ادلندرام » هم در «کرست ویوگاردنز» زندگی نمی کند 
واا ی زا به نم شا ووسی خمن 
کارآگاه «ماتیک» دنبال کلام دو تشن زا گرفت: 
- ظاهرا ما دوباره با آن شخص ناشناس روبرو 
هستیم که تابستانها سروکله اش پیدا می شود و با تلفن 
زنان ودختران را به جایی می کشاند که باز گشتی ندارد 
و معلوم هم نیست کجاست. ما با یک چلچله روبرو 
هستیم که زمستتانها خبری از او نیست و تابستانها 


بازمی گردد! 
ده دقیقه بعد. دو کارآگاه در اداره پلیس مشغول 
گفتگو بودند. کارآگاه الین وود» گفت: 


< شخص موردنظر ما نبایستی اهل «کرست ویو 
گاردنز»باشد. آنجا محله اعیان نشین است و کمتر کسی 
از اهالی آنجا اهل این کارهاست. 

بعد ناگهان انگار که چیزی یادش آمده باشد. از جا 
پرید و گفت: 

- چلجله! فهمیدم! تو گفتی که قال مثل چلجله 
است» 

= خب این چه چیزی را نشان می دھد؟ 

« که قاتل در «کرست ویوگاردنز» زندگی می کند. 
ولی جز اعیان و اشراف نیست. 

“من از منظور تو سر درئمی آورم» 

- خیلی ساده است! شخص ناشناس که زئان را 
قربانی می کند. زمستانها فرصت فعالیت ندارد جرا که 
در زمستانها حتما عده‌ای مزاحم او هستند. مثلا صاحب 
خانه‌ای که از در آنجا زندگن سی کند... ۰ 

کارآگاه «ماتیک» که تازه سر در آورده بۇد با 

« فهمیدم ! تاشناس موردنظر ما باید سرایدار یکی از 
ویلاهای «کرست وی و گاردنز» باشد و یا شاید مثلا یک 
سح م یا رانندها 

* آفرین ... دیگر نباید وقت را تلف کنیم. راہ بیفت 
کارآگاه! 

جستجوی دو کازآگاہ دو ساعت به طول انجامید تابا 
«کلارک گولی» مرد دوچهره‌ای که دز یکی ازویلاهای 
زمستانی , «کرست ویوگاردنز» زندگی. می کردروبرو 
شدند. «کلارک گولی» نمی توانست انکار کند.او دفتر 
تلفن را تحویل پلیس داد. دفتر تلفنی که دورنامهای 
متعددی از آن دایره قرمز کشیده بودند و این نامھا به 
اسرارآمیز ناپدید می شدند: 


دو روز بعد - چند دقیقه پس از ساعت هفت بعد از 
ظهر « کارآگاهان «لين وود» و «ماتیک» در آپارتمان | 
«ویکی هندرسون » زندگی می کرد دس ۱ 
په کارآگاہ «لين وود» گفت: 
وی سس کین یه سر بیع دک 


و دوباره ماجرای اپدید شدن «ویکی» را چنین 1 


اگ ہے ہے سے سے سہ سے ہے سے سد کد ہے 


پرونده شکایت نفقه با دادن نفقه توسط شوهرم 
بسته شد, ولی اگر من‌به خاطر کتک کاریهای او منز . 
را ترک کنم و در منزل پدرم باشم تا تعیین تکلیف. یا 
از نظر قائون حق نفقه دارم؟ 

پاسح: 

بدون هرگونه توضیحی به صریح ماده ۱۱۱۵قائون 
مدنی, اشازه می کنم که پاسخ سوال شما زا به ناا 
مطلوب بیان کرده است: 

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد: ۱ 

«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف | 
ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. می‌تواند | 
هسکن علیحده اختیار کند و درصورت ثبوت | 
مظنه‌ضرر مزیور محکمه حکم بازگشت ابه منز | 
شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل | 
مزبورمعذور است, نفقه برعهده شوهر خواهد بود.» 


ابوالحسن صفوی ۱ 
وکیل پایه یک 
دادگستر ی ۱ 


مشاوره تلفنی: 
سه شنبه ها | 7 
۱۳/۳۰ ۱۲ ۰ | 
al‏ ۱ ۱ 























خائم نسرین . ش از 7 
ندادن نفقه زوجه (در صورت تمکین ) 
مجازات حبس ذارة 

نہ۔۔ عتأسفانه شوهرم. با داشتن قدرت۔مالی و 
اینکه دریک شرکت خصوصی شاغل است و درامد 
خوبی هم دارد. از دادن خرجی خاثه خودداری می‌کند 
و به قول خودش قصد پس‌انداز دارد و هر وقت از او 
خرجی می‌خواهیم می گوید: «تازه به شما پول 
دادم ...» دیگر از این وضع خسته شدهایم.., آیا 
امکان شکایت وجود دارد تا سر عقل ,بیاید؟ 1 

١‏ یقینا توجیه کردن همسرتان دربازه هزینه‌های 
زندگی درخصوص «حل مشکل مطروحه» کمک 

۴“ در صورتی که نتوانستید او را متقاعد 
کنید سعی کنید. با کدخدامنشی و بیان مطلب په یکی 
ازبستگان "وی که در اصطلاح" «بزرگ فامیل » 
مخسوب می شود. موضوع را به نحو مطلوب حل 
اكد 





خانم منیژه. س از شیراز 

شوهرم گفته بود. مهندس برق است. ولی الان 
متوجەشدم. دنپلم دارذ!! 

۰ .. حدودپنجماه پیش خواستگاری برای من آمد 
که از طریق یکی از اقوام معرفی شدہ پوده حدود 
یکماه نامزد بودیم و بعد از این مدت مقدمات عقد را 
فراهم کردیم و الان حدود یکماه است که عقد 
کرده‌ايم . متأسفانه خانواده‌اش,اين آقا را مهندس برق 
معرفی کرده بودند و این آقا هم خودش بارها تأکید کرد 
که از دانشگاه.., تاره وی شده»: الان 
متر جه شده‌ايم که ایشان ۂ فقط دیپلم دارد و ترم اول 
رشته برق دانشگاه.»: را گنرانده و اصلا ادامه 
تحصیل نداده است... با وضع به وجود آمذه. زندگی 




























۳ خنانحه ا[ طط ة ے28 
امکان ات مق 3« یہ را از دست رفته می‌دانم... و مشاجرات زیادی ۳1 
ای 0۷ ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلا حال حاضر بین در خانواده به وجود آمده است. آیا از 
در این خصوص نو می نظر قانو: توانم شکایت کئم؟ 
مقرر می‌دارد: تیه ب ۱ 
«هرکس با داشتن تن استظاعت مالی. نفقه زن خود ۱ ره 1 شش ےئ 
رلفر صورت. تمکین ندفة.یا از تأدیه تلق ینار از بابت اتفاق به وجود آمده متأسفیم و خوشبختانه 


قانونگذار در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به طور 
روشن تکلیف مسائلی این چنین را از حیث دارا بودن 








اشخاص واجپ النفقه امتناع کند. دادگاه او را از سه 
ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.» 


مجازات مشخص کرده استء پک 
خاتم ناهید. ش از نندر عباس ماده ۶۴۷ قانون تعزیزات اشعار می دارة: 
شوهرم هرا تا حب کشتن کتک می ژند..!! «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد و ازدواع ۱ 


طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات 
عالی. تمکن مالی. موقعیت اجتماعی: + شغل او ست 
خاص. تجرد و امثال آن فزیب دهد و عقد بر مینای هز 


دراین مدت. روزی نبوده که آپ خوش از گلوی 
ماپایین بزود...زند گی من در این هفت سال با کتک 8 > ۱ 
همراه‌بوده است. چون شوهرم نفقه (خرجی) نمی داد یک 0 راع جوف یں حبس تعزیری از 
ملوار فکایتا کیم از روزی که یت له ری ہے شیاه ادد بال کوچ مي کرو 
کردم کتک کاری از بیشتز شده ات گرجه ۱ ۔ 
















چا ےی e‏ سے e ome‏ ہے و ہے wt‏ تس ID‏ جت بت ہے وت سب بے ms ge‏ ۳۳۱۲ 
پاسخهای با هوش خود کلنجار مد ٣)‏ 
بروید اداد کله قند ی 
از خانه‌های یک: 

6002-7 نوی ه‌های یک. پنج. چھار, ا نه, 1 
پک 7 ۱ شش, هشت. هفت و چهار عبور کنید د ۳ 
آزمایس ویروسها خانه‌هایی که از آنها گذشتەاید. عدہ (۵۲) به دست | 
ویروسهای (8) و (6) کاملا به هم شبیه هستند. | آید, 1 
ملوانی در بندر اعدا و نقاشی کمتد ه 
1 تصویر جلویی (6) با یمه دنباله به هم مربوط مردی دزحال مطالعه کتاب است. ٤‏ 
9 ۱ ۹ 



























کشور طعم دیگری دارد. اما سال جاری می شد دی زد که قهفرمانی به استقلال لبخندبزند و از آنجا که نیروی 


۱ آقای پورحیدری چکونه سس BS‏ 





کاربردی و مواثر در پس این خير بلند استقلال به سوی قهرمانی سرمربی این تیم منصور پورحیدری می‌باشد. 
به هر حال استقلال یک هفته ماندہ به پابان بازیها با شکست تیم ذوب آهن در تبریز به مقام فهرمانیر سید 


و به همین خاطر مصاحبه با مربی این تیم خالی‌از لطف تخواهد بود. گفتگوبی صعیمانه با او تر 






, آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد. 


1 فوتبال استقلال را در این فصل چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
6 شخصا اعلام بر این است که یک تیم 
هیچ گاه نمی تواند در طول یک فصل. هميشه خوب 
بازی کند. خصوصا در کشوری مئل ایران و با وجود 
مشکلاتی بسیار, اما اکثر بازیها به نظر من خوب 
بوده است. البته‌من فکر می کنم. توان ورزشکاران 
تیم استقلال بالاتر ازاينهاست که خدا را شکر بچه‌ها 
نسبت به سال گذشته‌بهتر عمل کردند. در ضمن 
یکسری از گرفتاریها ومشکلات هم وجود دارد که 
ایغ موفقیت صددرضدمی‌شود. اما در مجموع 
ځوټ بود و امیدوارم.تا آخرفصل هم بهتر شود. در 
این فصل ما گاهی او قات مجبور بوديم: . فقط برای 
کسب امتیاز بازی کنیم که این ماله مانع از اتجام 
یک دیدار زیبا و تماشاگر پسند می شد. 

تا اکثرا بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بازی 
رفت استقلال با پیروزی پسیار بھٹر و جذابتر از بازی 
پرگشت بود. البته اگر از مسائل تأسفبار نهم 
دی فاکتور بگیریم! 

0 غمینطوراستِ. در نهم دی بازی خوب جذابی 
از هر دو تیم به نمایش گذاشته ته شد و در این ميان به 
اعتقاد خود بنده و بسیاری از کارشناسان, استقلال 
خیلی خوب فوتبال کرد و موقعیتهای زیادی به دست 
اورد, اماهمان‌طوری که در قبل هم عرض کردم به 
خاطر رقابت کهنه و تاریخی این دو تیم بازیکنان 
دچار فشارهای‌روانی زیادی می شوند و توقعات هم 

بیش از اندازه‌می‌شود. و البته یکی دیگر از دلایل 
للدم استفاده صحیح و منطقی از موقعیتهای 
پیش آمده تجربه سالهای گذشته‌بود که کار را 
مشکل تر می کرد. ولی در هر صورت‌منهم به عنوان 
یک تماشاگر, نه یک مریی از این بازی‌لذت بردم 
که متأسفانه اتفاقاتی که در آن روز افتادزیبایبهای 
اپن بازی را کم‌رنگ کرد. 
٦‏ در بازي برگشت. شرایط جدول به گونه‌ای بود 
که‌ما همگی متفق‌القول بر روی کسب امتیاز تأکید 
داشتیم و با برنامه وارد زمین شدیم, استقلال به ظاهر 
دفاعی‌بازی کرد که در اصل برنامه‌ریزی ما در نیمه 
دوم ضد حمله بود که بچه‌ها حرفه‌ای و با برنامه بازی 


@ ۲: شماره ۲۹۹۰ 





تیپ دادیم که ماحصل 


کردندو به چیزی که دنبالش بودیم رسیدیم. اما نکته 
موردتوجه در این بازی, رعایت بیش از اندازه بچه‌ها 
برد کەیا ترس و دلهره. بازی کردند و بازی چندان 
جالب به‌نظر نیامد. ولی همان‌طوری که عرض شد. 
وقتی یک تیم برای کسب امتیاز بازی کند. انهم در 
یک مسابقه‌حساس قطعا ان بازی چندان دلچسب 
نخواهد بود. 

تا حالا که صحبت از این بازی‌ها به میان آمد 
په‌طور مختصر در مورد محرومیتها صحبت کنید و از 
محرومان آبی‌پوش هم خبری بدهید. 

0 به نظر من که محرومیتها خیلی زیاد بود حتی 
پس از تجدید نظر! البته من کار آنها را تأیید 
نمی کنم و باید یادآور شوم که باشگاه هم بچه‌ها را 
جریمه کرد اما به‌هرحال این محرومیتها خیلی زیاد 
بود. این گونه اتفاقات در شمه دنیا می افتد و این در 
حالیست که‌فوتبال ورزش پربرخورد است و 
مشکلاتی که حاشیه فوتبال ما ذارد و با شرایطی که 
در جامعه حکمفرماست درصد این موازد بالا 
می رود. باز هم تأکید می كنم که من به هیچ عنوان 
این گونه رفتارها را تأبید. تکرده و ازآنها حمایت 
نمی کنم. لیکن یا مجازاتها که بسیار شدیدهستند 
مخالفم. در هر صورت مسأله‌ای بوده که تام شده و 
امیدوارم درس عبرتی باشد تا دیگر با این گونه 
مسائل مواجه نشویم. اقایان برومند و نوازی هم 
مثل بقیه بازیکنان در تمرینات حضور دارند"و به 
هیچ‌وجه. غیبت نمی کنند که خدا را شکز 
وضعیتشان بد نیست ودر انتظار پایان دوران 
محرومیتشان هستند. 

2 آیا در باشگاه آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال 
و فیفا وجود دارد تا بازیکنان و مربیان با آن آشنایی 
داشته باشند؟ 

6 بله. در همه باشگاهها آیین نامه وجود دارد و 
همه باشگاهها در این گونه موارد کاملا مطلع هستند. 
ولیکن اصل آیین نامه‌ها مشکل دارد و جرایم بسیار 
شدبدی درآن منظور شده است» 

7 همان‌طوری که می‌دانید. بسیاری از جوانان 
ورزشکار: هنگامی که وارد باشگاهی مثل استقلال با 
پیروزی می‌شوند و به شهرت می‌رسند, تغییرات 















من هیچ‌گاه در زمان مربیگریام 
در تیم به رنگها فکر نکرده‌ام؛ همیشه 
بازیکنان مد نظرم قرار داشتند 


غیرمنطقی در رفتار خود مي‌دهند. شما و در کل 
باشگاه استقلال در این زمینه, چه برنامه‌هایی‌دار ید 
تا به نوعی ورزشکاران تربیت روانی صحیحی‌در این 
زمینه داشته باشند؟ 

۵ باشگاههای استقلال و پیروزی از محبوییت 
ویژه‌ای نزد مردم برخوردارند و بالطبع بازیکنانی که 
وارد این تیمھا می‌شوند و در انها ترپ می‌زنند 
ناخواسته موردتوجه تعداد بسیاری قرار می گیرند و 
الگوی بسیاری ازچوانان می‌شوند. ما هميشه این 
نکته را به آنها گوشزدمی کنيم که نباید به خاطر 
رسیدن به این شهرت دچارغرور شوند و در همه حال 
جانب احتیاط را در نظریگیرند و البته که هم 
شدن وی .از لحاظ اخلاقی هم ا کته 
و جنبه حضور در این باشگاه راداشته ته باشند,این را 
هم اضافه کتم. سعی استقلال بیشیتریر این است که 
بازیکنان مورد نیاز خودرا از همان ایتدادر سنین پایه 
تربیت کند و بعد در رده بزرگسالان به‌اختیار بگیرد 
که در این صوزت ورزشکار مورد نظربه‌طور 
ناگهانی وازد یک تیم بزرگ نشده و دچار غرورو 
خوذباخشگی نمی گردد: این پایه‌ریزی در دستور کار 
سال ۸۰ قزار دارد. پس ما بازیکن می‌سازیم و کمتر 
به دثبال جذب بازیکن خواهیم بود. 

1 فکر می‌کنم بازی با استقلال رشت کمی جای 
صحبت دارد: بخصوص ایتکه بازی در آن شرایطآب و 
هوایی انجام شد! 

. @ این بازی در شرایطی برگزار شد که شرایط 
اب وهوایی به هیچ وجه مساعد نبود. صحبت آقای 
خسروی‌منطقی نبود که گفتند. من ثمی‌دانستم هوا 
این گونه‌می‌شنود. درحالی که ایشان هی‌توانستند 
زمان بازی رابه تعویق بیندازند و یا... به‌هرحال 
هرچه زمین مناسبترباشد. بازی زیباتر و بهتر می شود 
و من فکر می‌کتم‌استقلال تهران کر آن شراط 
بسیار نامساعد یکی ازبهترین بازتهایش را برگزار 
کرد. البته صحبتهای کذب و غیرمنطقی ازجمله سفر 
استقلال به دوبی و...فم‌عنوان شد که همگی اشتباه 
بود و از انجایی که فوتبال‌قابل پیش بینی نیست و 
زمین هم بسیار نامناسپ بود.نتیجه را واگذار کردیم. 












کردند. البته یکسری برخوردهایی و زمین | 


شد که آقایان فکری و همدانی از زمین بیرون ۴ 
| رفثند کسی انتظار نداشت 
| که اگر باختیم به تیم همنام خودمان باختیم وآقای | 


ت ما ببازیم, ولی خوشحالم 


_ ججازی مربی استقلال رشت دوست وی 

و همکار خوبم. زمانی مربی تیم ما ۲ 
بود و ناگفته نماند که استقلال‌رشت | 
هم به ان سه امتیاز احتیاج داشت 
پس از پایان‌بازی هم ملا خاصی 
پیش نیامد و اعضای دو تیم به‌هم 
خسته نباشید گفتند و منهم په آقای 
حجازی تبریک! 

0 نظر شما 
حرفه‌ای چیست؟ 

0 بالاخره ماهم روزی باید این 
راہ را برویم و حرفه‌ای شویم. ما از 
نظر نیرو چیزی کم نداریم. اما از | 
طرفی امکانات بسیار کمی داریم | 
که پاید به حد استاندارد برسد. ما 
اگر امکانات کافی در اختیاز داشتة 
پاشیم, در برنامه ریزی و مدیریت هم 
موفق خواهیم بود. من می گویم؛ € 
فدراسیون و رسانه‌ها باید به دولت و 
شهرداریها فشار بیاوزند که امکانات را بیشتر کنشد. 
البته. گویا قزار است بودجه‌ای برای :این کار 
اختصاص یابد. توان فنی جوانهای ما بالاست و تنها 
کا پر لاسو پیل که پاد اران تاک 
می‌افتیم. نظرم این است که ما با وجود شمه این 
حرفها شروع کنیم. 

0 بی‌پرده بگویید آیا با انتخاب مجدد آقای 
فراهانی‌موافق هستید؟ 

0 صددرصد. شرایط ایران طوری است که 
پستی مثل ریاست فدراسیون فوتیال بسیار حساس 
است و شخصی باید در این جایگاه قرار بگیرد که 
توان بالایی داشته و یک مدیر قوی باشد. رئیس 
فدراسیون فوتبال‌باید با همه چیز راحت برخورد کند, 
جون با مشکلات خیلی منظقی برخورد می کند و 
طی یکی, دو سالی که‌من با او کار کردەام: از نظر 
من هم خوب است و درحال‌حاضر بھترین فرد برای 
احراز این پست . مهمترین خصوصیت اقای فراهانی 
این است که یرای هز کاری‌اگرچه کوتاه‌مدت 
برنامه‌ریزی می کند. او در این چهارسال می‌تواند 
خیلی کارها را سامان دهد. چون آینده‌نگراست .او با 


راجع به لیگ 


پودجه ۲۰۰ تین تومانی فدرانسیرن باکمک 
حامیان عالی, یک میلیارد تومان خرج و به‌فوتبال 
ایران کتک کزد: 


ت آیا این ذرست است که شما که یک مربی آبی 
هستید و وقتی در ٹیم ملی قرار می گیرید از 
بازیکنان آبی بیشتر بهره می‌برید؟ 

® نہ. به هیج وجه. به اعتقاد بنده یک مربی, حالا 
متعلق به هر باشگاهی که باشد. وقتی وارد تیم ملی 
می شود.باید بازیکنانی را برگزیند که از نظر فنی 
کارآبی‌بالاتری داشته شه باشتد چون دیگر صحبت از 
آین و قرمزنیست . صحبت از حیثیت فوتبال ایران و 


: ۱, 


بازیکنانی را به استقلال بیاورد که 
ظرفیت حضور در این تیم را داشته 


افتخارآفرینی آن است پس باید بهترین‌ها را واردتیم 
کرد منهم‌هميشه از راهی رفته‌ام که کمتر پحث 
شود. ولی‌اين گونه بحث‌ها در ایران بیش از اندازه 
است و کاری‌هم نمی‌توان کرد و سکوت بهترین 
جراب است. درایران هر کاری که انجام می‌شود. در 
مورد آن بحث می شود و هر گروه یک مدل برخورد 
می کنند, پس چاره‌فقط سکوت است. 

0 درباره مطبوعات ورزشی ایران و تعصب‌های 
آنها چه صحبتی دارید؟ 

0 در مملکت ما یکسری از مطبوعات به دنبال 
یکی از این تیمھا رفته‌اند و من اعتقادم بر این است 
که اگربتوانند از این طریق. مسائل منطقی را به 
مردم منتقل کنند. بسیار هم خوب است. وقتی یک 
روزنامه‌ای فقط برای استقلال می‌نویسد, می تواند با 
نوشتن انتقادات و گوشزد کردن اشتباهات یا اخباری 
که در مقابل تیم رقیپ می نویسند, تاثیر بسیار مثبتی 
بر روند کار باشگاه استقلال داشته باشدء گاهی 
من با توجه به اینکه‌شاید به نفع من باشد به ان 
توجه می‌کنم. (خودم هميشه‌سعي می کنم تمام 
نشریات و اخبار ورزشی را بخوانم.)اما نکته‌ای که 
در مورد مطبوعات ایران می خواغمعرض کنم : این 


است که گاهی اوقات خبرنگاران خویمان* 


و در نشریاتشان چاپ می کنند که ناراحت کننده 
است و دثبال کردن انها از طرف بندہ یاسایرین 
وقت گیر است و درضمن اگر خبرنگاری که‌برای 
مصاحبه ھی اید. از صحبت‌ها یادداشت صحیحی 
تهیه کند. اشتباهات لفظی و قلمی کمتری پیش 
کار کند, اینگونه نوشتن بسیار موّثرتر از با تعص 


بیش از اندازه نوشتن است درکل برای مطبوعات 


| ورزشی ایران ارزوی موفقیت می کنم. 


_ داوری آقای خسروی پیش می‌آید. از چه مسأله‌ای 
 "‏ اشی می‌شود؟ و در کل داوری لیگ یک را چطور 






0 این حساسیت که موقع بازی استقلال با 


ارزیابی می‌کنید؟ 
۵ داورهای ایرانی خیلی خوبند. - 
۴ تعدادی از داورها هم جوانند و نیاز به 

| تجریه دارئد تا در لیگ یک سوت 
بزنند و فکر نمی کنم لیگ آزادگان 
| جلیگاه خوبی برای‌آتان باشد. آقاق 
7 خسروی توان بالابی دارد. منتهی 
شرایطی را به وجود اوردہ که ذهنیت‌ها 
منفی شده‌وگرنه ایشان می‌تواند از 
| داورهای خوپ آسیایی باشد. او 
| مسائل و مشکلاتی را برای تیم 
استقلال و خودش به‌وجود اورده که 
این جو منفی ایجاد شده است . او دز 
هرباژی‌ای که سوت زده. کارت قرمز 
داشته است : به‌اغتقاد من بهتر است 
یک مدتی برای استقلال سوت‌نزند 
"] ٹا این ذھثیت منفی بی‌مورد از میان 
برود. 

[ا در مورد همه چیز حرف زدیم: 
جز بیوگرافی شماءاز خانم. بچه‌ها و 
خودتان بگویید. 

0 بله. من متولد ششم بهمن سال ۱۳۲۴ هستم و 
از سال ۴۳ در اولین باشگاهم که دارایی بود. فوتبال 
را به طور رسمی آغاز کردم و در سال ۴۵ به استقلال 
آمدم و تاسال ۱۹۷۵ میلادی فوتبال بازی می کردم . 
در تیم ملی هم سوابق زیادی دارم و مقامهای رسمی 
و غير رسمی زیادی در دوران بازیگریام به دسب 
آوزدم, در کل تمام مقامهایی که در سطح مدارس تا 
باشگاهی و ملی است را من به دشت آوردم :ار 
سالگي با فوتبال خداحافظی. کردم و به مربیگری 
روی آوردم. البته در همان تیم استقلال. در امارات 
هم سابقه مربیگری دارم و همچنین تیم استقلال 
اهواز و فجرسپاسی شیراز و تیم ملی سالنی ایران» 

در سال ۱۳۵۴ ازدواج کردم و علی هجده ساله 
وعسل دہ ساله حاصل زندگی مشٹراکع تین آن 
زمان که با همسرم ازدواج کردم, هردو دیپلم داشتیم 
و قصدداشتيم در رشته تربیت بدنی ادامه تحصیل 
دهیم که‌متأسفانه من به دلیل مشغله کاری موفق به 
ملی‌پوش بودتا مقطع دکترای تربیت بذنی تحصیل 
کرد. 

0 با تشکر از اينکه در این شرابط وقتتان را در 
اختیار بخش ورزشی مجله اطلاعات هفتگی قرار 
دادید. در پایان اگر صحبتی دارید بغرمایید. 

0 منهم از شما تشکر می‌کنم و آمیدوارم سال 
۰ سالی باشد که فوتبال ایران رشد خوبی داشته 
باشد و به امیدخدا به جام جهانی ۲۰۰۲ صعود کنیم و 
دو تیم استقلال‌و پیروژی قهرمان آسیا شوند که این 
دور از دسترس نیست و مهمتر از همه اینکه محیط 
ورزشگاهها سالم‌شود. به امید ان روز 


تهیه و تنظیم: گلناز گلزاری 
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شماره ۳۹۹۰ 

















محمد داذکان هم به نکته جالبی اشاره کرد. ‏ ۱۱۰ 
٢‏ «جالب است بدانید پیتر ولاپان رئیس کنفراسیون . 
" فوتبال آسیا در یک مکالمه تلفنی به یکی از مریان | | 
| سابق تیم ملی که نامش را نمی‌برم گفته است که برای ما" 
چندان اهمیت ندارد که ایران از بازیکنان بزرگسال در " 
مسابقات استفاده کرده است:اما بیش ۰ 
از اینکه مستولان کنفدراسیون فوتبال 
انسیا خنبال کار باشند ان داقر 
ف ۱ ٩‏ ۱ ۰ 0 7 3 ایران‌برای ما نامه می فرستند و 
دک ۰۰ ۱ ۱ اص ٣‏ اطلاعات به ما می‌دهند تا پیگیر مسأله 
> ` ۱ 25 باشیم!» و اما صحبت‌های پرویز 
ابوطالب که یکی از باسابقه‌ترین 
مربیان ایران به شمار می‌رودنیز 
شنیدنی است. با ابرطالب جریان را در 
| میان گذاشتيم و با بیان شایعات موجود 
نظر او را در این باره جوياشدیم. وی 
گفت: «از شنیدن این موضوع که بنده 
باکنفدراسیون فوتبال اسیا در مورد تیم 
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بحث صغر سن در فوتبال ما بحث تازه‌ای نیست. 
استفاده بازیکنان بزرگسال در تیم های پابه‌ای 
نوجوانان و جوانان عادت نادرستی است که‌مدتهاست 
در فوتبال حاافتاده و امروزه حتی تیم های‌مطرح و 
صاحب سبک دنیا هم در مسابقات جهانی ازنفرات 
بزر گسال در ترکیب تیم های خود بهره می‌برند_ ملی وجوانان را دارد از جه عوامل خودی می دائند ملی نوجوائان درازتباط هستم کمال تأسف زا دازم ول 

ما جرا ما هم به اتقلید از آنها می بات ای که در راہ اقشای مسأله «صفر سن» تیم ملی نوجوانان هر فرد مسوولی که در فدراسیون فوتبال و یا سازمان 
بر جا ا کا 5 کر .و اقتامای درا ۱ تربیت بدنی حضور دارداستدعامی کنم که نموته نمابرو پیام یا 
و اس و کم جج کھج ای نان هرمدرک وسندی که دارند نشان دھند تا صحت و سقم 


توسط بر اید ورزشی بعلاوهصحبت‌های انتة ۳ 
دم 5 توسط برخی چراید ورزشی بعلاوهصحبت‌های انتقادی ام شود. کدام عقل سال کند ونا 
ی ی ا :زا طالئ پرامون این دس غات وشا | اور وارد که ایک مق غير یوو رازه 


و با جبهه گیری پبرامون ابن قضیه یک دوگانگی را ذر ارسال نمایر از سوی یکی ازروسای سابق فدراسیون ِ کس و Tea‏ : 
میان اهالی فوتبال ابجاد کرده‌اند: به همین خاطربر آن تربار رشن آسیا و ماد ات تقد سیون فوتبال اسیا نغاب ارسال نماید.و 
شدیم تا با انعکاس اظهار نظرهای تنی چند از کار شناسا: cC‏ 5 ۸ واه 3 7 بگویدفلان بازیکن یا فلان مربی چه کاره است و یا سن 
2 ھ31۰ جم پا تام در مورد تیم‌ملی نوجوانان برای محروم وله ت؟ تمام کس که که ای شبات اا 
ا ود ید < کردن این تیم باعث شدهین افراد و روزنامها مورد عنابه بان آو ده‌اند می یایست زودی در چادگاوحقرقی 
a O PO O 3‏ کے 5 ۹ ر ر يسا پر 
به فوتبال ERE‏ زوسن ہر تمزییم اتهام برخی دیگر از کارشتاسان فان بگترند. سر ی 2 
۰ ی محمد مایلی کهن در این باره می گوید؛ «ما پارهااز e trp‏ 
مقصر کیست بازیکن بزرگسال در ترکیب تیم‌های پایه‌ای استفادة ام واه هی ها تانق 
: ۱ ا ی هت و یا ۱ ( در می دویند در زمان ریاست تیمسار خسروانی 
شیر قح رضابی ا از کرشداسان خیزه رال | کزديم اول دسجب می کیم که چزا این با پعضنی‌ها در فدراسیون بنده از چند پازیکن بزرگسال در تیم ملی 
محسوب می شود اعتقاد دارد: «در صورت صحت‌داشتن قصد دارند مسأله را بزرگ جلوه دهند؟ چرا باید تعدادی نوجوانن استفادہ کردهام. می‌بایست خاطر نشمان نایم ولا تابه 
شایعه حضور بازیکن بزرگسال در تیم ملی‌نوجوانان. از روزنامه‌ها به دلیل خصومت‌های شخصی. عکس حال تیمسارخسروائی ریاست فدراسیون فرتبال را برعهده 
شخص ریس فدراسیون فوتبال در این موردمقصر بازیکن تیم را بزرگ چاپ کنند و به اواتهام بزنند و با نداشته‌است تانیا در آن زمان اصلا تیم ملی نوجوانان 
اصلی است و پس از او سرمربی تیم قرارآهارد.» " - سس 5 سوریس وجود نداشتند و تیم ما در رده‌های سنی جوانان و اميد 
مخمد دادکان یکی از قایمی‌های فوتبال ایران تا بازی می‌کردند ضمن اینکه بازیکنانی نظیر پروین. 


حوواق .یا ہے چچ رض ایم یت بت ۲ت داد کان خق‌وردیان و مبداللهی ذر مسابقات آسیانی جوانان در 
حضور بازیکن «ضغرسنی » در تیم ملی نوجوانان را ۳ 
















این معضل فوتبال ما به شمار می رود که ر 
زیکنان قانونی نمی توائیم در آسیا نتیجه ب 


: کشور فیلپین حضور داشتند که مرییگری تیم ملی درآن 

فقط از جسم فدراسیون فوتیال می‌داند و سرمربی تیم ۳ مسابقات برعهده رأیکوف بودا 
ملی را کاملا میرا از این قضیه. تبلیغات سوء بر عليه تیم ملی نوجوانان و عربی آن‌خمید ۱ 

اصفر شرفی مربی با دانش فوتبال کشورمان یز در - درخشان در نهایت با آبروی ملی ایران در سطح جھانی در پایان 
این زمینه جرفهای جالبی برای گفتن دارد. او می‌گوید. بازی کنند؟ به نظربنده رقیبان اصلی ما رقبای‌داخلی امیر حاج رضائی در پایان گفت: 
«اگر در این زمینه مشکلی برای تیم ملی, نوجوانان عستند چرا که بحث. «صغر سن» نه تٹھا در کشورما «صفایی فراهانی که رزوی مسائل اخلاقی تاکید 
بوجود بیاید از رأس فدراسیون فوتبال تا کوچکترین بلکه در اغلب کشورهای دنیا از قدیمالایام وجودداشته زیادی دارد تباید پیرامون‌این مسأله تا این حد کوتاهی 
شخصی که بااین تیم در ارتباط بوده. همگی مقصر می‌باشند. و تقریبا امری طبیعی است؟ می کرد تا آبروی فوتبال ما در خطر بیفند, بنده به عنوان یک 

اما در این بین؛ محمد مایلی کھن و محمود یاوری محمود یاوری هم با خطاب قرار دادن پرویژایو طالب مدرس, ورزشی از مسوولان فدراسیون فوتبال سؤال 


دو تن دیگر از مربیان کشور با عادی جلوه دادن می گوید: «صغرسن » کار خطایی است امااینکه بخواهيم می‌کنم. آیا کسپ یک پیروزی عددی به این 
«صغرسن » تیم ملی توجوانان و حمایت از حمید علا دست یه افشاگری بزئیم اصلادرست نیست. بنده ابروریزی می‌ارزد؟ به‌اعتقاد بنده این افتخارات فره‌ای 
درخشان‌مربی این تیم قانون و دشمنان داخلی را مورد همین جا به آقای ابوطالب که قصدافشای صغر سن تیم ارزش ندارد و ما نبایدبا نگاه کردن به گذشته این 
خطاب‌قراردادند. بدین ترتیب که وقتی قانون به افراد ملی نوجوانان را دارد یادآورمی شوم که مان مربیگری الگوهای بد را در تیم‌هایمان‌ترویج کنیم. البته در این 
اجازه‌می دهد با دست بردن در اسناد و مدارک سن خود خودش در تیم ملی‌نوجوانان را فراموش نکند. در ان زمینه مطیوعات. ورزشی فم‌نقش سار موئڑی وا 
رابالا و پایین ببرند پس نه فدراسیون فوتبال' مقصر زمان در تیم‌نوخوانان هفت بازیکن بزرگسال از جمله می‌توانند ایفا کنند که 3 فائه‌برخی از آنها نتوانستند 
است‌و نه مربی تیم ملی. چرا که آنها فقط باید به على پزوین و کارو حق‌وردیان عضویت داشتند اما رئیس از عهده این وظیفه خطیربر آیند.» 


شناسنامه بازیکنان توجه کنند؟ : وقت فدراسیون فوتبال تیمسار خسروانی اعلام کرد هیچ محمد دادکان نیز با اشاره به گذشته گفت: 
دشمنان داخلی ۱ بازیکن بزرگسالی دز تیم ملی نوجوائان حضور ندارد. با «استفاده از بازیکن بز رگسال امری است که برای ما 
۱ ۰ 4 ۱ 75 ۳ ۱ کے وہ 1 ۰ 7 > 1 ل + HOF‏ 5 
اما من ر کارشناسان از دشمنان داخلی ۳ ت؟ ین حال مردع که خلاف ین عوصوع ار می دانستندبه تازگی ندارد. خاطرم هست در آن سال که تیم نوجوائان قهرمان 


03.19 کی اس سے ۲ خاطر آبروی ملی خاضر نشدئد حرفی بزنند. این دزست اسیا شد فدراسیون فوتبال خودش برای بازیکنان «صغزسن » 
وی راد رین سای فدراسیوں تیال وی .از نیست که به کنفدراسیون فوتبال:آسیاانمابریفرستیم او می گرفت تا بتوانند اد تیم ملی‌بازی کنٹد اما ھیجگاہ 
مربیان پاسابقه فوتبال کشور که سابقه مربیگری تیم : کر یر تک 
این گونه در سطح بین‌المللی خودزنی کنیم.» مسأله مثل این دوره در بوق وکرنا نبود. اصغر شرقی نیز 
ق۶۶ شماره ۲۹۹۰ 











که با بازیکنان قانونی نمی توانیم در آسیا نتیجه بگیریم | 
" ولی دلیل نمی شودفرصت حضور در تیم ملی را از خیل 
عظیم نوجوانان ۱۶ساله کشورمان بگیریم و فرصت رایه 
" بازیکنان بيست و سه و بيست و چهارساله‌ای بدهیم که 
در ۱۶سالگی حرفی برای گفتن نداشتند. ما باید در این 
رده په بازیکنان ۱۶ساله اجازه حضور در تیم ملی را 
بدهیم حتی اگر شانس پیروزی در میادین بین‌المللی را 
برای خودمان کاهش دهیم. عمر قهرمانی یک بازیکن 
فوتبال ۲۸سال است و اگر بازیکنی در ۲۳سالگی رل 
۶باله‌ها را بازی کند وقتی به سنین بالاتر برسد دیگر 
نمی‌تواند کارایی گذشته را داشته 
فوتبال ما هم پشتوا 
محمود یاوری مربی فهیم تیم فجرسپاسی که خود 
سابقه مربیگری در تیم‌های پایه‌ای ایران را دارد درپایان 
گفت: «صغرسن اصولا یک حق‌الناس ورزشی‌است. وقتی 
بازیکنی با پایین آوردن سن خود حق‌وجوائان دیگری 
را که می تواند پر تیم ملی وجوانان‌بازی کند می گیرد 
یک گناہ پزرگ را مرتکب شدەاستء به اعتقاد بنده 
قھرمان شدن به هر طریقی.خودیک ضدقهرمانی و ناجوائمردی 
محسوب می‌شود.«صغزسن» خیانت در حق نوجوانانی 
است که‌می‌خواهند صادقاته کار کنند به همین خاطر 
قانون نبایداجازه جنین کاری را به این افراد بدهد.» 
توضیحات لازم 
با آنکه مصاحبه با افراد امبرده را به همان شکل 
انجام شده درج کردیم. اما برای اطلاع خوانندگان 
گرامی پس از مراجعه به آرشیوهای مجله به حقابق 
زیر دست یافتیم که دانستن آن برای خوانندگان 
۱ مسایقات جواان آسیا موردنظر آقای یاوری 
مربوط به سال ۱۹۷۰ در کشور فیلیپین می‌باشد که تیم 
جوائان ایران به مربیگری رایکوف با چند بازیکن 
بزرگسال در مسابقات شرکت کرد و مقامی به دست نیاوزد. 
٢‏ ان مسابقات قهرمانی جوائان اسیا بود و 
مسابقات مربوط به نوجوانان تا سالها بعد از آن کارخود 
را اغاز نکرده بود. 
۱ ۳ آقای ابرطالب هم یکیار به سال ۱٩۷۱‏ سرمربی 
تیم ملی جواان بود. مسابقات قھرمالی جوانان آسیا در 
تایلند برگزاز می شد و کنفدراسیون‌فوتبال آسیا قبل از 
شروع مسایقات برطبق گزارش کمیسیون پزشکی سه بازیکن 
ایران به نامهای منصوررشیدی, نصرالله عبداللهی و حمید 
لواسانی رابزرگسال تشخیص داد و اجازه شرکت در 
مسابقات رابه آنان نداد. در ان سال تیم ایران تنها با ۱۵ 
بازیکن ووجود فقط یک دروازه‌بان تا مقام سومی آسیا 
پیش رفت. 

۴ آقای خسروانی 
تربیت بدتی را داشته است و هیچ گاه رئیس فدرامیتون 
فوتیال ایران نبوده است . 

۵- پیتر ولاپان دبیر کنفدراسیون فوتبال آسیا است‌و 
نه رئیش ۵ 











باشد. ضمن اینکه 















فقط عنران سربرست سازمان 


چرا توضبحات؟ 
در اطلاعات هفتگی روش این بوده است که 
مصاحبه‌ها و گفتگوهای اشخاص حتی‌الامکان بدون 
جرح و تعدیل درج شود تا اصل امانت رعایت شود: 
هرچند که برخی از گفته‌ها ممکن است عمدا یا سهوا 
خلاف واقع باشد.اما از طرف دیگر وظیفه خودمی‌دانیم 
که پاسخ طرف مقابل راهم درج کنیم تا در مجمون, حقایق 
برای خوانندگان گرامی فاش ار بط 
۱ سرویس ورزشی 


خاطرنشان کر ون معضل قوتیال ما بهشمار می رود 


















جشن قهرمانی بویا کرد 


برق شیراز على رغم بازیهای زیبا در آستانه 
سقوط به دسته دوم قراز گرفته اسست 


نس از گذشت بیست و یک هفته از جام آزآدگان تب 
داخ قهرمانی بین دو قطب بزرگ فوتبال کشورفرو کش 
کرد و سرانجام ابی پوشان استقلال با کسب برتری دو بر 
یک مقابل بھترین تیم شهرستانی لیگ «ذوب آهن *به 
مقام قهرمانی رسیدند و در تبریز جشن‌قهرمانی گرفتند. 

البثه این اولین بار ثیست که تیم قهرمان درورزشگاه 
تختی تبریز دور افتخار می زند! جرا که درسال ۴ همین 
ورزشگاه شاهد جشن و پایکوبی تیم‌پیروزی پس 7 





و ہہ TÊ‏ 
صاحب پیروزی شدند. در این قصل | 
بازیهای زیبایی از خود به نمایش گذاشتند 
و با کسب ۱۵ برد. بنج مساری و یک 
باخت و کسب۵۰ امتیاز قبل از انجام 
مسابقات آخرین هفته عملاغنوان قهرمانی 
مسابقات زا به دست آورفند: امادزمیان 

شش بازی روز بيست و دوم با توجه 


از سوی میروسلاو بلاژویج به منظور 
شرکت در جام چها رجانبه مصر 


فهرست بازیکنان تیم ملی اعلام شد 


این هفته دومین نشست مطبوعانی میروسلاویلآژویج 
سرمربی کروات تیم ملی از بدو حضور او در ایران 
برگزار شد و وی ضمن بیان برنامه‌های آتی تیم ملی به 
سوالهای خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد. 

بلاژویچ در مورد برنامه‌های تیم ملی گفت: اولین 
اردوی آماده‌یاژی تیم ملی ایران از روز سه‌شنبه ۲۸ 
فروردین آغاز می‌شودو طی چهار روز سعی خواهیم کرد 
با نام یت جاک رس بیشتری ازبازیکفان 
حاضر در اردو پیدا کنیم. ضمن ایدکة در روزاول 
اردیبهشت ماه سه نفر از فهرست فوق خط خواهندخوره 
و درنهایت با ۲۰ بازیکن برای شرکت درتورنمنت 
چهارچانبه مصر به این کشور سفر خوافیم کرد " 

بلاژویج ذر ادامه گفت: پس از انجام دو دیدار طی 
روزهای چهارم و ششمم اردیبهشت در مصر به تهران 


برمی گردیم و پس از سه روز استراحت از تاریخنازدهم" 
اردیبهشت تا قبل از شروع مرحله تهایی جام درجام 


باشگاههای آسیا؛ ۵ روز تمریناتمان را ادامه‌می دفیم. 
الیته پس از اتمام جام باشگاههای آسیا باحضور لژیونرها 
و دیگر بازیکنان شایسته‌ای که قادرنخواھیم بود تا در 
تورئسنت مصر از آنهااستفاده کنیم.به ٹرکیب اصلی تیم تیم 
ملی می رسیم 

وی در ادامه صحبت‌ھایش با ابراز شگفتی اڑتم رکز 
استعدادهای شکوفا و جوان در سراسر ایران بیان کرد: 
تمام کسانی که از این فهرست بیرون مانده‌اند درذهن 
من باقی خواهند ماند و در آردوهای بعدی تیم‌ملی از 


به‌حساسیت موجود در و تھی جدول FTF‏ سه 































تیم فولاد خوزستان. برق و فجر سپاسی, هر دو از| - 
شیراز,دیدارهای فولاد اهواز در برابر برق شیراز| ‏ 
وفجرسپاسی شیراز مقابل استقلال رشت به ترتیب | 
دراهواز و شیراز. تغیین کننده دومین سقوط کننده ب | 
دستهدوم پس از تراکتورسازی تبریز خواهد بودء ۱ 

در این میان و با کمال تعجب برق شیراز علی‌رغم| " 


خطر قرار دارد چرا که پیروزی در اهواز و دربرایر خیل 
عظیم مشتاقان خوزستانی به مراتب مشکل تر است: 
اکتون رضعیت جدول به شکلی است که برق شیراز 
فقط در صورت پیروزی در اهواز در دسته یک لیگ 
آزادگان بافی خواهد ماند چرا که غلبه قجرسپاسی بر استقلال 
رشت در شیراژ دور از دسترس این تیم‌نیست. 


واجود آنها استفاده خواهد شدء 

بلاژویج در پایان گفت:به خوبی از مشکلات‌فوتبال 
ایران اطلاع دارم و مطمئن هستم که با کارهستمر و 
مداوم می‌توائیم در رده‌بندی فیفا به جایگاه‌مناسب و 
ثایتی دست یابیم و اکنون هم بزرگترین‌مشفله فکری 
بده این است که بهترین راه را برای رسیدن به نتایج 
موردنظر پیدا کنم. 

در پایان نشست مطبؤعاتیفوق. میروسلاوبلاژدیچ | 
اسامی بازیکنان تیم ملی به منظور شرکت درتورنمنت | 
چهارجانبه مصر را پدین شرج اعلام کرد: 

٭ دروازه‌بانیی! 

* پرویز برومند (استقلال). ۲- ابراهیم میرزاپور 
(فولاد اهراز) ۳ حسن رودباریان (پاش) 

٭ عدافعان: 

۴ آفشین پیروانی (پیروزی). ۵* یخی ی گل مخمدی 
(فرلاد اهواز). ۶- یونس پافتر (پیروڑی)۷* مهدی 
هاشمی نسب (استقلال )/ ۸ علی انصاریان (پبروزی)؛ ۹ 
رحمان رضایی( ذوب آهنْ). ۱۰* بهروزرهبری‌فر 
اپیروزی) 

® عافبک‌ها 

۹ ستار غمدانی (استقلال), ۱۷* مجاهدخذیراوی 
(استقلال ): ۰۱۳ جواد نکونام (پاس), ۱۴-محمد نوازی 
(استقلال),:۱۵* حامد کاریانپور(پیروزی). ۱۶“ سیروس 
دین محمدی (استقلال ):۱۷*علی کریمی (پیروزی). ۱۸* 
مهدی شیری (برق شیراز),۱۹* علیرضا نیکیخت « احدی 
(استقلال) ۲۰* بژمان جمشیدی (سایپا) 

٭ میباحمان: 

۱ علی سامره (استقلال). ۰۲۲ فراز فاطمی 
(فُجرسپاسی ). “٢۳‏ فرهاد مجیدی (الوصل امارات), 


@ ۵ 


شماره ۳۹۹۰ 





اک آرسام نوروزی ۷ ساله از رشت م0 
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اکتون مر کز درمان ناباروری و ناتوانی جنسی کوثر با ۳ کنر 
پیش فته تر ین امکانات در زمینه انجماد اسپرم» جنین. بافت 
ببضه تخمک» این امکان را برای زوجھای ناباروز ہو جود 
می‌آورد از چند بار عمل جراحی در جریان لقاح مصنوعی 
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تست ۴ 

تست ویبراتور 

Erection Device 

کلینیکهای روانپزشکی و اختلالات 
جنسی؛ مشاورہ ناہاروری قبل از ازدواج 


ےو ررض و ذاداروری ” 
و ذادوانی منسی کوک 
03 در(دن ٩‏ داتمردہ تردن 


مرنگڑ دز آمدزذہ 
دزمان ڈاداروزی؛ 
دا سر 00 





آدرس: خیابان پاسداران ۔بالاتر از میدان نوبنیاد . خیابان شهید لواسانی .بن بست بگانه 
تلفن: ۲۹۰۹۹۰۲۲۸۳۸۲۷۵ ۲۳۲۹۰۹۹۱-۲ فا کسی: ۲۲۸۵۰۴۲ 


e-mail: Koassar @ ۲ 
Koassar@ yahoo.com 


